شاره ۳۶۰۷ 
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ 


بها ۱۵۰ دومان 


مجيد مير فخرايى و و 


تركيه در تب وتاب انتخابات رياست جمهوری 
۱09 و 


سی وپنج ساعت زندان در هواپیما 


روستای کندیشمین 


با عراز یو خر_اغلا رو کا كلاس ا ل 7 


مرج سل وال مس ام ار 
1 1 


به شهرأة 


۳ ا | 3 1 .0 
لم فلع هه ند ف الت ابات 


1 ۱ ۳ 3 عا عاط او 
۳ نو سط الاو بان بر ےا سپان 


و فرانت ترجه فارصی 
و تراتیتدی های فر اوان 


+ 4 | ۲ ۱ ۷ :۷ ۷ | 1 ۰ 


براي اشا بتر پا ویڑالی شانى ران استعلیلی 
ار وب سایت یی دیدن هم مانید. 


3 ۳۱ ۲ 1 


۲. ۷۷ 


پادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی واسطه -نامه به سرد بير سس سرب سس 
پاریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه كانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی حل و 


دیدنیهای ایران ۷۰ 
درمحضراخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ۱ 
كزارشاززندان 5 
گزارش خارجی ۱/۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
راز سلامتی ۳۲ 
یک هفته حادثه ۲۳ 
سوژه ۲٤‏ 
صداى سبزبسيج 30> 
ماجراهاى خواستكارى سس سرب د را 
در پیچ و خم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
از نگاه دیگر ۳۹ 
مسابقه بزرك داستان نويسى سسا 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
پاورقی تار یخی سس ۳۹ 
به‌یاد کو د کان‌مظلوم‌غزه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 3 
تماشاگه‌راز 3 
نوشته‌های ناب 31 
جدول متقاطع : 
جدول شرح در متن 2 
باهوش خو د کلنجار بروید مت 
داستانهای انتخابی الفرد هیجکاک سس سس سس 
پرسش و پاسخ ۹٩‏ 
هفت هنر ۰ 
قصه یک آه 11 
به یاد دستيخت عد سى 01 
ورزشی 0۸ 
پیام‌ازشماء چاپ ازما ۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 


تعبیر خواب 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتياز:شركت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد ير مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سيد احمد شهابى 
معاون فنى و ناظر جاب: كريم ملكى 
صفحدارا: زهرا كوجكى و حميد دان ش اندوز 
حروفجين: مريم شيرانى 
نشانى: تهران - بلوار ميرد اماد -خيابان نفت جنوبى 
(تابان غربى)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتكم 
كديستى: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومى: 
(از شنبه تا چهار شنبه -8الىع١)‏ ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ جاب از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۱۷ - چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ 

۶ شوال ۱۴۳۵ ۱۳ آگوست ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی يس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


/بادداشت هفته __ محمداسی‌جوادی 
ب4هم ای 


می گویند در شرایط سختی و فشار, در کنار همه 
دشواری‌هایی که بر یک جمع يا بر یک خانواده و حتی 
ست د دا ام اتحادوهمیستگی آنان 
رامی‌تواند به دنبال بیاورد. یعنی آنهارابرای کم كردن 
اين سختی‌ها و این دشواری‌ها به هم نزدیکتر کند. 
گر یادمان بيايد در دوره‌انقلاب وقتی بازارها تعطیل 
شدند ومشکلاتی بر جامعه تحمیل شد.اعتصاب‌ها بالا 
كرفت و در فصل سرما کمبود نفت هم بیداد می كرد 
مردم در عین سختی به هم نزدیکتر شدند. 

در دوره‌ج نگ نیز يا وجود همه فشارها شاهد 
بودیم که چگونه همه بسیج شده بودند تا بر مشکلات 
دوران جنك فایق آیند. در یک خان واده‌هم وقتی 
تنگنایی به وجود می ايد در صورتی که أن خانواده 
انسجام داشته باشد برخی دوری‌ها تبدیل به نزدیکی 
می‌شود. خانواده‌دور هم جمع می‌شوند وبرای گذر از 
این بحران فکرهایشان راروی هم می‌ریزند وبه کمک 
همدیگر می آیند. مثلا هزینه‌ها را مدیریت می کنند تا 
باكمىدرآمد كنار بيايند واگر بدهکاری‌پیش آمد. 
همه دست به دست هم می‌دهند تااین دوره را از سر 
بگذرانند. اما شسرط آن‌این اسست که‌اعضای خانواده 
نسبت به هم درک متقابل بيدا کنند و مشکلات هم را 
بفهمند چرا که | گر جنين نباشد ممکن است بحران. انها 
رادر خطر قرار داده و به فروپاشی آن بینجامد. 

لذابرای غلبه بر مشکلات در ک متقابل و روحیه 
وحدت و مودت بسیار کار گشاست. این روزها شاهدیم 
که بسیاری از خانواده‌ها بامشکلات اقتصادی دست و 
پنجه ترم می کنند. می گویند کار کم است.در آمد کافی 
نیست. در هر خانواده‌ای دو سه نفر بیکار وجود دارد. 
بسیاری از زوج‌های جوان در كير معاش خانوادهياتأمين 
هزینه‌های زند گی و پر داخت اجاره‌خانه هستندو... در 
چنین صورتی آنچه كه مهم است اینک ه مابه عنوان 
شهر وندان و به عنوان هموطنان بادر ک شرایطی که در 
آن‌به سر می‌بریم حداقل خودمان به همديكر کمک 
بکنیم. اين روزها ضرب‌المثل‌ه ایا تکیه کلام‌هایی را 
می‌شنویم که کمی درد وراست.همه مى دانيم که 
مشکلات کشورومملکت چیست.زفشارهاهم‌باخبریم. 
حتی تنگناهای دولت و حکومت رانیز می‌دانیم. اما از 
اسان ا اس فادهاو کلادبرداری‌ها خبرهایی 
به كوشمان می‌رسد که ناراحت کننده است. یکی 
ازدوستان می گفت انگار برخی از مای اد گرفتیم که 
دستمان در جيب یکدیگر باشد. 

دیگری می كويد زمانه‌ای شده که همه به فکر 
خويشند وهر کس می‌خواهد به قيمت نابودی دیگران 
كليم خودرااز آب بیرون بکشد. فردی از جفای 
دوستش سخن می كويد که به اواعتماد کرده دستش 


(۲ 


ل 


1 


... 


راكرفته. کار يادش داده 6 


سرمايه دستش داده.حتی 
شریکش کرد و حال 
شاهد کلاهبرداری‌اش 


شده است که پول‌هایش 
رابرداشته و رفته و خبری از او نیست. 
اخیراهم در چند مغازه خودم شاهد بودم که 
ترازويى که با آن جنس رامی کشند: ٠١‏ بيست گرمی 
کمتر نشان می‌دهد. در حالی که همواره در ایران 
مرسوم‌بوده(وهنوزهم اکثر کسبه ما همین روحیه را 
دارند) که ترازو رابه نفع مشتری سنكين تر می كير ند. 
چرا که اعتقاد دار ند یک وقت خدای نکر ده‌مال حرام 
وارد زند گیشان نشود. 
yS‏ 
وباتوصیه و حمایت کسی رابر سر کار آورده واودر 
فاصله کوتاهی در صدد بوده تاجای خود او رابگیرد و به 
اصطلاح ام وزی‌ها زیر آب خودش را بزند. خبرهایی 
هم می شنويم که وقتی‌مستاً جر از صاحبخانه می خواهد 
که تخفیف بدهد صاحبخانه می كويد اين مشکل 
خودتان‌هست وبه من ربطی ندارد و...اینها همه با 
آنچه که ما بايد باشیم و با شرایطی که ما در آن به سر 
می‌بریم همخوانی چندانی ندارد.ما در روزهای سخت 
به عنوان شهروند و به عنوان همشهری و هموطن بايد 
بیشتر به‌هم رحم کنیم و مشکلات یکدیگر رادريابيم. 
اتفاقا باید بیشتر متحد باشیم. بیشتر غصه همد یگر را 
بخوریم وسعی کنیم در شرایط سخت اقتصادی به 
اگر قرار باشد ماهم در دشواری‌ها به فکر منافع 
شخصی خودمان باشیم وبیشتر نمك بر زخم بپاشیم 
نمى توانيم مشكلات مقطعى وموقتى راپشت سر 
بكذاريم وبه | ینده امید جندانى پيدابکنيم. مشكلات 
وسختىهاودشوارىهابايد مارابههم نزديكتر كند 
ونه دورترء ما تنها با مهربانى و گذشت و د رک متقابل 
ا ل اس رد 
ملت را ارم آینده‌ای‌روشن وتابناک.به‌بهانهاینکه 
فلانى دارد می خورد و می‌برد يافلان جا رشوه و دزدی 
بی داد می کند یا در فلان اداره و فلان شر کت و سازمان 
خلاف زیاداست ویابنگه ی ک بعدی بكوييم همه 
دارند می‌خورند ومی‌بر ند يس من هم... خودمان را 
فريب ندهيم و توجیه تكنيم وذات ياكمان رانيالاييم. 
ماخودمان بايدمراقب باشيم که سیر تمان وذاتمان 
پاک بماند.خودمان مراقب باشيم كه هواى خودمان را 
داشته باشیم و به هم محبت کنیم. در روز گار سختی و 
دشواری تنهابانزدیکتر شدن به يكد یگر می‌توانیم از 
سختى ها عبور كنيم. 3 


دو امام زمانش ر 1 


| شناد ده 


هر کت 


حاطلیت 


مړ ده است 


© امام صادق(ع) 


سل بی‌واسطه 


سح یت 

AE 5 0‏ ری 

جرا مر اقب محيط ز یست نیسنیم:؛ 
زیست در لار طی تماس با ولی محمد فضلی بخشدار 
لاریجان اعلام کر دند که ا تش سوزى وسیعی در مراتع 
لار به وقوع پیوسته که قادر به مهار آن نیستند. بخشدار 
لاریجان طی تماس‌های مکرر با مسوّولین منطقه و نیز 
فر مانداری آمل تقاضای کمک کرد و واحدهایی از آمل 
وبخش‌های رینه و گزنک برای مهار آ تش اعزام شدند 
تابالاخره اخروقتروز اتش سوزى مهار شد .نكته 
تأس ف آوراينكه براساس بر آورد كارشناسان حدود 
۱۰ هکتار از مراتع پارک ملی‌لار در آتش سوخت و 
علت آن سمهل‌انگاری عشایر مستقر در دشت لارو 
روشن كردن آتش در منطقه بوده که به دلیل وزش باد 
گسترش فراوانی یافته.اینگونه بی توجهی‌ها خسارات 
قابل توجهی به محيط زیست واردمی کن د وباید 
غير قابل جبرانی به وجود نیاورد چون محيط زیست 


ضامن حیات خود ماست. 
جواد مجاوری از لاریجان 


هوای کودکی 
شنيد دام نامه‌هایم را می‌سوزانی تا متوجه علاقه‌ام 
به تونشوند! گفته‌اند قلمم راخواهند شکست تادیگر 
كود کی‌هایمان یادت هست؟ به خاطر گره‌خوردن 
دستهایمان دعوایمان نمی کر دند. 
دعوا که می کر دیم می گفتند: همد يكر رابغل كنيد 
و ببوسیدابه کسی جایزه‌می‌دادند که ييشقدم می‌شد 
در آشتی. می گفتند: دستهای هم را بگیرید گم نشوید. 
روز گار راچه می‌شود؟ 
بد جوری هوای كود کی به سرم افتاده... 
عباس عابد ساوجی -انديشه تهران 
مزاحمت‌های پیامکی 
با اینکه مردم بار هاو بارها از مزاحمت‌های پیامکی 
كله کر ده‌اند و بااینکه از طریق رسانه‌ها و صداو سیما 
شکایت داشته‌اند که در طول روز پیامک‌های متعدد 
تبلیغاتی برای آنهاار سال مى شود كه كاه موجب اذیت 
آنهاست.اماهمچنان شاهد سيل پیامک هايى هستيم 
که بدون اراده آنهاارسال مى شود و گاهی وقت‌هااین 
پيامک‌هاتوسط خود اپ ر اتورها فرستاده می‌شود. از 
جمله همین ييامك میلیونر شو که بر اساس امتیازبندی 
ارسال می‌شود و شماره‌های قرعه کشی هم فرستاده 
می‌شود.امادر صد برنده‌شدن در این قر عه کشی‌ها 
خیلی پایین است و جدای آن مر دم اعتماد ندارند که 
اين قرعه کشی‌ها و جوایز صادقان ه و بی‌طر فانه اهدا 
شود. چون اعتمادشان کم شده است. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


امر به معروف 
در رابطه باعلت گسترش شبکه‌های ماهوارهای یا 
خوب و بد بودن ماهواره بد نیست باعزیزانی که گمان 
می كنند نداشتن ماهواره نوعى عقب افتاد گی است و 
داشتن ماهوارهافتخار جند سوال تفكر برانگیز مطرح 


اشرما كداران اس شيك قاف ما( ۳ 
كسانى هستند؟ 

۲-شبکه‌های ماهواره‌ای فارسى که به شدت 
در حال كسترش هستند جه سياس تهايى رادنبال 
می كنند؟ و نسبت سرمايه گذاران اين شبکه‌ها با نظام 
سلطه جيست؟ 

۳-اين شبکه‌ها در قالب فیلم. مستند وسريال جه 
نوع سبك زند گی رادر جامعه ای ران تبلیغ وترویج 
می کنند وینهاباهویت اسلامی وایرنی ماچه نسبتی 
دارند؟ 

۴_آیااین شبکه‌ها به تحکیم خان_واده‌به عنوان 
هسته اصلی جامعه کمک می کند يا خير؟ 

۵-]یاشبکه‌های ماهواره‌ای بر ايمان حيا؛ عفت و 
پا کدامنی همسر و فرزندانمان می‌افزاید یامثال دزدی 
عمل می کند که همه اينها راسرقت می كند؟ و... 

برای پاسخ به‌این سوالات در قسمت بعد 
توضیحاتی ارائه خواهد شد. فعلا می‌توان انتظار داشت 
که خوانند كان ارجمند به این سوالات قدری‌انديشه 


کک ستاداحیای امربه معروف‌ونهی ازمنکر گنبد 


یک لحظه لبخند 
#موذنی تکبیر كفت ومردم به تعجیل روی 
به مسجد نهادن دوب رای صف پیش به‌هم سبقت 
می‌جستند ظر یفی حاضر بود و گفت:البته که‌اگر موذن 
به جای حىّ على الصلوة حىّ على الز کو ة می كفت مر د م 
در فرار از مسجد بر هم سبقت می کر دند. 
##+پادشاهی از حاضران معمایی يرسيد که ان 
چیست كه پار نرسد وامسال نمی‌رسد وسال اينده 
نخواهد رسيد؟ سياهى حاضر بود. كفت: آن حقوق من 
است.يادشاهبخند يد وبفرمود تاحقوق دوسالهاورا 
از خزانه نقد دادند. 
##زاهدىدر مجلسى می كفت:آياماهرمضان 
از ماخشنودرفت يانى؟ ظريفى كفت بلى خشنود 
رفت. زاهد كفت از كجامى كويى؟ گفت از آنجا که اگر 
باخشدرة رود سال دیگزباز تباید 
از کتاب: طنز پردازان ایران از آغاز تا پایان دوره قاجاریه 
فرستنده‌از کردستان: عبدا... خورشیدی 
طنز خوانندگان 
انگار نمی‌روی تو از رو قنبر 
از جنبه نبرده‌ای کمی رو قنبر 
انگار که باورت شده تا گفتند: 
پهلوزده‌ای به قند پهلو قنبر 
قنبر یوسفی-آمل 


جناب آقای ستایشی. رئيس روابط عمومی مد يريت عملیات عمومی خارگ 


روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 


اطلاعات “شق ارو ۳۳۲۱۷ 


نمهب سردبير 


یت تحص 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند كان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش 
از شما به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به نامه‌های 
شماعزیران 4 و 

٭ عباس عابد ساوجی از انديشه 

دو مطلب تازه از شمابه دستم رسید که چون 
هميشه مطالب خوبی است. یکی رادر همین شماره 
جاب و بقیه را در نوبت جاب قرار داده‌ام تامورد 
استفاده قرار گیرد. سربلند باشید. 

* یگانه نوری از مشهد 

از اینکه به قول خودتان يس از چند سال دست 
به قلم شده‌وبر ای مجله محبوب خود نامه نوشته‌اید 
خوشحالم.همانطور که در شناسنامه مجله ذ کر 
شدهاس فاداز مطالت محله برای ديه فبلمنامه 
منوط به كسب اجازه کتبی و استفاده از بقیه مطالب 
مجله باذ کر مأخذ مجاز است.لذااگر شما قصد 
ار رها دحل ورای ذا اا 
استفاده كنيد كافيست در یکی از روزهای اداری با 
روابط عمومی مجله تماس كر فته و هماهنگی لازم 
رابه‌عمل |ورید.برای‌شماخواننده‌اررجمند ارزوی 
موفقیت دارم. 

# مر تضی محمدی از هشتر ود 

گفتگوی جد يد شما به دستم رسید و آن را 
به قسمت تحریریه سپرده‌ام تا مورد استفاده قرار 
گیرد.برای‌شما آرزوی‌سرافرازی وسربلندی‌دارم. 
موفق باشید 

4 جواد مجاوری از لار یجان 

مطالب شماهمکار قديمى بهد ستم رسید.یکی 
دو نمونه‌از آن رادر همین شماره چاپ و بقیه رانیز 
در نوبت چاپ قرار داده‌ام. موفق باشید 

# حسن ابهر يان از قزوین 

از لطف شما دوست ارجمند متشکرم. همانطور 
که شما هم اشاره کر ده‌اید مقابله با فساد اقتصادی 
بیش از هر چیز نیازمند شفافیت و دسترسی اسان 
همگان به‌اطلاعات است.یعنی| گر قانونی‌در 
مجلس تصویب شود که عدم افش ای اطلاعات 
غير محرمانه وعدم همکاری دستگاه‌های اج رایی و 
شود تا همه بتوانند به اطلاعات بیشتر و بخصوص 
اقتصادی به صورت شفاف دستر سی پیدا کنند 
بسیاری از فساد ها و سوداستفاده‌ها اتفاق نی افتد. 
من هم با شما موافقم که در حال حاضر چون بسیاری 
از اطلاعات به دست رسانه نمی‌رسد و مردم هم در 
جریان آن قرارنمی كير ند. زمینه‌های بروز فساد 
شکل می‌گیرد. 

# شهرام حیدری از اهواز 

مطلبی که در مورد بی‌اعتباری دفتر چه‌های 
درمانی سازمان بيمه سلامت ايرانيان نوشته‌اید در 
نوبت جاب قرار گرفت. موفق باشید 


بارٍ یکتر از مو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayehn@yahoo com‏ 


سس 
دیگر هیچ کفشی اندازه‌ی من نیست 
دلبسته کفش‌هایم بودم؛ 


کفش‌هایی که يادكار سالهای 
نوجوانیام بودن د. دلم نمی آ مد 
انها را دور بیندازم. هنوز همان‌ها 
زا ها ها 
و بودند وپایم رامی‌زدند. اگر قدم 
۱ از ق دم برمی‌داشتم.زخمی تازه 
| نصیبم می‌شد. سعی می کردم 
کمترراه‌بروم‌زیراراه‌رفتن 
دردناک بود. 

می‌نشستم و زانوهایم رابغل می گرفتم ومی گفتم: "جقدر همه چیز 
دردناک ا جرا خانه‌ام کوچک است و شهرم و دنیایم!" 

می‌نشستم و می گفتم: "زند كيم بوی ملالت می‌دهد و تکرار!" 

می‌نشستم و می گفتم: "خوشبختی فقط یک دروغ ENS‏ 

می‌نشستم و به خاطر تنگی کفش‌هایم جایی نمی رفتم. قدم از قدم 

پارسایی از کنارم رد شد.عجب!پارساپاب رهنه بود. مرا که دید لبخندی زد 
و گفت: ‏ خوشبختی در وغ نیست اما شاید توخوشبخت نشوی زیر اخوشبختی 
خطر كردن است و زیباترین خطر. از دست دادن. تا تو به این کفش‌های تنگ 
آویخته‌ای, دنیا برایت کو چک است وزند گی ملال آور. جرات كن و کفش 
تازه به پا کن. شجاع باش و باور كن كه بزرگتر شده‌ای." 
گر يشت پا به عالم صورت نمی‌زنی / تا حشر در شکنجه اين کفش تنگ باش 

روبه‌پارسا کردم پوزخندی زدم و كفتم:"اكر راست می گویی چراخودت 
کفش تازه به پا نمی کنی تا پابرهنه نباشی؟" 

پارسا فروتنانه خندید و پاسخ داد: "من مسافرم و تاوان هر سفرم. کفشی 
بود که‌هر بار از سفربر گشتم.تنگ شدهبود. پس‌هر بار دانستم که قدری 
بز ركتر شدهام! هزاران جاده را پیمودم و هزارها پای‌افزار را دور انداختم 

تافهمیدم بز رگ شدن بهایی دارد که بای د آن راپرداخت.حالادیگر 


۳ 


هیچ کفشی اندازه‌ی من نی ۱ 


کمی بايد به خودمان شک کنیم! 

دو آتش‌نشان وارد جنگلی شدند تا 
آتش کوچکی راخاموش کنند. آ خر کار 
وقتی از جنگل بیرون می آیند ومی‌روند 
کناررودخانه صورت یکی از انها كثيف 
وپر از خاکستر است و صورت دیگری به 
شکل معصومانه‌ای تمیز. 

وال دام ان سرت خود را 
می‌شوید؟ 

اشتباه کردید! آن که صورتش کثیف 
است.به دیگری نگاه‌می کند وفکر می کند 
صورت خودش هم همان طور است. 

اما آن که صور تش تمیز است. می‌بیند كه سرتاپای رفیقش غبار گرفته 
است بنابراین به خودش می كويد: حتماً من هم کثیفم. بايد خودم راتمیز کنم. 
حالافكر كنيم چند با اتفاق افتاده که دیگران از رفتار بد ما ويا مااز رفتار بد 
دیگران.به شستشو و پالایش روح خودمان پر داخته باشیم ؟ وقتی فر د مقابل 
ما مهربان و خوب و دوست‌داشتنی است. کمی بايد به خودمان شک کنیم! 


خود راضی نبود اما خودش نیز علت را 
نمی‌دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری ۱ 
قدممىزد.هنكامى كداز أشيزخانه عبور 1 
می کرد تراتداى راشنيد. همچنان که به دنال تالا 
صدامى رفت.متوجه یک آشيز شد که برت ا 
سعادت و شادی در صورتش دیده می‌شد. 

اااي رد وار اسر رس ۱ 
"جرااينقدر شاد هستى؟" 

آشپزجواب‌داد: قربان. من فقط یک 
آشپز هستم اما تلاش می كنم تا همسر و بچه‌ام را شاد کنم. 

ماخانه‌ای حصیری تهیه کرده‌ايم و به اندازه کافی خوراک ویوشاک داریم 
برای همین راضی و خوشحال هستم." 


جنگجویی از استادش پرسید: آبهترین شمشیر زن كيست؟" 
استادش پاسخداد: به‌دشت كنار صومعه بر و سنگی آنجاست.به آن 
سنك توهین كن." 
شاگرد كفت: "اما جرا بايد اين كار رابکنم؟ سنك كه ياسخى نمی‌دهد." 
استاد پاسخ داد خوت با شمشیرت به آن حمله کن!" 
دست‌هایم به آن حمله کنم. انگشتانم زخمى می‌شوند وهیچ اثرى روی سنك 
نمی گذارد. من اين را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیر زن کیست." 
استاد کت بهتر ین تسیر زن نه ان سک می ماد ی آنکه 
شمشيرش رااز غلاف بیر ون بکشد. نشان می دهد که هیچ كس نمی تواند 
براوغلبه کند." 


اعضاى گروه نود ونه رایشناسیم 
پادشاه‌یک كشور بزر گ.بازهم اززند گی 


پس از شنيد ن سخن آشبزءپادشاه‌بانخست وزیر در این مورد صحبت کرد. 
نخست وزير به پادشاه گفت: "قربان.اين آشپز هنوز عضو گروه ٩٩‏ نيس ت!اكر 
او به اين گر وه نپیوندد. نشاندى آن است که مرد خو ا 

پادشاه با تعجب پرسید: گروه 14 چیست؟" 

نخست وزیر جواب‌داد: اگر می‌خواهید بدانید که گروه ٩ ٩‏ جيست. بايد 
این کار رااتجام‌دهید,یک کیسهبا ٩٩‏ سکه طل | در مقابل در خانه آشپز 
بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه ٩٩‏ چیست." 

پادشاه‌فر مان داد یک کیسهبا ٩سکه‏ طل ادر مقابل در خانه آشپز قرار 
دهند.. آشپز پس از انجام کارها به خانه باز كشت و در مقابل در كيسه رادید. 
با تعجب کیسه را به اتاق برد وباز کرد. باادیدن سکه‌های طلا ابتدا تعجب 
کرد سپس از شادی, آ شفته و شوریده‌شد. بعد سكدهاراروى ميز گذاشت و 
آتهار اش مرد. ۹ سکه؟ آشپز فکر کرد اشتباهی رخ دادهاست.بارهاطلاها 
راشمردولی واقعا ۹سکه بود. او تعجب کرد که چراتنها ۹٩‏ سکه است و 
۰ سكه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست و شروع به جستجوی 
سکه صدم کرد. اتاق‌ها و حتی حياط را زیر و رو کرد اما خسته و کوفته و ناامید 
بداين کار خاتمه داد. آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم كرفت از فردابسیار 
تلاش کند تایک سکه طلای دیگر به‌دست | ورد و ثروت خود راهر جه زود تر 
به صد سکه طلابر ساند.او تادیروقت کار کر د. به همین دلیل صبح روز بعد 
دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرابیدارش 
نکر ده‌اند. آ شسپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود حتی آواز هم نمی‌خواند. او 
قفا تا مد وان کار کرد ای ےک جرا که لاس 
برسر آشپز آورده است. علت رااز نخست‌وزیر پرسید. _ 

نخست وزیر جواب داد: قربان.حالااين شپزر سما به عضویت گروه ٩ ٩‏ 
در آمد!اعضای گروه ٩‏ چنین افرادی هستند: زياد دارند اما راضی نیستند . 
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۶+ تظاهرات هزاران انگلیسی در لندن عليه جنایات 
وحشیانه رژیم صهیونیستی 
6 رئیس‌جمهوری:ایر ان بزر گترین قدرت منطقه 
است 
* تشکیل اتاق جنگ ار تش‌های عراق, آمریکاو 
پیشمر گه‌ها عليه داعش 
6 اوباما: وارد یک جنگ دیگر نمی‌شویم 
#ص توق بين المللى ول یر آن بهثبات افتصاد ی 
رسیده است 
3 محصولات کشاورزی آلوده به مردم معرفی 
مى شوند 
6 يرونده روغن "پالم" به قوه قضائيه ارسال شد 
+ سلامت مردم نبايد وجه المصالحه قرار كيرد 
شر کت‌های لبنى متخلف را اعلام كنيد 
را ی ی ره 
+ جنگ تحریم ميان روسیه و غرب. برنده ندارد 
۶« اميدها براى لغو استیضاح وزیر علوم افزايش 
یافت 
۶+ ۸۰درصد اموال بابک زنجانی در تر کیه است 
6 دبیر ستاد هماهنگی دولت: آثار اجرای بسته 
خروج از ر کود در نیمه دوم سال نمایان می‌شود 
© رئيس مجلس: کشو ر نیاز مند وفاق است. تمسخر 
مجلس به نفع هیچ كس نیست 
© داعش كود كان و نوجوانان را زنده به كور كرد 
6 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: برای 
مقابله با بحران‌های منطقهاى ضرورت تشکیل اتاق 
فکر بسیار جدی است 
© معاون وزير صنعت: واردات خودرو دو برابر شد 
۴ مدیر عامل اتحادیه مرغداران:تخم مرغ سال 
اینده‌ارزان می‌شود 
+* به مشتر كان پرمصرف آب یک ماه‌مهلت داده 
شد 
6« محكوميت حبس برای عمل واز کتومی و 
توبکتومی برداشته شد 
6 ايران نیازمند واردات آب شد 
+ معاون آموزشی وزارت علوم: مجوز دانشگاه 
ر انان كان لم يكن ست 

# متهم به قتل ستار بهشتی به ۳ سال حبس دوسال 
اقامت اجباری و ۷۳ ضربه شلاق محكوم شد 
* تل آویو:بامصر برای سر کوب حماس به توافق 
سیه م 
| كنش آمریکانسبت به ارسال کمک‌های روسیه 
به او کراین 
2 حمله تروریست‌ها به فر ود كاه دمشق خنثی شد 
6 سعد حريرى: ماموريت اجراى نسخه عربستان 
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7( انتخابات ت‌ریاست IT‏ 


اولین انتخابات ریاست جمه وری تر كيه يس 
از ؟41سال در حالی بركزار می شود که پیش ازاين 
رسای جمهورى تر كيه با ری مستقيم نمايند كان 
پارلمان‌انتخاب می‌شدند.لذاتر کیه در ٩‏ ١مردادبراى‏ 
نخستین بار در تاريخ خود شاهد بر گزاری انتخابات 
سراسری ریاست جمهوری و رقابت ميان دونامزد 
اسلامگراو یک نامزد کرد خواه د بود. در انتخابات 
ریاست جمهوری تر كيه حدود ۵۳ میلیون نفر واجد 
شرایط هستند تا رای خود را به صندوق بیاندازند. ۲ 
میلیون‌و ۰ ۸۰هزار نفر دیگر نیز در خارج از کشوربرای 
اين انتخابات ثبت نام کرده‌اند كه روند رأى گیری از 
آنهادر ١‏ "جولاى آغاز شده‌است. 
روند انتخابات 
براساس قانون‌اساسی تر کیه»نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری بايد در روز بر گزاری 
انتخابات دست کم ۰ ۴سال سن داشته باشند.دارای 
مدرک دانشگاهی بوده و از شرایط لازم برای نامزدی 
در انتخابات پارلمانی بر خوردار باشند. هر چند که 
عضویت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 
پارلمان ال زامی‌نیست.اما بر ای اعلام نامزدی خود بايد 
امضای دست کم ۲۰ تن از اعضای پارلمان رابه دست 
آورند. همچنین طبق قانون اساسى. رئيس جمهورى 
تر کیه برای یک دوره ۵ساله بر گزیده مى شود و نامزد 
پیروز تنهایکبار دیگر يس از ۵سال.می‌تواند کاندیدای 
ریاست جمهوری شود. در صورتی که هیچ یک از 
نامزدهادر دورنخست اکثریت اراء (۵۰+۱)رابه 
خود اختصاص ندهد. انتخابات به دور دوم کشیده 
شده در نتیجه دو نامزدی که حائز بیشترین اراء در 
دور نخست شدهاند. در دور دوم که ۵ ۱ روز بعد از 
انتخابات دور اول بر گزار خواهد شد. به رقابت خواهند 
پرداخت. 
اهمیت انتخابات 
فرض مسلم اين است که انتخابات ریاست 
جمه وری تر کیه از ابعاد مختلف داخلی و خارجی 
حائز اهمیت می‌باشد:نخست مربوط به تاریخی 
دوخ انا رومس كورام ای ميات یر 
خلاف رويه ييشين كداز زمان تشكيل اين كشور 


2007 
اططاعات لی ها رو ۳۳۷۱۷ 


درسال ۱۹۲۳ ميلادى تاكنون در پیش كرفته شده. 
رئیس‌جمهوری جدید تر کیه نه با آرای نمایند گان 
پارلمان.بلکه از طریقبر گزاری‌انتخابات وبا رای 
مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. در همین حال. 
طی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در تر کیه. 
شهروندان مقیم خارج نیز برای نخستین بار در همان 
کشورهایی که در آن‌ها اقامت دار ند از حق دمکراتیک 
خود برای رأى دادن استفاده کر ده واز روز ينج شنبه 
هفته گذشته با حضور در مراکز رأى گیری, آرای خود 

دوم تر کیب نامزدهای حاضر در این انتخابات 
و اپوزیسیون نیز در جارجوب معرفی نامزد موفق به 
ائتلاف شد هود رانتخابات اجازهرقابت باحزب عدالت 
و توسعه را یافته اند. 

سوم آنکه آرای اقلیت‌ه ای قومی نظیر کر دها و 
افيد فا لي اف ا ا 
کننده و سرنوشت سازی در این انتخابات خواهد 


5 
معرفی نامز د هاى انتخابات 
همانطور که در سطور بالا اشاره شد. در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رودر تر کیه سه نامزد به 


اردوغان. نامزد راست گرا و نخست وزير کنونی اين 
کر اکل ای ایو ای ارو 
آ کادمیک و دبیر کل پیشین سازمان همکاری اسلامی 
۳)صلاح الدین دمیرتاش, نامزد چپ گرای گمنام و 
نماین ده‌پارلمان تر کیه از حزب کردی دمو کراتیک 
خلق‌ها. 


و 

اردوغان نامی آشنا 
برای شهروندان تر کیه 
است. رجب طيب 
اردوغان. نخست وزير 
كنونى و كانديداى 
رياست جمهورى 
ترکیه در ۲۶ ژانویه 


سال ۱۹۵۴ در منطقه قاسم پاشای استانبول بهدنيا 
آمد.اودر سفر به گرجستان‌درسال ۰ ۲اعلام 
كرد که‌اصالتا گرجی تبار است و خانواده‌اش قبل از 
تولد وی از شهر گونی سو از توابع ریزه‌در نزدیکی مرز 
گرجستان به استانبول كوج کرده بودند. 

اردوغان از اعضای مؤسس حزب حا کم عدالت و 
توسعه بوده و سه دوره نمایند گی مجلس تر کیه. یک 
دوره ناتمام شهرداری کلان شهر استانبول و سه دوره 
نخست وزیری تر کیه از سوابق سیاسی اين سیاستمدار 
به‌ نسبت کهنه کاراست.وی به گفته خودش در كود کی 
برای گذران زند گی دست فروشی می کر ده و مدتی را 
نيز در تیم‌های باشگاهی فوتبال به شکل نیمه حر فه‌ای 
بازی کرده است. 

اردوغان در مدرسه مذهبی امام خطیب و مدرسه 
عالی‌اقتصادی‌وتجاری | کسارای که‌بعد هابه‌دانشکده 
علوم اقتصادی واداری دانشگاه مر مره تغيير نام یافت. 
تحصیل کرده‌است. وی در همه انتخابات‌های بر گزار 
شده در سال ‌های اخیر, پیر وزی‌های بز ركى راعاید 
حزب عدالت و توسعه کرده‌است. به عنوان نمونه 
جد ی د. درانتخابات شهر داری‌های تر كيه که‌درماه 
مارس بر گزار شد نز دیک به ۴۶درصد از آرای‌مردم 
رابه دست آورد و حدود ۶۱ درصد از شهرداری‌های 
كشور را اختيار كرفت. 

اردوغان در سخنرانىهاى خود بر وعده 
ساختن "تر كيه نوين" و قدرتمند و شکوفا در همه 
ابعاد وجودى وداراى دمو كراسى ورفاه بيشتر 
تمر کز کرده و تا كيد می کند که تمامى اختيارات 
مس ارم لت ا 
کف ایا عا از 
کارشناسان نخست وزیر کنونی تر کیه در تلاش 
است تا نظام حاکم در این کشور راز نظام پارلمانی 
به نظام ریاست جمهوری و يا نیمه ریاست جمهوری 
تغییر دهد.امابر اساس داده‌های موجود اردوغان 
در انتخابات پیش روبا دو چالش عمده مواجه 
است:به اين شرح که بنا بر قانون اساسی تر کیه. 
در صورت رسیدن اردوغان به سمت ریاست 
جمهوری اين كشورء او مجبور خواهد بود از حزب 
عدالت و توسعه استعفا دهد. 

ل ل از 
تكرار سناريويى كه برای سليمان دميرل و تور كوت 
اوزال رسای جمهورى ييشين تر کیه. اتفاق افتاد. 
یکی از چالش‌های پیش روى رجب طيب اردوغان 
ات 

جالش بعدى پیش روى نخست وزير کنونی تر كيه 
در صورت تصدى سمت رياست جمهوری اين کشور. 
این است که دست کم احزاب مخالف نگر ان انتقال 
به حکومت خود کامه و تک حزبی بوده و این در حالی 
است که گفته می‌شود احتمال تکر ار سناریوی روسی 
در تر کیه وجود دارد. به گونه‌ای که اردوغان و عبد اللّه 
كل نیز همانند پوتین و مدودف.اق دام به رد وبدل 
كردن سمت‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری 
ميان خود کنند. 


اکمل الدین احسان اوغلو 

اكمل الدين احسان 
اوغلو در سال ۱۹۴۳ در 
قاهره پایتخت مصر در 
یک خان واده تركيهاى 
بهدنیا آمد. در سال 
۶ در رشته علوم 
در دانشگاه "عين 
شمس" مسر فارغ 
التحصیل شده‌ودرسال ٩۷۴‏ انيز مدرک دکترای 
خود رااز دانشگاه دولتی شهر آنکارا دریافت کرد. وی 
که تحصیلات خود را در دانشگاه‌های عین الشمس. 
الازهر مصر. آنكارااكستر انگلستان واستانبول 
طى کر ده يروفسور تاريخ علم تر كيه[ کادمیسین: 
نويسندهودييلمات سابق است. وى تاسن ۲۷ سالكى 
در مصر به سر بر ده‌و در سال ۹۷۰ ١‏ به تر كيه نقل مكان 
کرده است و حداقل ۲ ۲ دانشگاه به وی مدرک د کترا 
ویروفس وری افتخاری اعطا کر ده‌اند. احسان اوغلو از 
سال ۲۰۰۴ تاسال ۲۰۱۴ به مدت ۱۰سال رئيس 
سازمان همكارى اسلامى بود .اكمل الدين احسان 
اوغلو در طول زندگی خود هیچ گونه فعاليت سياسى 
حزبی نداشته و در نتیجه پرونده سیاسیاش نمی تواند 
نقطه قوت مبارزات انتخاباتی وی باشد. بلکه نقطه 
قوت این شخصيت آ کادمیک این است که نامزد دو 
حزب اصلی اپوزیسیون تر کیه يعنى حزب چپ گرای 
"جمهوری خواه خلق "وحزب راست گرای "حر کت 
ملی" در رویارویی با رجب طيب اردوغان موباشد . 

احسان اوغلو در مبارزات انتخاباتی خود به جای 
بر گزاری تجمع‌های انتخاباتی و سخنرانی در برابر 
ال در فعالیت ها کف رام ها: 
بازدیده اوبرنامه‌ه ای‌تلویزیونی که دوحزب 
جمه وری خواه خلق و حر کت ملی برای وی تر تیب 
می‌دهند. بسنده کرده در همین حال, در سخنان خود 
تنها وعده‌های عمومی نامشخصی داده واز پر داختن به 
جزئیات خودداری نموده است. جرا که از محال بودن 
جمع تضادها رنج می‌برد. به عنوان مثال می گوید از 
روند صلح با حزب کار كران کردستان (پ ب ک) 
مایم اما رط ی کرد کی کار دون 
عجله وبا موافقت تمامی طیف‌های جامعه صورت 
گیسرد. در واقع احسان اوغلوبااین سخنان از یک 
طرف تلاش می کند ارای کردهارابه دست اورد 
واز طرف دیگر نیز نمی‌خواهد ملی گرایان ترك را 
از خود خشمگین کند.در نتیجه شرط "موافقت همه" 
رامطرح می کند که عملاً روند صلح راغیر ممکن 
می‌سازد.چرا كه ملی گرایان تر ک جه از حزب حر کت 
ملی و چه از حزب همبستگی بز رگ از احسان اوغلو 
لان 
کردستان رانیذیرد. 

بااين همه پیش بینی مى شود احسان اوغلودر 
انتخابات رياست جمهورى پیش رو در تر كيه آراى 
طرفداران هر دوحزب جمهوری خواه خلق و 
"حرکت ملی راز آن خود كند واين احتمالنيز 


۲ یات 


هه 


وجود دارد که آراى آن دسته از اسلام كرايان رابه 
دست آورد که دیگر رجب طیب ار دوغان راشخصیت 


دلخواه خود نمی‌دانند. 
صلاح الدین دمیرتاش 
صلاح الدین 
دمیرتاش جوان‌ترین 


کاندیدای ریاست 
جمهوری تر کیه است. 
وى در ۱۰ آوریل 
۳ در شهرستان 
پالواز توابع استان‌الازیغ 
به دنیا امد.نماینده 
مردم دیاربکر ورئیس حزب دمو کراتیک خلق‌هاو 
اصالت آازتبار "زازا است.دمیرتاش فارغ التحصیل 
دانشکده حقوق دانشگاه انکارااست و مدتی رانیز به 
وکالت گذرانده است. وی کاندیدای مشت رک احزاب 
دموکراتیک خلق‌ها.حزب‌امک(تلاش)وحز بحر کت 
امكجى است .دمي رتاش همجنين نامرد اعتراض هاى 
"بارى گزی "به شمار می آید.اعتراض‌هایی كهدر 
سال ۱۳ ۲۰ میلادی در شهر استانبول و در واکنش 
به تخريب اين پا رک به راه‌افتاد و آن چنان گسترش 
يافت که به شدیدترین‌اعتراض‌هابه سیاست‌های 
رجب طيب اردوغان و خشن‌ترین تنش هاى دوران 
زمامداری حزب حا کم عدالت و توسعه تبدیل شد. 
عدم تمايل محافل بزر گ‌منافع اقتصادی در تر كيه 
به دمیر تاش و ترجیح دادن اردوغان و احسان اوغلو 
ری سا د امل اررات ای اين 
سياستمدار کرد به شمارمىآيد.م سألهاى که در 
کک غا ال ار ااا ا مکی 
کو کی کک ا اا را 
هزار دلار) نیز نرسید. 

نتایج نظر سنجی‌های انجام شده‌نشان می دهند 
که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در تر كيه 
ار ان اه رد ارا خود اختضاصن 
خواه د داد, ۳۵ تا 9 درصد آرااز آن احسان اوغلو 
خواهد بود و شش تا هشت درصد آرانیز به دمیرتاش 
خواهد رسید.با این حال. ممکن است اين درصد ها 
دقیق و درست نباشند و این امکان نیز وجود دارد كه 
ائتلاف‌های سیاسی اين درصدهارا تاحدودى تغییر 
دهند. بدين معنی که احتمال دارد هیچ یک از نامزدها 
در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
در تركيه به پیروزی نر سند. 

جمع بندی 

به عنوان جمع بندی بايد كفت اگر چه در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو نظر سنجی‌های انجام شد ه 
نشان می‌دهند که نخست وزير کنونی یعنی اردوغان 
ا اكت يت آراء راهى تاع عانكايا خواهد شد 
ولى نبايد فراموش كرد كه احسان اوغلو كانديداى 
مشتر ک احزاب سکولار. ملى گراء دمو كرات و حتی تا 
حدودی اسلام کر رقيبى مهم براى اردوغان است. 
۰ 


در جز ای حسدد تو راهمین دس که در هنگام شاد 


ی تو او اندو 


و 


ن¿ می گر دد 


امام على (ع) 
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آتشی از او کراین 
اين هواپیما حتی نتوانسته جان 
هوايى حفظ کند. جه رسد به کسانی 


که به تازكى تصمیم به مونتاژ و تولید 
كر مشتركانكرفتهائد 


تنهاجند هفته يس از آزادسازى نرخ بليتهاى 
هواپیما در ايران و كران شدنش و در حالی که با وجود 
سخت ترین تحریم‌های غرب عليه ایران, حدود سال 
بود که‌هیچ سانحه هوایی در کشورمان روی نداده 
بود.صبح یکش نبه با تاسف فراوان هواپیمایی که 


تااندازه‌ای ساخت ایران هم بود. دچار حادثه شد و 
۹ راردا کرای ادا نا جلاب 
اینکه این حادثه در روزهایی روی می‌دهد که از یس 
تحرییی چند :باه وان مدای ات هستهای ابران 


لذت زدن یک کشیده! 


يك سابقه تاریخی در جامعه ايرانى از 
در اولویت بودن تنبیه در تصمیمات 


و عملکردها به جای تشویق و حمایت 
حکایت دارد. رفتاری که در افراد عادی 


۵ اوانی دارد 


يس از توصیه‌های مسئولان رده‌اول‌نظام بر افزايش 
جمعیت کشور و گزارش‌هایی که برخی متخصصان از 
خطر پیر شدن جمعیت در ايران اینده‌منتشر کردند. 
مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان اولین مرجع 
قانونگذاری در کشور, سعی کرد تابرای رسیدن به 
اد قدت فراع وی ودار وا 
با قوانین جدید.راه‌رابرای اين مقصود هموار تر کند.اما 
با وجود تمام حسن نیتی که در مجلس براى اين کمک 
قانونی وجود داشت ,به گفته یکی از نمایند كان همین 
مجلس,باقانونی که چند روز قبل در این خصوص به 
سیاستمداری که منتظر برف است 
يك وزیر سابق به مردم وعده می‌دهد 
که با امدن زمستان امسال معلوم 
خواهد شد که حق با ایشان است و 


همکارانش با با رقبای سیاسی و 
سدم امروزش 


وزير سابق نفت كه در زمان رياست جمهورى 
دوره گذشته, تجر به وزارت بازر گانی راهم به دوش 
می كشد واين روزها در کسوت نمایند گی مجلس به 
تصمیم گیری برای امور ایرانیان مشغول است. در 
يك برنامه تلویزیونی اين طور می كويد که بنزین‌های 


و غرب. سرانجام شر کت‌های بزرگ 
هواپیماساز پذیرفته‌اند که فروش برخی 
فا ااا سر 
واین‌امیدواری‌هست که‌بافروریختن 
دیواره ای تحریم در صنایع هوایی و 
تخصص و تجربه کارشناسان ایرانی. 
زمينه حوادث هوایی در ايران به صفر 
نزدیک شود. سقوط این بار یک هواپیما 
را 
هواپیماهای آمریکایی و اروپایی, بلکه از 
تصمیمی شروع شد که چند سال قبل 
گرفته شد وايران واوكراين توافق کردند 
یک هواپیمای‌ساخت اين کشور رادر ایران مونتاژ کنند 
ويس از مدتى هم بر خی قطعاتش در ایران ساخته شود 
ویک محصول مشت رک ایرانی او کراینی بتواند هم 
کمبودهای کشور را در نیازهای هوایی تأمين کند و هم 
شاید در اینده به تولید بیشتر و صادرات به کشورهای 
دیگر ودر آمدزایی برسد. مدتی پس از همین تصمیم 
هم بود که به دلیل حوادث هوایی مکرر باهواپیمای 
مسافربری توپولوف روسی, اين نوع هواپیما در ایران از 


تصویب رسید. بعید است حتی یک نفر به جمعیت 
۷میلیونی‌ایران اضافه گردد. قانونی كه تنهابهابزار 
مجازات و ممنوعیت مس لح است و هر گونه عمل 
جراحی يزشكى که بارداری را برای هميشه متوقف 
کند ونيز هر گونه تبلیغ برای پیش‌گیری از بارداری 
راممنوع و شایسته مجازات کر ده است. گذشته از 
اينكه سرانجام اين قانون جه خواهد شد و در عرصه 
اصلاح جمعیت در کشور جه سیاست‌هایی در اینده 
به کار گرفته خواهد شد در تصمیم گیری‌های خرد 
و کلان مدیران ارشد و میانی و حتی چاره جویی‌های 
افراد عادی جامعه ایرانی. یک نکته بیش از پیش 
به چشم می آید. 

اينكه به طور حيرت | وری و بایک سابقه طولانی 
تاریخی, اصولاً تنبیه و مجازات, بسیار بیشتر از تشویق 
وحمایت مورديس ند و توجه‌ان د! در حالی كه تجر به 
بشری وپیشرفت علم به مردمان آمروز ثابت کرده 
که برای تغییر رفتار انسان‌هاء اک وا دار 
اين باشد كه اتفاقى بیفتد. آنچه اثر گذار و نتيجه بخش 


وارد شده به کشور در دوره دولت جدید. حتی 
استاندار دهای یورو ۲راهم ندارتد,در حالی که 
ادعا می‌ شود این بنزين ها دارای استاندارد يورو ۴ 
هستند و وعده‌می‌دهد که زمستان در راه‌است و 
پدیده‌وارونگی‌هوانشان می دهد که آیااین دولت در 
کنترل آلود گی هوا موفق بوده یا خیر ؟ با ملاحظه این 
اظهار نظر. | نجه در ابتدابه نظر می يد اين است که 
به کسی که سال‌ها سابقه وزارت و و کالت و پوشیدن 
جامه استادی دانشگاه رادارد. چندان زیبندهنیست 
که به جای ارائه راه حل و راه کار. وعده به روز گاری 
۲ تال رقيب سیاسی‌اش آشکار شود 
وبه‌انتظار آلود گی‌هوابنشیند وسختی ودشواری 


8 
اططاعات ی ارو ۳۷۱۷ 


خدمات مسافربری كنار گذاشته شد تاامنیت خطوط 
پروازی ايران باز هم افز ایش یابد. امروز يس از گذشت 
چندین سال از اجرای این پروژه مشت رک میان ایران 
واو کراینرئیس‌جمهور دستور می‌دهد که پر وازهای 
اين نوع هواپیماها در ايران تا تعیین تکلیف سقوط صبح 
یکشنبه كاملاً متوقف شود. دو سقوط دیگر نیز در همین 
مدت کوتاه در كار نامه اين هواپیما به ثبت رسيده که 
یکی از آنها زمانى روى داده كه عدهاى از كارشناسان 


است. تشويق است و تنبیه نیست. از همین روست كه 
در علم تربیت كود کان» امروزه کار شناسان به تشویق 
وحمایت از كود كان بسیار توصیه می کنند و حتی در 
همین نظام آموزشی ایرانی. در مقطع ابتدایی, نمره 
دادن حذف شد تا دانش آموز حتی با گرفتن نمرات 
پاییسن, تنبیه نشود. تنبیه بدنی هم که مدت هاست 
ازبدنه آموزش وپ رورش اخراج شده. در علم 


هموطنانش رامنتظر باشد تاصحت ودرستی گفتار 
خود رااثبات کند. از طرف دیگر اما مسئولان فعلی 


هواپیمایی او کراینی بایک نمونه از همین‌هواپیمابرای 
مشورت ومذا کره‌راهی‌ایران شده بودند ودر فضای 
ایران دجار حادثه و سقوط می‌شوند وبه اين تر تیب 
اين پر نده حتی توان حفظ جان سازند گان وهموطنان 
خود راهم نداشته است. مهمتر اینکه تصمیم ایجاد 
کارخانه مونتاژوساخت هواپیمای مس‌افربری در 
ایران.همزمان‌با تشدید تحریم‌های غرب گرفته 
شد. شاید در آن زمان از نظر بر خی مدیران و تصمیم 
ايران بود ولی امروز با کارنامه چند ساله این صنعت 
و سقوط‌های تأمل برانگیز این محصول او کراینی 
وهمزمان‌با کا سته شدن از تحریم‌ه ادر بخ بخشر 

صنعت هوان_وردی و امیدواری به نتیجه بخش 
اين هواييماويروزهمشتر ك.د ست کم درعرصه 
حمل ونقل مسافران ايرانى ديكر قابل توجيه به نظر 
نمی‌رسد ویک تصميم جس ورانهديكر مانند آنچه 
درباره تويولوف اتفاق افتاد بايد تكرار شود تا دستور 
رئيس جمهور براى توقف ير وازهاى اين نوع هواييما 


درايران دائمى كردد. 
0 


وح وو سس سس ۳۳ 


جرمشناسی هم به عنوان نمونه‌ای ديكر, بسیاری 
از اساتید دیگر اطمینان یافته‌اند که مجازات‌های 
سنگین وحتی اعدام مجرمین, چندان نتوانسته در 
جلوگیری از تکرار یک جرم مؤثر باشد در حالی 
که آموزش وارشاد مجرمین اثر گذاری بسیار 
ملموس‌تری به همراه داشته است و در آخرین 
نمونه ایرانیان زمانی کمربندهای ایمنی خود را 
بستند که تشویق و آموزش همه كير وفراوان شد نه 
زمانی که جریمه‌های نقدی افزایش یافت! 

حداق لانتظ ار از نماین د كان مجلس که‌باید 
از فرهیختگان جامعه باشند هم اين است که 
درماجرای‌حر کت کش ور به سمت تغییر رفتار 
فرزند آوری و رشد جمعیت. به جای طناب‌های 
فر سوده تنبیه و مجازات به ریسمان‌های محکم 
آموزش و تشویق متوسل شوند و رویه قانونگذاری 
حمایتی وتشویقی راجایگزین تصمیمات تنبیهی 
نمایند تا اندک اند ک. این سابقه تاریخی در جامعه 
ایرانی هم اصلاح شود. 8 


وزارت نفت و سازمان محیط زیست ادعایی كاملاً 
خلاف آ نجه ایشان می گویند. دارند وجمع اين دو 
گفته غير ممکن است مگر اينكه متأسفانه یکی از دو 
طرف مشغول دروغگویی و دیگر گون جلوه دادن 
واقعیت است. با توجه به اینکه‌هر دو طرف ادعااز 
تصمیم كير ان و مسئولان رده‌اول کشور ند وسلامت 
وآسايشايرانياندر گرو تصمیمات آنهاست.وقت 
آن رسيده كه مر جعی دیگر دراين ماجراواردشود و 
قضاوت کند و انچه واقعا روی داده و روی می‌دهد 
رابرای مر دم توضیح دهد تاشنوند گان‌اين جملات 
هم.مجبور نباشند.یک طرف این اختلاف رابه ناچار 
دروغگو وغير صادق بدانند! ل 


/قطرهاىازدرياى زبانشناسى 


7 وی 
مصطفی گلیاری 


کمی حافظ پیمایی 
قرار بود کمی حافظ پیمایی کنیم واز شعرش 
لذت ببریم يس نگاهی کلی به جناب حافظ می‌اندازیم 
وفیضی می‌بریم شيرين تر از زولبيا باميه. حافظ با الا 
یاایهالساقی" آغاز می‌شود و با این رباعی تمام می‌شود: 
"كر همچو من افتاده‌ی اين دام شوى /ای بس که 
خراب بادهو جام شوی /ماعاشق و رند ومست وعالم 

سوزیم /با ما منشین وگرنه بدنام شوی " 
البته نه الایاایهالساقی اولین غزل حافظ است 
نه این رباعی آخرین سروده‌ی اوست. نسخه پر دازان 
يس از حافظ.اشعار او رابه ترتیب الفبایی تنظیم کردند 
و در دیوانش جادادند. این رانیز بگویم که اولین غزلی 
را که گذاشتند. از نظر تر تیب الفبای فارسی جایش 


در آخرین غزلی است که در قسمت الف آمده‌اما 
همه‌ی نسخه پر دازان بجز احمد شاملو "این غزل را 
بسر آغاز غ لیات حافظ كردهاند. شاملومعتقداست 
غزل "صلاح کار کجا و من خراب کجا" بايد اولین غزل 
الفبایی حافظ باشد. راست هم می كويد اما کسی به این 
"راست "اهمیت نمی‌دهد. و البته اهمیتی هم ندارد 


که کدام غزل حافظ کجای دیوانش باشد. همین قدر 
که غزلهايش کتاب شده‌باشند برای خواننده‌بس 
است. زیر خواننده‌ی حافظ "1ب بی فلسفه می‌نوشد و 
تسوت بی‌دانش می‌چیند "و كارش لذت بر دن از پیامی 
است که حافظ به اومی دهد. پیام‌های حافظ چیست؟ 
اوبه اندازه‌ی‌صفات انسانی ما پیام دارد زیر امحور 
اصلی اشعار او انسان است ونیازها و کاستی‌ها و اهداف 
و برخی از مسائل روزمره‌اش را بیان می کند. شاید 
بكوييد حافظ شاعر عشق است. درست می كوييد اما 
عشق بر انسان رجحان ندارد واوعشق رابراى ياكيزه 
كردن روح انسان می خواهد تابه تكامل برسد: 'عشقت 
رسد به فرياد گر خود به سان حافظ /قر آن ز بر بخوانى 
در جارده روايت" 

حافظ به مادرس انسانيت مى دهد اومثل سعدى 
نيست کهاندرزبدهد که جنين نکن وجنان بك ن!او 
می‌گوید: "كار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم " 
حالااگر کردی, دودش به چشم خودت می‌رود وبه 
کسی ربطی ندارد زيرا هر کسی آن درود عاقبت کار 
که كشت "خوبی کنی. خوبی سبز مى شود, تخم بد هم 
که بکاری, تخم بد درو خواهی کرد. حافظ می گوید: در 
کارهای دیگران دخالت كنيو اهل سرژذش نباشیم. 
عيب دیگران راهی توی چشم نياوريم. مگر من قاضی 
هستم که کسی راقضاوت کنم؟ "نه قاضیم نه مدرس 
نه محتسب نه فقیه /مراچکار که منع شرابخواره كنم ؟" 
يااين بیتش: "كمال سر محبت ببین نه نقص گناه / که 
هر که بی‌هنر افتد نظر به عيب كند "وراست می كويد 
زيرا آدمی که پربار و پرهنر و دانشمند وغنی باشد. 
به عی وب دیگران نگاه نمی کند. اومثبت بین است. 
مثل عیسی(ع) است كداز بين آن همه پلیدی که 


۲ لیات مکی 


درجسد سك بود. دندان‌های سفید و سالمش رادید 
اما همراهانش پنجه‌های کثیف و موهای پلشت وبوی 
عفونتفش رادیدند. همه‌ی بزر گوارن چنین بوده‌اند و 
هستند. اگر یک طرف مرداب باشد و یک طرف گلزار. 
به گلزار مى نكر ند و مرداب رابرای سلیقه‌های مگسی 
می‌گذارند. 

"دلا دلالت خیرت كنم به راه نجات /مکن به فسق 
مباهات و زهد هم مفروش " 

نه‌ریاکار باش وهی داغ بر پیشانی بزن»نه به 
فاسقى افتخار کن.اگرهم گناه_کاری. نومید نباش و 
برگردزیرا که مستحق کرامت گناهکارانند اوعشق 
به انسان رااز مبدأ هستى آموخته وخدايى دازد كه پسی 
مهربان و آمرزندهاست و بند گانش رادرک می كند. 
حافظ نيز متخلق به اخلاق الهى مى شود ومىكويداى 
انساندوستتدارم.تونيز خودت رادوست داشته 
باش و كلزارهاى هستى راببین. حافظ از صوفيانى نبود 
که زند گی خود راوقف خانقاه‌هامی کر دند وافزون 
برهوهووريش وسبیل وانگشتر عقیق و تبرزین و 
تسبیح دراز کاری و باری نداشتند.او چارچشمی به 
زندگی خیره می‌شد و بیناتر از دوربین عکاسی. همه 
چیز رامی دید و کاستی‌های اجتماعی را به زیبایی تمام 
به رخ می کشید.اوبابذله گویی و طنز نیشدارش به 
صوفی وواعظ و زاهد می‌تازد: "آن تلخ‌وش که صوفی 
أمالخبائثش خواند/ أشهى لنا و حلی من قبله العذارا" 
شراب تلخی که صوفی كفت مادر پلیدی‌هاست.برای 
ما گواراتر و شیرین‌تر از بوسه‌ی دختر با کره‌است. برو 
به کار خودای واعظ اين جه فریادست /مرا فتاد دل از 
کف توراجه افتاد«ست؟" "كرجه بر واعظ شهراين 
سخن آ سان نشود /تا ریا ورزد وسالوس مسلمان نشود" 
"زاهد از كوجدى رندان به سلامت بگذر /تاخرابت نكند 
صحبت بدنامى جند " "كر جل وه مى نمايى و گر طعنه 
مى زنى /مانيستيم معتقد شيخ خودپسند "وبسيارى 
دیگر که مستقيم وزيبابه زهد ريايى تاخته. سؤال:جرا 
حافظ كه می كويد فقط بى هنران به عيب ها می‌نگرند. 
خودش دربر خی از غزل‌های ش عيب جويى كرده؟ 
پاسخ:یک وقت‌هست که همین طوری وب ی آن که به 
ماربط داشته باشد. از کسی و چیزی عيب می گیریم. 
یک وقت هم هست که کسی عیبی دارد وعیبش برای 
جامعه زیانبار است. حافظ اهل مبارزه‌باعیب نوع دوم 
است. او به زاهدانی می‌تازد که به نام دين سر مردم 
كلاه می گذارند و کیسهی خود را می‌انبارند. به همین 
دليل است که همان طور که سوفیست‌هااز سقراط بيزار 
بودن دءزاهدان ریا کار نیز دل خوشی از او نداشتند و 
حتی یک بار تکفی رش کردند. در بر خی از تذ کره‌ها 
نیز نوشته‌اند که اهل خانه‌ی حافظ تمام شعرهایش را 
سوزاندند تا به دست داروغه نیفتد و حافظ را رها کنند. 
احمد شاملومى كويد اشعارى که از حافظ به مارسيده. 
شعر هایی است که در دست مر دم و تذ کره نویسان بوده 
و تعداد غزل‌هایش بسیار بیشتر بوده. هفته‌ی بعد عشق 
رااز دید حافظ نشان می‌دهم تاببینید از زمان اوتاامروز 


عشق جه پسرفتی کرده است. 
00 ادامه دارد 


س 


سس پھر ین استففار در زد خداوند دست 


کشد 


ناز گناه و بشمانی 


انت 


۵ حطر ت محمد ص ) 


/ دیدنیهای ایران 


روستای «گندیشمین» يا« گندشمین». یکی از 
روستاهای دهستانغربی در مناطق‌مر کزی‌شهر ستان 
اردبیل است.دهستان غربی در شمال شهر اردبیل قرار 
گر فته وازرشمال وشمال غرب با شهر ستان‌مشکین 
شهر همجوار است واز غرب به دهستان ارشق شرقی و 
دهستان کلخوران واز جنوب غربی به دهستان سردابه 
واز طرف جنوب به دهستان سردابه منتهی می شود. 
روستای گندیش مین در قسمت شمال غربىاين 
دهستان واقع شده‌است. فاصله روستای گندیشمین 
تام رکز شهرستان ۰ ۴ کیلومتر است. این روستادر 
اطر اف خود ٩روستابه‏ نام‌های تقی کندی.روئین درق؛ 
اسماعیل خان کندی» حسین خان کندی.هاجاکندی, 
چراپا؛ شندرشامی, چوخوری ور و امیر آباد دارد.اين 
روستاها به لحاظ درمانی و خدمات روزمره‌بااروستای 
گندیشمین تعامل‌وار تباط‌دارند.البته‌موقعیت وار تفاع 
اين منطقه(۱۳۳۵ متر بالاتر از سطح دریا) موجب شده 
اسست که آب وهوایی کوهستانی در آن خاک باشدو 
دراکثر اوقات شاهد هوای سرد ونیمه خشک در ان 
باشیم. در واقع روستای گندیشمین جزیی از دشت 
اردبي لاست که‌دارای‌موقعیت کوهستانی است. 


/گزارش‌شهرستان 


ویس 


تازه اباد« لیسه رود» در انتظار مسئو لان 


نهايت گر مای اين روستا در اواسط تير ماه‌است که دما 
حداکثر به ۱۹ درجه بالاى صفر می‌رسد. دی ماه نیز 

گندیش مین از روستاهای‌بسیار قدیمی اردبیل 
است وتاریخ أن به دوران قبل ازاسلام وزمان 
مناطق تاریخی قرار دارد. گندشمین در نزدیکی جاده 
قدیمی ابر یشم قرار دارد که در زمان‌های گذشته از 
مهم‌ترین جاده‌های باز ركانى بوده‌است.متاسفانه 
بسیاری از این مکان‌های تاریخی به مرور زمان از 
بين رفته است اما هنوز تعدادی از آنها باقی مانده‌اند. 
زینوع, پل دوجاق, کالا گندشمین, کدیثری و مسجد 
جامع گندیشمین از جمله اين مکان‌ها هستند. زینوع. 
مکان اولیه روستابوده که در زمان‌های دور قلعه‌ای 
بزرگ‌بوده‌است که باروهای بلن د و دید خوبی به 
دشت اردبیل و مشکین داشته. اکثر افر اد و سا کنان 
روستای گندیش مین بر این باورهستند که اسم این 
روستاء به معنی مکانی است که نور خورشید کمتر به 
آنجامی سد.البته اکنون چنین حالتی وجود ندارداما 


حبیب هوشیار 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در گیلان 


مردم آن‌اعتقاد دارند که باروهای بلند قلعه قدیمی 
روستادر آن زمان باعث مى شد که نور خور شید کمتر 
به آن‌برسد.البته برخی دیگر نیزمی گویند چون روستا 
درداخل درهودر ميان کوه‌های‌بزر گ قرار گرفته. 
چنین نامی دارد. يل دو جاق نیز از مکان‌های دیدنی 
اين مح لاست که‌با نام محلی «دوجاق کئورپی» 
شناخته می‌شود. یل دوجاق ازيل هاى بسیار قدیمی 
بوده‌وبه دوران جنگ جهانی دوم بر می گر دد.در 
ساخت آن از هیچ ابزار وماشین الاتى استفاده نشده 
است وافراد سازنده ان خود به تنهایی بادستان 
خود آن راش كل داده‌اند. اين پل بر روی دره بزرگ 
با شد اسا فر قان مشکین شهررایه مرک 
استان‌متصل کند. جاده‌ابریشم از شمال گندیشمین 
می گذرد ودر كنار زینوع قرار دارد. یعنی حدود ۴ 
لومت با مکل فعلی روستاقاصله دارد سیاری از 
جاده‌های كنار جاده ابریشم هنوز هم نام قدیمی خود 
راحفظ کر ده‌اند.این جاده‌ها در بين اهالی به «جده‌ور» 
یا «جاده‌ور» معروف هستند که عده‌ای باور دارند به 
زبان فار سی باستان و به معنی «کنار جاده» است. از 
دیگر مکان‌هایی که اسم قدیمی خود را حفظ کرده‌اند. 


روستای تازه آباد لیسه رود در سه کیلومتری اطاقور 
لنگرود. یکی از روستاهای مهم در زمينه اقتصادی و 
کاشت برنج و چای است. این روستابا ۱۰ ۱خانوارو 
جمعیتی بالغ بر ٠ ٠‏ *نفر با اب و هوای معتدل کوهپایه‌ای 
می تواند نقش مهمی در زمینه جذب توریسم و گردشگر 
داشته‌باشد. اگر گذری به این روستا داشته باشیم 
می‌توانیم درخشش این روستا رادر گوشه‌ای از کشور 
پهناورایران زمين شاهد باشیم.اما متاسفانه با توجه به 
سیاستهای دولت در رفع محر ومیت زدایی در روستاهای 
کش ور روستای تازه آباد لیسه رود از توابع بخش اطاقور 
لنگرود همچنان در محرومیت به سر مى برد. 

استاندار گیلان در جلسه اخیر كا ركروهآ ب کشاورزی 
استان بر ضرورت تامين آب کشاورزان شاليكار در فصل 
زراعى تاكيد کردو گفت:باید بامدیریت صحيح آب 
اجازه ندهیم حتی یک متر از اراضی شالیکاری کشاورزان 
گیلانی به دلیل کم آبی بدون کشت بماند. 

در واقع روستاى تازه آبادلیسه رودبا کمبود شدید 
آب کشاورزی مواجه است. دهیار این روستادر گفتگو 
با گزارشگر مجله اطلاعات هفتگی در رشست با تشریح 
مسایل و مشکلات مردم محر وم اين روستا اظهار داشت: 
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کاورون است که خرابه‌های کاروانسرایی قدیمی 
در آن دیده‌می‌شود. اسم كاورون همان کاروان يا 
کاروانسر است چون روز كارىاين مكان کاروانسرایی 
بزرگ و محل استراحت کاروان‌هایی بوده که از جاده 
ابريشم عبور می کر دند. جمعیت اين روستاى زیبا 
حدود ۱۱۰۰ نفراست و ۲۳۰ خانوار در آن زندگی 
می کنند. کثر سا کنان اين روستابه کشاورزی مشغول 
هستند. بر خی دیگر نیز به دامداری مشغول‌هستند. 
دامداری دراين روستابه روش سنتی انجام می‌شود 


۰ درصد جايكارى در این روستااز بین رفته است. 
پول خرید برك سبز چای از سوی دولت به کشاورزان 
اعلام کرد. 

وى در ادامه به نرخ گذاری در تعيين قیمت خرید 
برك سبز چای کشاورزان از سوی مسئولان اشاره كرد 
و گفت:قمیت گذاری در نرخ خرید برك سبز چای 
کشاورزان چایکار به دلیل هزینه سر سام | ور کار گری 
در زمینه کاشت.داشت و بر داشت همخوانی ندارد و 
نمی‌تواند جوابگوی اقتصادی کشاورزان چایکار باشد. 

دهیار این روستا افزود: همچنین کم عرض بودن 
جاده دراین روستامنجر به تصادفات جاده‌ای شده 
نسبت به تعر يض جاده و توسعه ان برای حفظ سلامت 
جانی ساکنین سریعاً اقدام کنند. 

محرم على فلاحی همجنين گفت:اهالی اين روستا 
شیمیایی ۷۰درصد دوران هشت سال دفاع مقدس 


و هر خانوار برای رفع نیازهای خود. دام نگهداری 
جمله روستاهای با فرهنگ و تمدن و زبانزد همگان 
است. مر دم اين روستا آذری زبان هستند. طایفه‌های 
گوناگونی در این روستاوجود دارد که موجب شده 
است گندیش مین ١7‏ محله کوجک وبزر گ‌داشته 
باشد. مهمترین اين طایفه‌ها عبار تند از: طایفه مشهد 
اسماعیلو, طایفه الیاس لو طایفه خلیفه لو طايفه بابالو 
و طایفه ندر لو. 

از جاذبه‌های طبیعی روستا می‌توان به سه روخانه 
اشاره کرد که یکی از آنهادر غرب روستا؛دیگری 
در جنوب و رود خانه دیگری که «قره سو نام دارد. 
از شمال‌روستامی گذرد.دورودخانه‌اول,رودخانه 
موقتی هستند و در تمام سال جریان ندارند.اماریزش 
باران باعث می‌شود که قره سو در تمام سال پر اب 
باشد و دو رودخانه غربی و جنوبی نیز به آن می‌ریزند. 
گندیش مین در نواحی شرق رشته كوه سبلان قرار 
گرفته‌است ودراطر اف ر وستادره‌های‌عمیق و کوه‌های 
بلند زیادی به چشم می‌خورد که معروف‌ترین آنها 
«دوجاق» و «ایت کچمز» هستند. ۰ 


هم در تشریح مسایل و مشکلات این روستامی گوید: 
مردم این روستاونیز روستاهای کنده‌سر-مزرلات 
اربولتكه_كردسراكوه_خمير محله -پایین نارنج 
بن که‌بالغ بر ۰ ۰ ۷خانوار هستند ازداشستن گازو ب 
به ظاهر داراى آب شرب هستند ولى متاسفانه اين 
اب الوده‌بوده و قابل استفادهو اشامیدنی نيست واز 
طرف دیگر در طول شبانه روز قطع است ومر دم این 
فاطق براق به دست آوردن آ ب افيد شالم به 
چشمه‌های اطراف کوه‌می‌روند وبا پر کردن گنها 

وى ادامه داد:در منطقه كن سر مرزلات و خُمير 
محله ونارنج بن و تازه آباد ليسه رود اربولنگه -پایین 
محله کردسرا كوه و نارنج بن هم فاقد كاز طبیعی بوده و 
ساکنین اين روستاها در فصل سرمابرای تامین سوخت 
با مشکل مواجه هستند. 

وى در ادامه به مش کلات ارتباطی اهالی روستای 
تازه آبادلیسه روداشاره کرد و گفت:نداشتن‌دفتر 
مخابراتی باعث شده‌تامر دم نتوانند باسایر شهر ها و 
بخشها ارتباط تلفتی برقرار كتند. ۱ 
ر 
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پيامبر عظيم القدر 

سلام و درود فراوان 
براو و خاندان پاکش | 
باد فرمودند: بر توباد 
به فراگی ری دانش به 
درستی که علم و دانش دوست صمیمی و یار 
همراه مومن است. 

آئین مقدس اسلام بیش از هر آثين و مرامی 
به فراگیری علوم مفيد اهمیت داده است. تا آنجا 
که فراگیری علوم رابر هر مرد و زنی واجب ساخته 


است. 

طلب العلم فريضه على كل مسلم 

قرآن كريم عالمان و دانشمندان راانسانهایی 
با ارزش و دارای مقام و ارزش می‌داند. 

هل يستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون. 
ایا بر ابرند انها که می‌دانند و خانه دلشان به نور 
علم منوراست با آنها که نمی‌دانند ودر ظلمت 
جهل و نادانی بسر می‌برند؟ 

دوستان!آ نقدر ف را گیری علوم از دید گاه‌مکتب 
پرفیض اسلام ارزشمند است که گفته شده است 

اذا جاءالْمَوتٌ بطالب العلم مات و هو شهید 

آن هنكام که مرك جویای علم فرارسد شهید 
از دنیا رفته است 

نکته مهم آن که علم برای عالم آن وقت 
ارزشمند است که به أن عمل شود. على عليه 
السلام می‌فرمایند: علم لایْضلحک ضلال 

علمی که ترا اصلاح نکند گمراهی است 

تيغ دادن در کف زنگی مست 

به كه افتد علم راناکس به دست 

ابوحامد محمد غزالى جه زيبا كفته است: 

علمى که تورااز كبر به تواضع از بخل به 
سخاوت واز دروغ به صداقت متحول ود كركون 
نکند. كمراهى است. آنگاه آن حضرت فرمودند: 

للم يبر ا 

علم واقعى آن است كه تو رابه جانب حق و 
حقيقت رهبرى كند. 


استاد محمد کاظم نيكنام 
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غافلگیر شديم 

چهار وسی دقيقهى صبح یکش نبه, تقریباً دو 
ساعت مان ده‌به طلوع خورشید. قايق يد ک کش 
"جکسون ۴ تانکری رابه سوى سکوی نفتی در 
۰ مایلی ساحل نیجریه می‌بر د. باد نسبتا شدیدی 
می وزيد ودریامتلاطم بود اماوضعیت به گونه‌ای 
نبود كه کاپیتان او کراینی ید ک کش یایازده خدمه‌ی 
نیجریه‌ای آن بخواهند اعلام خطر کنند واخطار 
بدهند.یاسی از شب كذ شته بود وبیشتر خد مه در 
تختخواب خود به خوابی عمیق فرورفته بودند و 
استراحت می کر دند. بنابه عادتی که در أن نقطه 
از آتلانتیک جنوبی رواج داشت. تمام خدمه هنكام 
جا یراع در کے های و رال 
می کردند تااگر دزدان درا ار خواب 
لكر وید هریسون‌اکن که آشیرقایق بو 
زودتر از بقیه از خواب بیدار شده بود و کم کم برای 
آغاز یک روز کاری دیگر آماده می‌شد. 

هریسون مشغول نوشیدن فنجانی قهوه بود كه 
ناگهان.یک موج غافلگیر کننده به بدنه‌ی کشتی 
ضربهی محکمی زد. طناب يدك کش پاره شد و 
تعادل قایق به هم خورد و كزمز شد. هریسون ۲۹ 
ساله به گوشه‌ای يرت شد. در همان حال سه خدمه 
رادید که سرتاپاخیس بودند وشتابان به سوی 
دریچه‌ی خروجی می‌دویدند. سرعت یورش آب 
هریسون رابه سوی حمام اتاقک روبرویی يرت کرد. 
او كوشيد خودش راروی سينك نگه دارد و نگذارد 
سرش زیر آب فروبرود. خودش خاطرات آن نیمه 
شب راجنين تعریف می کند: "از یک سوی قایق به 
سویی دیگر يرت می‌شدم بدون اينكه بتوانم خود م 
را کنترل کنم. همه جا کاملاًتاریک بود. ترسی مهيب 
تمام وجودم راپر کرده‌بود. "در یک لحظه قایق به 
سمت پایین جرخ زد وشروع کرد به غرق شدن در 
هماق آب. 

وقتی که کشتی يا قایقی وازگون می‌شود. هميشه 
فور پر از اب نمی‌شود. درست مانند فنجانی که 
وارون شده‌و نا گه ان زیر آب فرورفته, می‌تواند 
ار خی اوقات جاه‌های هوایی باقیمانده رانگه دارد این 
دقيقاً همان اتفاقی بود كه برای ید ک کش جکسون 
۴افتاد.وقتی‌قایق به طور کامل فرونشست.اکن 


شناکنان و به سختی به آب زد و در فضای تاریک و 
ظلمانی قایق. از اتاقی به اتاقکی دیگر رفت و کورمال 
کورمال جست وجو کرد تا جیزی بيدا كند که به زنده 
ماندن و نجاتش کمک کند. در یکی از کابین‌هاء جلیقه 
نجاتی‌پی دا کرد که طوری طراحی شده بود که‌در 
وضعیت‌های اضطراری می‌توانست برای دو ایستگاه 
رادیویی سیگنال بفرستداما آن جلیقه به جایی كير 
کرده‌بود.هریسون‌در کابین‌مهندسیبزاری‌پیدا کرد 
که ممکن بود به دردش بخورد. اواز یک پیچ گوشتی 
استفاده کرد تاجليقه رابیر ون بکشد ولی متوجه شد بر 
اثر کشکمش, شلوارش نیز به جایی كير کرد. باز حمت 
زیاد.خودش را آزاد کرد و در پر تو نور ضعیفی که از 
یکی از اتاق‌هامی آمد.به سوی کابینی رفت که چاه 
هوایی بز رگتری داشت و بخشی از کابین هنوز خشک 
بود اما اب هر لحظه بالاتر می‌رفت. 


كور من کجا خواهد بود؟ 

اوبايد كريز گاهی‌می‌یافت. در ميان ابزاری که 
داشست. چکشی به دست كرفت وسعی کرد پنل‌های 
دیواره‌رابکن د.اوچند تكهتختهبه دست آورد و 
آنهاراروی کپه‌ای تشک قرار داد سپس روی سكو 
ایستاد. چیز ارزشمندی هم بيدا کرد: یک جعبه 
زغال! آن‌رامحکم در آغوش كرفت ومراقب بود بر 
اثر تکان‌های‌ناگهانی.جعبه رااز دست ند هد.شاید 
برای شما عجیب باشد که یک جعبه زغال آنهم وسط 
دریای خیس,به جه درد غریق می‌خورد ؟ امافراموش 
نکنید که زغال از چوب است وروی اب می‌ماند 
پس آن جعبه‌ی زغال, می‌توانست غریق را روی آب 
نگه‌دارد. ولی مشکل دیگری نيز بود:اگر آب همچنان 
بالا می آمد. زغال‌ها سودی نداشتند زيرا خواه ناخواه. 
سر هریسون زیر آب می‌رفت و خفه می‌شد. در آن 
لحظه او به چیزی جنك زد كه هر غریقی و هر انسان 
نوميد و مشکل‌داری, به آن جنك می‌زند: نام خدا و 
دعااوهریسون پلک بست وبا خداوند به راز و نیاز 
پرداخت. هريس ون می‌گوید: "باورم نمی‌شد! آب تا 
سینه‌ام بالا آمد و متوقف شد... آیا خداوند به دعاهای 
من پاسخ داده بود؟ حتماً همین‌طور بود." 

مدتی گذشت.بدنش بی حس شد ه بود. فکش 
می‌لرزید. بغض داشت ودلش می خواست گریه کند. 
هیچ ایده‌ای نداشت ونمی‌دانست چاه هوایی جه مدت 
دوام می | ورد. ا ومطمئن نبود که قبل از اینکه در اعماق 
اب دوك سورض اا کے رای دای کا اا 
آیاجسدش راپیداخواهند کرد؟ آيادر گورستان 
کف اس ار اع دراک 
بود؟ به خودش گفت: شاید هم ماهی‌ها مرا تکه تكه 
کنند وببلعند. شاید كور من در معده‌ی ماهی‌ها خواهد 
بود!" تمام کاری که از دستش بر می آمد. فقط اين بود 
رادار کار کی کدی 
كرد به خودش مسلط شود و افکار ترسناک و نومید 
کنن ده راز ذهنش دور کند. تصمیم كرفت بهجاى 
فکرهای مخرب.زند گی گذشته اش رامرور کند. از 
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اولین ودور ترین خاطره‌هایی که کمی كم رنگ بودند 
اماهنوز آنها را فراموش نکرده‌بود. شروع کرد. يدر 
ومادر و دوران خوش كود کی‌اش رابه ياد آورد. تمام 
لحظه‌های كود کی مثل فیلم در ذهنش متجلی شدند. 
بعد به همسرش وپنج سال زند گی مشتر ک شیرینش 
فک ر کرد.قرار بود دوماه‌دیگر پدر شود.صمیمانه 
از خداوند خواست كاش زنده می‌ماند و حس پدر 
شدن را تجربه می کرد و باز هم از آفریده‌های خداوند 
لذت می‌برد. رویای شیرینی بود اما زود تمام شد 
ركر رون کی ای تک ور 
شدن آمد. 


بخواب تایمیری! 

وحشتی منجمد تمام وجود هريس ون راتسخیر 
کرد. او حدس می زد کوسههایانیزه ماهی‌ها به قایق 
حمله کر ده‌اند و مشغول خوردن دوستانش هستند. 
دوستانی که تاهمين چند ساعت پیش باهم می گفتند و 
ی ی هر رها هراک 
زد ومحکم كرفت تاهنگام حمل هی آن موجودات 
درنده‌از خودش دفاع کند. مدتی که برای‌هریسون 
بسیار طولانی بود با وحشت سپری شد اماهیچ کوسه 
يا موجود درنده‌ی دیگری به سویش نیامد. هنگامی 
که ترس كوس ه‌هابرطرف شد نی از دیگری در او 
عمده شد: گرسنگی! او شب قبل به اندازه‌ی کافی اب 
و غذا خورده بود اما به‌شدت احساس تشنگی و ضعف 
می کر د. دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود. يوست 
بدنش در اب شور ور آمده‌وپوست يوست شده 
بود. زبانش زخم شده بود و ورم داشت. دمای بدنش 
لحظه به لحظه پایین‌تر مى آمد. او به شکل غير قابل 
تصوری خسته بود اما مدام دعامی كرد و قسمت‌هایی 
كعاب دس رابا دالت دی تراد وار 
بماند.اگر به خواب می رفت. مطمئن بود که يا كوسدها 
اورامى بلعيد ند ياغرق مى شد ويااكر کسی برای 
نجاتش می آمد. ممكن بود موفق نشود او راييدا كند. 
هريس ون بايد بيدارمى ماند چرا كه خواب به معنى 
يايان زندكى او بود. 

یکی از مُرده‌ها زنده است! 

هریسون در قایقی وا ژ گون.زیر حبابیازهواو 
در آبی سرد اسیر بود وبه لبه‌های حیات جنك زده 
بود. همه جاي ش از کار افتاده‌بود اماهنوز فکرش 
فعال بود ومی‌توانست دعا کند.دیگر نه از کوسه‌ها 
وحشت داشت نه از گرسنگی در رنج بود ونه از سرما 
وحشتی داشت.اوبود وخدایی که همه جاهست: 
حتی زیر حباب هوایی که درحال تمام شد ن بود. از 
ذهن‌هریسون گذشت: خدایامراببخش که در چنین 
موقعیتی مثل طلبکار ها از توجيزى می خواهم ولی اين 
هوا دارد تمام مود را نمی‌خواهی کاری کنی ؟" 
خودش هم باورش نشد که خدا جه زود جوابش راداد: 
صدای چند ضر به شنید که به شکلی موزون به بدنه‌ی 
کشتی می خورد.اين دیگر کار ماهی‌های نیزه‌دار نبود. 


ریتم ضربه‌ها کار یک انسان بود. به خودش گفت: "نه! اين 
دست خداست!" باچکش چند ضربه‌ی موزون به بدنه‌ی 
قایق زد. جند دقيقه گذشت وخبر دیگری‌نشد.به خودش 
گفت: "آيا بايد ناامید شوم؟ و کمی بعد زیر آب نوری زیبا 
دید.نوری که می كفت من چراغ قوه‌ی یک غواصم! غواص 
از زیر آب به هريس ون نزدیک شد وانگشت‌های او رالمس 
کرد. غواص مطمئن بود که یک جنازه‌ی دیگر بيدا کر ده‌اما 
وقتی که هریسون دست غواص را كرفت و فشار داد. غواص 
دربى سيمش فریاد زد: "یکی از مُرده‌ها زنده‌س!من يه 
جنازه‌ی زنده بيدا كردم!" 

آن‌ط ور که هریسون بعد ها فهمید, شر کت مالک 
يدك کش یک تیم اسکوبا(غواصی بادستگاه‌های ویژه) از 
آفریقای جدوی استخدام کردهبود تاملوانان بذک کش را 
پیدا کنندویاجسدهارااززیر آب‌بیرون‌بکشند. | نهاپیش 
ازاين که به هريس ون برسند. چند جسد پیدا کرده و مطمئن 
بودند بقیه نیز مرده‌اند بنابراین دیگر به سیگنال‌های دستگاه 
زنده‌یاب نگاه نمی کر دند. آنها هنگامی که هریسون رازنده 
بيدا کر دند. به هم می گفتند: "اين يه معجزه‌س. آخه امکان 
نداره کسی زنده مونده باشه!" 

تيم جست وجو فور آهریسون رابه ماسک | کسیژن مجهز 
کردند واورابه طناب‌هایی بستند تااز أب بیرون بکشند. 
وقتی که چشم هريس ون به آسمان پر ستاره‌افتاد. فکر کرد 
يك روز کامل زیر اب بوده.اما كاملا اشتباهمى کرد.هریسون 
۲ساعت.یعنی تقريباًسه روز كامل زیر آب اسیر بوده. 
هریسون ٠‏ ۶ساعت ديكرهم در اتاقک مخصوص فشارزدایی 
قرار كرفت تاسرانجام به خان هاش بر گر دد یعنی جایی که 
همسرش بی صبرانه در انتظار بر گشت او بود. هریسون و 
همسرش‌سعی كرد ند اين کابوس تلخ رابراى هميشه به 
ا اما اد راسك 

وقتی که مى شود به خاطرات خوش و شیرین فکر کرد. 
چرابا کابوس‌های گذشته مشغول باشیم؟ 

داستان حيرت انكير نجات هر يسون اكن داتشمندان ۲ 
كارشناسان سراسر دنیارامتحیر کرد. آنهااز طرفی بسيار 
مشتاق بودند که به جواب سؤالها يشان بر سند:یک نفر 
چط ور می‌تواند سه روز در چنین موقعیتی زیر آب دوام 
بياوردواكسيزن کم نیاورد؛چرادی| کسید کربنی که از 
بازدم اوبیرون‌می آمده هریسون رامسموم‌نکر ده وی چرا 
به خاطرپایین آمدن دمای‌بدنش,از پا در نیامده‌است؟ 
برخی از کارشناسان می كويند یک جاه هوايى دیگر زیر بدنه 
کی روات ےه اک رن اماف راه ادرا اکا 
ی راما کرو کارا ار ماس 
فیلسوفانه به مسائل دارند. معتقدند هریسون خوش‌شانس 
بود که در آن لحظه‌های مر گبار توانست با خداوند خلوت 
کند واين ماجراء معجزه‌است و گر نه‌او نیز مانند همکارانش 
مرده‌ بود. 

هریس ون آکن, تنهابازمانده‌ی ید ک کش جکسون ۴به 
خاطر زنده‌ماندنش هميشه خداراشکر می کند اما می كويد 
مطمئن نیست دوباره بخواهد به دریا باز گر دد و كارش رااز 
سر بگیرد. او می گوید: ‏ گاهی اوقات شب‌ها احساس می كنم 
تختی که روی أن خوابیده‌ام در حال غرق شدن در دریاست. 
با وحشت از خواب می‌پرم و فریاد می‌زنم." 


درسىام ماه‌مارس ۲۰۱۴: لوک هبول" 
و ۰ مسافر دیگر در فرود گاه‌جان اف. کندی 
نيويورك سوار پروازا ٥×۸۳‏ شدندءبهايناميد 
که ۱۵ ساعت بعد در خاک هنك كنك به زمين 
بنشینند. '"هبول"؛ سردبير یک وبسايت در 
زمينه تكنولوزى است ومعمولاً به خاطر شرايط 
كارىاش مدام بين آمريكاوهنك كنك در سفر 
بود.اوچند روز بعد در وبلا گ شخصى اش نوشت: 
"بااین کهبرای‌پرواز سیدنی به هنك كنك 
وهای هو داع اا سر 
بسیار کسالت بار و نامطلوب خواهد بود." 

حدود یک ساعت قبل ازاين که به‌هنگ كنك 
برد طوفان آ غار شد صاعقه بازان. باد های 
دد وکر کی یک ال را 
بعد خلبان خبرهارابه‌اطلاع مسافران رساند: 
"خدمه‌ی فر ود كاه بین‌المللی هنک کتک هشدار 
داده‌اند که به دلیل شرايط جوی بد فر ود بسیار 
خطرناک خواهد بود بنابراين پرواز ما به سوی 
یک فرود گاه نزدیک هدایت خواهد شد." 

یک ساعت بعد.هواپیمادر یک فر ود گاه‌دیگر 
به زمين نشست. هب ول می گوید: آچند ساعت 
بعدازفرودخيلى ناراحت کننده‌بود.به‌دت 
باران می‌بارید. مسافران معتقد بودند طوفان. 
آن شب آنهارادر فرود گاه‌نگه خواهد داشت. 
هب ول وبقیه‌ی مس‌افران مشغول جمع آوری 
وسائل خود شد ند تابه ترمینال فرود كاه بروند. 
امادوباره صدای کاپیتان در بلند كو ييجيد: 
"دولت جين به ما اجازه‌ی خروج از هواپیما را 
نمی‌دهد. 
مشکل اين بود که مقامات گمر کی فر ود گاه. 
ار سب سیر 
MNE‏ لام e‏ 
وقت می‌خواست. از سویی, چون خدمه‌ی آن 
پرواز به حدا کثر ساعت پر واز خود رسیده بودند. 
بايد هواپیماراتر ک می کر دند وچند ساعت طول 
می کشید تا خدمه‌ی جدید پر واز از راه برسند و 
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يست خود را تحویل بگیرند. 

مشکل دیگری نیز به مشکلات موجود 
اضافه شد: سوخت برای موتور کمکی که فن‌ها 
را روشن نگه می‌داشت.به پایان رسیده بود. 


بور و کراسی ادارى بگذ رند وچیزی‌برای خوردن 
ونوشیدن‌به مسافران بدهند. کلی زمان لازم 
داشتند. در طول عاساعت اینده هپ‌ول مانند 
خیلی از مسافران,بابسته‌ای‌بیسکویت وچند 
جرعه باقیمانده از آب درون بطری سر کرد و 


پروازا CXAY‏ سرانجام به پرواز در آمد و حدود 
يك ساعت بعد در فر ود كاه هنك كنك به زمين 


همان طور كه مسافران خسته وعصبى وبا 
عجله در حال ترك هواپیماو فر ود گاه‌بودند. 
شر کت هواپیمایی یک نامه‌ی رسمى عذر خواهی 
وچکی به ارزش هزار دلارهنگ کنگ( ۰ ۱۳ دلار 
آمریکا) به مسافران غرامت پر داخت واز آنها 
دلجویی كرد.هب ول بعداً در وبلا گش نوشت: 
"اعصابی که در آن ۳۵ساعت از من خراب شد. 
با هیچ پولی جبران نمی‌شود." 

هپ‌ول بعد از گذراندن چند ساعت دیگر 
در فرود گاه مجدداً سوار هواييما شد تا 4 ساعت 
دیگر در آسمان باشد و به خانه‌اش بر گردد. 
اين آخرین بار بود که هبول سوار هواپیما 
می‌شد! این مرد که چندین ساعت در هواپیمایی 
محب وس بود هنوز خاطره‌ی تلخ آن پر واز را 
فرام وش نکرده‌و معتقد است دیگر ریسک 
نمی کند و برای هیچ سفری سوار هیچ هواپیمایی 
نخواهد شد. 
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اشاره: 

اين زند كينامه تقريباً ينج ماه قبل به دستم رسيد اما به 
دلیلی که متوجه خواهيد شد» آن را نگه داشتم تا شهر یور 
ماه یعنی سپتامبر نزديك شود و آن را برای جاب آماده 


مط 


هر وقت ماه سپتامبر فرامی‌رسد و واقعه تلخ 
یازدهم سپتامبر "برایمان تداعی می‌شود.به یاد جنایت 
تکرار نشدنی و وحشیانه "بن لادن " ملعون و طالبان 
حیوان صفت می‌افتیم که یکی از ناجوانمردانه‌ ترین 
ترورهای تاریخ را مر تکب شدند و چند صد انسان 
بیگن اه را کشتند. بن لادن و یارانش تاوان جنایت 
وحشیانه ۱ ١‏ سپتامبر را دادند. من اما گاهی اوقات ياد 
حرف‌های "دیوید" می‌افتم و آن وقت با خودم فکر 
می كنم حتما در بین ان کشته شده‌هاء زوج عاشقی 
وجود داشته که باعث شدند من "عشق "رااز حاشیه 
تلخ اين خونریزی غیرانسانی تجربه کنم! 
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از همان دوران کود کی که دختر بچه‌ای دبستانی 
بودم» همه به من لقب "زبان دراز" را داده بودند. 
مادرم هميشه می گفت: 

-مر سد ۵؛ اين زبون تو بالاخره كار دستت ميده! 

شاید فکر كنيد از آن دست بچه‌هایی بودم که 
دوست داشتم لجبازی كنم یا فضول باشم ؟ اما اینطور 
نبود. مشکلم اين بود که هر وقت حرفی رامی‌شنیدم 
يا صحنه‌ای را می‌دیدم که احساس می کردم بايد 
در موردش اظهارنظر كنم حتی اگربه من و خانواده 
و اطرافیانم ارتباط نداشت. دیگر نمی‌توانستم جلو 
خودم رابگیرم و حرف دلم را به زبان می‌آوردم. 
بارها و باره ا نیز اتفاق افتاده بود که همین حرف 
زدنهاء کار دستم داده و برایم مشکل ایجاد کر ده 
باخودم كنار آمده و خود رانقره داغ کرده بودم که 
زبانم را بی‌موقع به کار نیندازم و یا لااقل در مواردی 
اما... اما راست گفته‌اند که "ترك عادت موجب 
مرض است" واین مرض با من تا آن سوی دنیا 


هم آمد! 


سفر به آمریکا برای درمان بیماری مادرم بیشتر 
يك بهانه بود برای اينكه من و مادر برويم و آنجا را 
هم سياحت کنیم چرا که بيمارى مادرم اولاً لاعلاج 
نبود و در عين حال» پزشکان کشور خودمان هم به 
راحتی می‌توانستند آن عمل جراحی را انجام بدهند 
اما چون دو تا از خاله‌هایم بيست و سه چهار سال قبل 
به آمریکا رفتند وهر كز به ايران برنگشتند. بهانه‌ای 
یک سالء آنها توانستند برای خواهر بز رگشان یک 
"ویزای درمان' بكير ند و البته كه آن بيمار بايد یک 
همراه هم داشته باشد و کی بهتر از من؟ اینطوری 
بود که يدرم نیز وقتی ديد همه مخارج سفرمان 
وحتی هزینه بلیت هواپیمایمان توسسط خاله‌هایم 
پرداخت می‌شود. مادر را انتريك کرد و مرانیز 
همراهش به ينكه دنیا فرستاد. 

ام اتكارحق با مادرم بود او که همیشه ازعيارتى 
استفاده می كرد كه همه اعضاى خانواده از شنيدن 
آن جمله شاکی می‌شدند. می گفت: "من شانس 
ندارم. اگر لب دریابرسم. اب دریا بخار ميشه و 
به آسمون میره!" 

من وپدر و دو برادرم هميشه مادر رابه منفی 
نگری متهم می کر دیم اما انگار اين مرتبه حق با 
مادر بود! جرا که فقط هفده روز يس از ورودمان 
به خاک ایالات متحده حادثه شوم و وحشتناک 
"یازده‌سپتامبر "رخ داد و دیوانه‌ای به نام "بن لادن" 
و همدستان جنایتکارش, تعدادی از مردم بیگناه 
آمریکا و ملیت‌های مختلف را به طرزی وحشتناک 
کشتند کار به این نداریم که دو روز پس از آن 
انفجار وحشتناک, چند مامور امنیتی به سراغمان 
آمدند و تنها شانسی که باعث شد ماجرای‌مابا 


اططاعات کل س رو ۳۳۷۱۷ 


یک بازجویی ساده و چند سوال و جواب به پایان 
برسد مدا رک پزشکی مادرم بود که نشان می‌داد 
اوواقعاً برای درمان به آمریکا آمده‌است!والبته 
كه شرايط میزبانانمان. یعنی شوهرخاله‌هايم که 
هر دو آمریکایی هستند و در ان زمان موقعيت 
اجتماعی خوبی هم داشتند. خیلی به ما کمک کرد 
تا موضوع مظنون بودن ما برای يليس "اف.بى.آى" 
خیلی زود تمام شود با این حال دو ماه بعدى كه 
در آمریکابوديم. زند گی برايمان واقعاً جهنم بود. 
نه فقط برای ما ایرانی‌ها که تقريباً تمام کسانی که 
مسممان بودند و در | مريكا سکونت داشتند تاجند 
ماه دچار همین مشکلات و حتی مشکلاتی بیشتر 
از ما بودند. اما خوش بختانه عمل جراحی مادرم با 
موفقیت انجام شد و چون ویزای ما سه ماهه بود. 
کم کم موعد بازكشتمان به ايران و خروج از آمریکا 
داشت نزدیک می‌شد و... اما گویا زندگی من تازه 
داشت شروع می‌شد! 


آن روز من و مادرم همراه خاله‌هایم و یکی از 
سوغاتی برای اقوام واعضای خان‌واده مان راهی 
یکی از پاساژهای بز رگ و فروش‌گاههای معروف 
لوس | نجلس شدیم. أن روز تازه متوجه شدم که چرا 
طى دو ماه كذشته كه من در آمريكا بودم وبااينكه 
بان انگلیسیام بد تبود لااقل میتوانستم منظورم را 
بفهمانم _خاله‌هایم و خصوصا شوهر خاله‌هایم. وقتی 
به خیابان, مغازه و يا به رستوران می‌رفتیم. اجازه 
نمی‌دادند من زياد صحبت کنم. راستش را بخواهید 
فهمیدم که اصرار انها؛ دلیل درستی داشت! 

قضيه اینطوری شروع شد که ديدم مرد جوانی 
که تقریباً ۰ ۲سال داشت. مشغول خرید چند 
تی‌ شرت بود و سعی می کرد کمی تخفیف بگیرد 
که ناگهان فروشنده آن بوتیک که بعداً فهميديم 
یک نژادپرست افراطی است. با لحنی بسیار زشت و 
باعصبانیت بر سر مرد جوان فریاد زد: 

با شنیدن نام ایران" توجهم به گفت‌وگوو 
دیالوگ‌های فروشندهو آن مشتری جلب شد اما 
پاسخ مرد جوان که با خونسردی حرف می‌زد. موقتاً 

-نه... اشتباه می کنی مرد. من مكزيكى هستم! 

فروشنده نژادپرست قانع شد و یک 0۸ كفت 
و پول جنس رااز مشتری كرفت وبه سراغ بقیه 
مشتری‌ها در فروشگاه رفت. اما جند لحظه بعد. 
راداخل کیسه‌ای قرار می‌داد و به طرف در خروجی 
می‌رفت. با لهجه غلیظ تهرانی و با استفاده از تکیه 
گفت: 

-تو روح يدر بن لادن و جورج بوش لعنتی. كه 


یک آشغال کله‌ای مثل تو بايد منو مجبور کنه که 
جرأت نكنم بكم ایرانی هستم. لعنت بر يدر و مادر 
بن لادن و جورج بوش يدر و بوش پسر و همه ایل 
و تبارشون! 

مادر ودوتاخاله‌ام از فنیدن حرف‌های آن 
جوان که حالا می‌دانستیم هموطن ماست. به خنده 
افتادند! من اما یک مر تبه خون در رگ‌هایم داغ شد 
و رفتم جلو در خروجی و مقابل آن جوان ایرانی كه 
بعد قسم خورد که اصلا متوجه حضور چند ایرانی 
در أن بوتیک شلوغ نشده ایستادم و در حالی که 
دست‌هایم می‌لرزید و رنگم سرخ شده بود. گفتم: 

-شما واسه چی به اون فر وشنده گفتی مکزیکی 
هستی...؟ مگه شما ایرانی نیستی...؟ يس چرا.. 

مرد جوان که اسمش "داریوش " بود. یک مرتبه 
حرفم راقطع کرد و انگشتش رابه علامت "هيس" 
روی بینی‌اش گذاشت سپس با صدایی ارام و با زبان 
فارسى كفت: اولاً اسم "ايران" رو یواش به زبان بيار 
خانم محترم كه من یکی اصلا حوصله دردسر ندارم! 
ثانياً مكه شما از ماجراى انفجار اون ساختمان و 
قضيه "يازده سپتامبر "خبر ندارى؟ 

با تعجب نكاهش كردم و با همان عصبانيت اوليه 
گفتم: این دو تا چه ربطی به هم داره؟ چرا جواب 
سوال منونمیدی؟ من می‌پرسم واسه چی تو که 
ایرانی هستی, خودت رو مکزیکی معرفی کردی؟ 

مادرم که به قول خودش بارها بابت فضولی‌های 
من ضرر دیده بود. با عجله خودش را به من رساند 
وسعی کرد مرااز كنار آن جوان دور کند. من هم 
مقاومت می كردم تا اینکه "داری وش" نگاهی به 
مادرم کرد و لبخندی زد و رو به من گفت: 

- آهان! حالا فهمیدم. شما مسافر هستید. [و بعد 
روبه مادرم کرد و گفت: مادر شما نگران نباشین. "و 
روبه من ادامه داد: ]يس خبر ندارین که بعد از اون 
ماجرای انفجار بعضی از مردم اینجا که نژادپرست 
هستند. درست مثل اين نکبت که معلومه از نژاد 
برده‌داران آمریکاست.اگر بفهمن مشتری‌هاشون 
ایرانی یاحتی عرب -و به طور کلی مسلمان -هستند. 
اگر با مشت زیر چشمت بادمجون نکارن. لااقل 
جنس‌هاشون رو چهار برابر قيمت می‌فروشند! واسه 
همین من هم مثل خیلی دیگه از ایرانی‌هایی که اینجا 
زندكى می کنند. چون یک شباهت‌هایی بين جهره 
ایرانی‌ه او مکزیکی‌ها وجود دار خودم رومکزیکی 
معر فى می كنم و... 

هنوز حرف‌های "او" تمام نشده بود که ناگهان 
دیوانه شدم.از اینکه یک ایرانی | نقدر ترسو باشد 
که از ارائه هویتش بترسد. عصبانی شدم و به طرف 
فروشنده نژادپرست رفتم و با عصبانیت و به زبان 
انگلیسی بر سرش فریاد کشیدم: 

-من ایرانی هستم. با توام لعنتی! من ایرانی هستم 
و به سه هزار سال تمدنم افتخار می کنم. من مسلمانم 
و به دينم افتخار می كنم اما نه تمدن من اجازه می ده 
نه دینم كه مردم بیگناه رو بکشیم. اینها رو به تو ميكم 
تا به همه |مريكايىها که تازه چهارصد ساله کشور 


کدف كو موابراق شیک وهار م کم ود 

فروشگاه غرق در سكوت بود. مشتری وفروشنده 
وزن و مرد همه سکوت کرده بودند اما فقط جند 
لحظهاو بعد غلغله به يا شد.هر كس حرفی می‌زد 
و... مادر و خاله‌هایم داشتند مرا از فروشكاه بيرون 
می كشيدند. شوهر خاله‌ام دیوید نیز كه خودش 
آمریکایی بود. سعی می کرد مدير فروشگاه را که 
قصد داشت با ۱ ۱ تماس بگیرد و از مابه جرم 
اغتشباش شکایت کند. از این کار منصرف سازد 
بعدآفهمیدم که اگر دیوید نبود.لااقل ۲ماه‌زندانی 
می‌شدم اما در همان حال, فروشنده نژادپرست 
حرف‌هایی می‌زد که من در آن شلوغی نمی‌شنیدم. 
که ناگهان فریاد داریوش راشنيدم که ابتدابه زبان 
فارسی سپس به انگلیسی, رو به فروشنده کرد و 
گفت: کریزی-دیوانه " جد و آبادته مرتیکه یانکی! 
شیطونه میگه با سر برم تو صورتش و..." 

هر طور که بود غائله ختم به خير شد. دیوید 
توانست مدير فروشگاه را از شکایت كردن منصر ف 
کند. من و مادرم و فامیل‌هایمان از فروشگاه بیرون 
آمدیم و داریوش "رانیز از آنجا بیرون انداختند 
و... اما انگار زبان من تازه به کار افتاده بود كه دست 
مادرم رااز دستم رها کردم و به طرف او رفتم و 
مقابلش ایستادم و گفتم: لابد انتظار داری به خاطر 
اينكه از من دفاع کردی. ازت تشکر کنم؟ 

داری وش که در يك شر کت کامپیوتری در 
همان نزدیکی‌ها کار می کرد. لبخندی زد وبالحن 
"قيضرق" كفك اختياز داري بای وظيفة مایت 
در حالى كه اعتراف می کنم در آن لحظه ديوانه 
شده بودم. دستم رابالا بردم و... اما جلو خودم را 
گرفتم و گفتم: 

توس لايق یک سی هم تتشي اما اما يايد 
اینو بهت بكم كه تو فقط باعث شر مندكى و خجالت 
هموطنانت هستى و..." 

نيشكونى که مادرم از بازويم گرفت. نگذاشت 
حرفم راتمام كنم و در حالی که رتك صورت جوان 
ایراتی مكل لبو سرخ شده يود همراه ماد و خاله‌هايم 
و "دیوید از او و از فروشگاه دور شدیم و به خانه 
بر گشتیم! 

ساعت تازه ۶غروب بود و بهترین زمان برای 
بیرون رفتن و خرید كردن اماانگار با آن اتفاقات: 
بقیه نيز مانند من حوصله بیرون رفتن نداشتند که 
هر كس گوشهای روی مبل نشسته بود يا مشغول 
دیدن تلویزیون بودیم! 

"دیوید " که تا آخر عمر مهربانی‌ها و میزبانی 
سخاوتمندانه‌اش را از یاد نمی‌برم» خیلی سعی 
می كرد با گفتن جوک و خوان‌دن آوازهایی كه بلد 
بود. فضا را شاد كند اما وقتی دید فايده ندارد و 
از آن جایی که احساس می کرد مادر و خاله‌هایم 
نسبت به رفتار من موضعگیری کرده اند رفت 
دست همسرش: "خاله مریم "را گرفت. امد كنار 
من ایستاد و رو به همه کرد و گفت: 


۲ هرو ا و مه الاعات ی 


-امروز می‌خوام يك جيزى بكم كه تا حالا حتى 
به خود "مریم "هم نگفتم.... من تاحالا به ايران نرفتم. 
همه شناخت من از كشور شما ناشی از عشقيه كه 
به مریم دارم اما اگر همه مردم ایران همین تعصبی 
رو که مرسده امروز نسبت به کشورش نشان داد 
داشته باشند. من به خودم افتخار می كنم که با یک 
زن ایرانی ازدواج کردم...! 

حرف‌های شوهر خاله‌ام چنان فضا را عوض کرد 
که ماتم سرای چند دقيقه قبل به یک جشن خالصانه 
تبدیل شد. خاله مریم به صمیمانه‌ترین شکل از 
دیوید تشکر کرد. مادرم اشک‌هایش راپاک کرد و 
مرابوسید. "خاله مهین با خنده گفت: يس امشب 
به دیوید و لوکاس (شوهر خودش) یک کشک و 
بادمجان ايراق میدیم تا حسایی ایراتی بش | 

همه در حال خنده و شادی بودیم که حدود 
ساعت ۸ شب زنگ خانه به صدا در آمد. مادرم که 
هنوز هم بابت مسائل چند ساعت قبل می‌ترسید. 
نيش كون دوم رااز بازویم كرفت وبا ترس گفت: 
"مطمتنم که پلیس اف ۲۱ 
زندان مرسده خانم!" از اشتباه "ليى" مادرم که 
اف.بی.آی "راغلط تلفظ کرده بود به خنده افتادم 
دیوید رفت در راباز کرد و مادرم همچنان داشت 
"آیهّالکرسی" می‌خواند که از شر شیاطین در امان 
بمانیم و... كه یک مر تبه دیوید دست یک مهمان را 
گرفت و همراه خودش به داخل آورد و گفت: 

-واسه چی به من میگی مرد؟ به خودش بگو! 

بادیدن "داریوش تعجب کردم!او که به گفته 
خودش چند ساعت قبل, دورادور مارا تعقیب و 
خانه‌مان راياد گرفته بر ال ۱ 
کارش, در حالی که كت و شلواری شیک بر تن کرده 
بود به همه سلام کرد. چند قدم جلو آمد وروبروی 
من ايستاد و در حالی كه سرش پائین بود. به آرامی 
گفت: 

-آدمها گاهی اوقات نیاز دارن که با خوردن يه 
کشیده به خودشون بیان.... شما امروز شاید دستت 
رو نصفه بالا بردى و نزدی توی صورت من اما من 
اون "سیلی "رو که لازم بود خوردم تا كمى به خودم 
بيام! حق با شما بود خانم مر سده. ده سال دوری من از 
ايران داشت ریشه‌هام رو خشک می کرد و 

داريوش كه همه راسرايا كوش دید. از خودش 
كفت وازاينكه ده‌سال قبل به آمریکا آمده‌واز 
چهار سال قبل كه مدرک مهندسی‌اش را گرفته. 
دريك شركت مشغول به كار شده وروزى دوازده 
ساعت كار می كند و....داريوش صادقانه حرف 
مى زد و می كفت كاهى اوقات كه تلویزیون. اخباری 
ازايران يخش مى كند و خیابان‌های تهران رانشان 
می‌دهد. بىاختيار اشک مىريزد و هر بار با يدرو 
مادرش حرف می‌زند. اشک مى ريزد وهر بار که ياد 
دوستانش می‌افتد. اشک می‌ریزد و... 

مادرم دیگر نتوانست تحمل كند و با همان 
ساد گی همیشگی‌اش گفت: 


بقيه در صفحه ۵۷ 


هر كنا ښادد جبباى دا که 
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نمی تو اذيد 


هد لا آن راجا 


دک 


دنش كنيد از دين دب دد 


له تار کت 


7 
/رساسله گزارشهای زندان 
۳ 

اواخر خرداد بود که از زندان اصفهان با دفتر 
مجلهتماس گرفت. آرام وشمرده‌صحبت می کرد. 
صدای‌دلنشینی داشت. سوال كرد که‌امکان دار دبا 
من مصاحبه کنید؟ برای ش توضیح دادم اخذ مجوز 
وانجام تشریفات اداری موسسه يك پر وسه زمانبر 
است. پیشنهاد دادم اگر می‌تواند دست به قلم شود 
وود ماعر شو رابتوصكة ویر یمان فود با 
خوشحالی قبول کرد و قرار شد بعد از رسیدن نامه‌اش 
بار دیگر تماس بگیرد تاا گر مورد ومسلله‌ای نا گفته 
مان‌ده تکمیل شود. یکی -دو هفتهای از این ماجرا 
گذشت وبالاخره‌نامه‌اش به دستم رسيد.اولين چیزی 
كه در نامه اش توجهم راجلب کرد خط فوق العاده زیب 
ونامه كاملاً مرتب و تميزش بود. هفت صفحه #چهار. 
بدون حتی یک خط خورد گی وغلط واشتباه. برای چند 
لحظه اصلاً برايم مهم نبود ميان اين خطوط و واژه‌ها چه 
مطلبی پنهان است.فقط محودقت و توجه نویسنده 
شده‌بودم. این همه دقت نظر از کسی که در زندان 
است وطبعاً شرایط روحی وروانی خوبی ندارد. برایم 
جالب وارزش مند وقابل تحسین بود.از همان ابتدای 
شاید حتی جرمش هم خاص باشد حالا کنجکاوی‌ام 
بود که مراوامی‌داشت تاهر چه زودتر خطوط زیبای 
نامه را مرور كنم و بدانم چرا آدم با استعدادی مثل او 
باید در حبس باشد. هنوزشر وع به خواندن نکر ده‌بودم 
که تلفن روی میزم زنك خورد. خودش بود. وقتی گفتم 
نامه‌اش به دستم رسیده, خیلی خوشحال شد و وقتی 
بابت وقت وزحمتی که براى نوشتن ان كشيدهبود 
تشکر کردم آهی از ته دل كشيد و گفت: 

اینجاچیزی که فراوان داریم وقت است.ضمن 
من عادت دارم همه نوشته‌هایم رابادقت وحوصله 
بنویسم چون عاشق خط و نقاشی و طراحی‌ام. اما حیف 
که به خاطر اشتباهاتم. نمی‌توانم از استعدادم 
استفاده کنم. پس از مطالعه نامه اول متوجه 
شدم مس ائلیتاگفته مانده. کار به نامه دوم 
وسوم رسید و در نهایت پس از یک ماه و 
اندی بالاخره مطلب او اماده شد. انچه در 
اين شماره خواننده آن هستید كاملاً به قلم 
خود او -با اند کی دخل و تصرف -به رشته 
تحرير در آمده امیدوارم جاب اين مطلب 
گره‌ای از مشکلات او باز کند. 

داستان یک اشتباه ولجبازی بچگانه 
رامی‌نویسم که ماند و تبدیل شد به 
حرفهای کهنه یک دل و تنهایی بز رگ 
یک ادم. 

همه چیز از پانزده سالگی شروع شد. 
سال دوم‌رشته ریاضی بودم.دبیر ستان 
جلال درس می خواندم در میدان تختی. 
با معدل هجده در اين رشته قبول شدم. 
أن زمان نزدیک به دو سال مى شد که در 


تهیه: مجيد شادمان نژاد 
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مسابقه ييامكى ما همجنان ادامه دارد... 
اكرشمابهجاىاين مددجوبوديد ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. جه می کردید؟ 


يك يايكاهء مسئول طرحی شده بودم و هر روز دو 
ساعت برای تعلیم خط ونقاشی و کارهایی ازاین 
قبیل برای بچه‌های زیر ۱۳۴ سال فعالیت می کردم. 
همه جيز خیلی خوب بود و زندگی می كذ شت. كلاس 
بدمینتون, كلاس اتومبيل رانى حرفهاى سرعت و... 
غير از دعواهای مامان و بابا كه ديكر اصلاً حوصله‌اش 
رانداشتم. 

يدر ومادرم از زمانی که ازدواج کر دند. باهم 
دعواداشتند. آن هم به این دلیل بود که مادرم قبل از 
ازدواج از باب اقول گر فته بود كه اجازه‌بدهد مامان که 
لیسانس ادبیات داشت.سر کار برود.ولی بعد ازازدواج 
بابازده بود زیر قول و قرارش. برای همین موضوع هم 
مامان سر کوچکترین داستانی, يك دعوای‌بزرگ‌راه 
می‌انداخت. زمانی هم که من يا به دنیا گذاشتم. چون 


3 


اطاعات ی سا رو ۳۹۱۷ 


جاب وانتشاراين سلسله كزارشها به منزله 
صحت وبا تأييد موارد مطرح شده‌در آن نيست. 


اسامى برند كان مجله شماره ۲۶۰۷ 


خانم زهره شاليكار از محمودآباد(مازندران)۰××(۰۳۹۲) ٩۳۹‏ , 


آقاى على نصيرى از تهران ۸۷۸۶(٭٭۱۳۳)۰٩‏ ۰ 


باتشكرازهمكارى قوهقضاييه. ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوينءرجايى شهرءقزل حصار و ورامین؛ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانا.روابط عمومى دا دكسترى كل استان تهران و 
تمامى عزيزانى كه در تهيهاين گزارش ها ياريمان می دهند. 


عمو ندارم وادامه نسل خانواده با من بود. دو عمه ام. 
به این بهانه رفت و آمدشان به منزل ما بیشتر شد و 
همین امر خیلی مهم البته به قول مامان اعصاب‌اش 
راحسابی خرد کرده‌و باعث شده‌بود تااين دعواها از 
ان زمان تا امر وز همچنان ادامه داشته باشد وهمچنان 
هم به قوت خودش پابرجاست. 
البته من از پانز ده‌سالگی به بعد متوجه‌این اختلافات 
شدید شدم چون از ينج سالگی همراه پدرم که درجه 
دار ستاد مشتر ک ارتش بود. می‌رفتم پاد گان و انجا 
از کلاس‌های شناو فوتسال پاد گان استفاده‌می کردم 
واغلب انقدر اتش می‌سوزاندم که هميشه در راه 
بركشت خواب بودم. 
كلاس سومد بستان كه رفتم به خاطر علاقه شديدم 
به پیانو واتومبيل رانی در كلاس آموزش پیانو دهکده 
موسيقى و آموزش کارتینگ آزادی ثبت نام کردم و 
عملا تمام وقتم يرشد و آنقدرسرم گرم شد که 
کمتر در كير دعواهای‌مامان وبابامی‌شدم.البته 
باز هم وقتی شاهد اين دعواها بودم. به شدت 
آزرده خاطر می‌شدم.دوازده سالم بود که 
توانستم کار نامه سطح ۸رانند گی کار تینگ 
رابگیرم و همزمان هم در تیم بدمینتون 
استان تهران بازی می کردم. حالا دیگر 
بیشتر وقتم در باشگاه یا بيست می كذ شت. 
درواقع انقدر از محیط خانه و دعواهای 
مامان و باباخسته شده بودم. که مدام 
دنبال یک بهانه می گشتم تامدت‌بیشتری 
رااز خانه بیرون باشم. ماه رمضان بود. 
آن سال نمایشگاه‌قر آن در خیابان حجاب 
دقیقاً روبروی فدراسیون بدمینتون بر گزار 
می‌شد. یک روز اتفاقی بعد از تمرین برای 
افطار به آنجارفتم. در محلی از نمایشگاه 
خطاطی و نقاشی بودند. کنجکاو شدم و در 


مورد کاری کهانجام‌می‌دادند از آنهاسوال کردم 
خانمی که مسئول آن قسمت بود جوابم راداد و گفت: 
مسابقات قر آنی ماه مبار ک رمضان است و موضوع 
مسابقه ظهور امام زمان (عج) است و به بهترین طرح و 
اثر خطاطی لوح تقدير وجایزه تعلق می گیرد. بهانه‌ای 
علاقمند شدم که در مسابقه شر کت کنم.بعد از كسب 
اجازه از فرداى آن روز بعد از مدرسه تقریباً از ساعت 
سه با تمام لوازم نقاشی‌ام به آنجامی‌رفتم و ساعت ده 
که آمده بود. سرمای بدی خورده بودم. شب که تب 
خیلی بالایی داشتم, مامان مرابرد د کتر. آنجا بعد از 
انجام‌معاینه یک آزمایش ادرار از من گر فتند و بعد 
هم نمی‌دانم به مامان چی گفتند که حال مامان بد شد! 
وقتی آمدیم خانه, بعد از کلی دعواو داد وفریاد فهمیدم 
از من تست اعتیاد گر فتند و به خاطر قرص کدئین که 
خورده بودم جواب آزمایشم مثبت در آمد. 

من هر قدر قسم خوردم که من هیچ موادى مصرف 
غير منطقی خانواد هام از خانه بیرون آمدم.تاساعت سه 
بعد از نیمه شب با آن حال بد در خیابانها پرسه می‌زدم 
واشک می‌ریختم وازاينكه هيج كس باورم نداشت 
ماشينام رااز جلو خانه برداشتم و رفتم حوالی میدان 
تجریش. أن شب رادر ماشین صبح کردم. 

روز بعد در مدرسه وسر کلاس‌ها فقط خوابیدم. 
عصر هم طبق معمول رفتم نمایشگاه نقاشی و تاساعت 
ده شب آنجا ماندم و بعد هم از آنجا بیرون زدم و مثل 
شب قبل تمام مدت رابیرون ماندم. لباسهایم چروک 
و کثیف شده‌بود. اما جایی نداشتم تا بروم و کمی خودم 
رامرتب کنم. منزل هیچ کدام از اقوام هم نمی‌توانستم 
شود.شب سوم بود ودیگر توانی برای‌بیر ون‌ماندن 
از خانه رانداشتم. خانمی که مسئول قسمت نقاشی 
نمایشگاه بود متوجه شده بود برایم مشکلی پیش آمده 
و مدام سوال می‌پرسید و من فقط سکوت می کردم. 
آمدم.اول رفتم آرایشگاه و موهایم را کوتاه كردم. بعد 
هم رفتم اداره اما کن و موضوع رابرای مسئول انجا 
توضیح دادم. آنهاهم یک نامه برای اقامت در هتل... 
به من دادند. ساعت يازده شب بود كه به آنجا رسیدم 
ویک اتاق گرفتم. به محض ورودم به اتاق. لباسهایم 
رابه خدماتی آنجا تحویل دادم تابرايم بشویند واطو 
کنند تافر داصبح که خواستم به مدرسه بروم سر و 
خوردن یک فنجان قهوه خوابیدم. صبح روز بعد. بعد 
از خوردن صبحانه لباسهایم را آوردندومن به سرعت 
تجريش رفتم وچند دست لباس ویک جفت کفش 
خریدم واز آنجا رفتم نمایشگاه قر آن. دو هفته‌ای رابه 


نگرفتم.ا زآن‌طرف(راستی فر اموش کردم که بگویم 
من برادر ندارم و فقط یک خواهر دارم كه هشت سال 
از من بزرگتر است) خواهرم که نگر ان شده‌بود.رفته 
بود سراغ مسئول پایگاه و سراغ مرااز آنها گر فته بود. 
البته خب آنها هم از من خبری نداشتند. اما وقتی من 
برای عير کی به اجار سول آ چا لى بأمنكر 
مورد اين موضوع صحبت کرد و شب هم بعد از تسويه 
حساب هتل به منزل ایشان رفتم وصبح روز بعد به 
آزمایشاه‌رفتیم ومن تست کامل اعتیاد دادم و بعد از 
اينكه د کتر تائید کرد هیچ ماده مخدری در بدن وخون 
من وجود ندارد. اقای.... خیلی بامن صحبت کرد واز 
من قول كرفت به خانه بر گردم. 

آن شب بعد از مد تهاب ر گشتم به خانه. همه چیز 
آرام یوک اما حسا سیت ها بیرق دیون ک یگراجازه 
نمی داد ند به ورزش وتفریحم برسم.احساس زندانی 
بودن می کر دم. خستگی وناامیدی بر من چیره‌شده 
بود.شب جمعه بود ومن غصه دار فر دابودم كه مجبورم 
تمام مدت در خانه باشم. احساس سردرد می کردم 
به سراغ جعبه داروهای مادرم رفتم تیک مسکن پیدا 
کنم.اما نمى دانم جر اناگهان تصمیم احمقانه ای گر فتم. 
تعداد زیادی قرص برداشتم وبایک بطری شیر همه 
رایک جا بلعیدم و رفتم خوابیدم. 

وقتی چشم باز کردم پانز ده روز از شب جمعه 
گذشته بود. پزشکم تنها علت زن ده‌ماندنم رااين 
می‌دانست که قرص‌ها را با شیر خورده بودم. 

از بپیمارستان که مر خص شدم دیگر علاقه‌ای به 
مدرسهرفتن‌نداشتم.فقط آخرترم‌برای‌امتحانات 
به مدرسه رفتم و با معدل دوازده قبول شدم. همان 
زمان بود که تصمیم گرفتم رشته تحصیلی‌ام راعوض 
کنم. از نظر روحی خیلی به هم ريخته بود م. هفته‌ای 
دو جلسه نزد د کتر... می‌رفتم و با او در مورد مشکلاتم 
صحبت می کردم تاعلت شرایط بد روحی و روانی‌ام 
راپیدا کنم. 

روزها گذشت و گذشت. خیلی احساس تنهایی 
می کردم. شبها تاساعت دو-سه صبح بیدار بودم 
واز طریق اینترنت دوست پیدامی کردم وساعتهابا 
آنهاچت می کردم.از همین طریق با دختری به نام... 
دوست شدم که سا کن یکی از شهر های استان خراسان 
بود.یک شب كه باز مثل هميش ه دعوای بدى بين 
مامان و بابا شروع شد. آنقدر عصبى شدم كه ساكم را 
برداشتم وازخانه زدم بیرون.اول هد فی نداشتم.اما 
بعد ناگهان تصمیم گر فتم به سراغ دوست دخترم در 
شهرشان بروم. 

دوروز در آن شهر بودم. تا اینکه پدرم از طریق 
پرینت تلفن خانه شماره‌منزل دوست دخترم را 
پی‌دا کرد وبه‌اوز نگ زد.نمی‌دانم به اوچه كفت که 
او به دست ويايم افتاد به خانه برگردم. می‌تر سید 
پدرم‌به سراغش بیاید وبرایش دردسردرست 
کند. چاره‌ای نداشتم» بر گشتم تهران و باز هم شاهد 
دعواودر گیری‌های خانواد گی شدم. تابستان بود و 
در مسابقات کارتینگ قهرمانی کشور بایک دختر 
شهرستانی دیگر آشناشدم. یک روز که طبق معمول 


ا و 
۲ الاعات ی 


باز در خانه دعوا به پا شد. به مادرم اعتراض کردم و 
اودر جواب همان جمله هميش كى راكفت: "ناراحتى؟ 
وسايلت راجمع كن وبروهر جادلت خواست!" من هم 
همان موقع مثل يك بچه خوب و حر ف كوش کن.رفتم 
داخل اتاقم ووسايلم راجمع كردم وراهى شهرستان 
شدم.نزديك صبح بود كهبه أنجارسيدم ودریکی 
ازهتل‌هااتاقی گرفتم وتاساعت ده صبح خوابيدم. 
صبح هم بهد وستم زنك زدم و قرار كذاشتيم همديكر 
رادیدیم. دو روز از اقامتم در آنجامىكذشت كه باز 
پدرم مرا پیدا كرد و دوباره ناچار شدم بر كردم تهران! 
باز دعواپشت دعوانزدیک باز شدن مدارس بود که با 
يك نامه از د کتر مشاورم به آموزش وپرورش منطقه 
رفتم ورشته‌ام رابه گر افیک تغيير دادم و تصمیم گرفتم 
دراین رشته‌ادامه تحصیل بدهم.قبل از باز شدن 
مدارس با پدرم به سفر رفتم و آنجادریک خلوت يدر 
ويسرى مفصل در مورد تمام مشکلاتم بااو صحبت 
کردم و ازاو خواهش کردم تا شرایطی رابرایم فراهم 
کند که عصرها در خانه نباشم. پدرم پیشنهاد داد یک 
سال راتحمل كتم وبعد به استخدام ارتش دز بيايم ما 
من قبول نکردم. بالاخره | بان ماه پدرم برایم مغازه‌ای 
دست ويا کرد و کمی هم سر مایه اولیه به من داد و من 
انجا مشغول کار موبایل شدم. صبح تاعصر هنر ستان 
بودم و عصرها می‌رفتم مغازه شب هم از ساعت ده تا 
دوازده‌میر فتم بيست آ زادی وخلاصه وقتم حسابی پر 
بود. این را هم بگویم که أن زمان شیطنت زياد داشتم 
با تعداد زیادی دختر دوست بودم حتی دخترهایی که 
هفت_هشت سال از من بزر گتر بودند وبیشتر آنهافقط 
به خاطر پول د ورم بودند. در کنار این مسائل اوایل‌ دی 
ماه‌بادختری كه ساکن یکی از شهر های مازندران بود 
دوست شدم وحالا دیگر آخر هفته‌ها پاتوقم شده بود 
شمال.راستش رابخواهید علت اين همه بی‌بند وباری, 
فقط احساس کمبود محبتی بود که داشتم, وكرنهاصلاً 
نیازی به حضور آنها در زندگی‌ام نبود. 
من دنبال محبتی بودم که در زند گی خصوصی‌ام 
از پدر و مادرم نمی‌دیدم و در عوض می‌خواستم آن 
رااز دخترهایی که دورم بودند گدایی کنم.من انقدر 
بدبخت بودم که از جیبم خرج می کردم تا از قلب آنها 
يس بگی رم اماغافل از این بودم که آنهاهم فقط به 
دنبال يول هستند و هیچ کدام مرا درک نمی کنند. یک 
روز به خودم آمدم ودیدم تا آن روز چندین دوست 
دختر وارد زند گی‌ام شده اند. بدون آن که تاثیر مثبتی 
درزند گی‌ام داشته باشند. فقط من برای انهاهزینه 
کرده‌ام.وقتم را احساسم را,پولم را ديدم یک معامله 
دوسر ضرر را دارم انجام می‌دهم. این بود که به یک 
باره تصمیم گرفتم همه رااز دورم حذف کنم. به طور 
ناگهانی يا بهتر بگویم ضربتی, با همه قطع رابطه کردم 
خط تلفن‌هایم را تغییر دادم و وارد مر حله جدیدی از 
زندگی‌ام شدم. اما این وضع خیلی دوام نیاورد. جرا 
که وقتی هجده سالم بود در مسابقات رالی كلاس 
استانداردشرکت كردم آتجا ب-رای‌اولین بار.بازی 
بدى راشروع كردم. 1 
ادامه و يايان در شماره اينده 


دد ټړ از دد هې و جود دازد و أن اذتظر ,ددن است 
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[بولای مرگبارء قاتل يزشكان مردمی! 
فاجعه‌ای که شیوع بیماری إبولا به راه انداخته, 
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی (۷۷۲16۵), در 
حال افزايش روزافزون است. دولت‌های غربی نگاه 
َم دقیق خودرابه کشورهای در كير دوخته‌اند تااين 


۳۹ ویروس سیاه‌از آفریقاوارد کشورهای غربی نشود. 
7 این بیماری كداز كينه آغاز شده.فعلاً فقط در گینه, 


سیرالتون,لیبری؛ ونیجریه شیوع يافته ومی‌تواند تا ٩۰‏ 
درصد از مبتلایان خود رابه قتل برساند. در آغاز شيوع 

اين بیماری ۰ ۶درصد بیماران مردهاند." 
"تام فرایدن"؛ مدير عامل مر كز کنترل و پیشگیری 
بیماری‌ها((1)) در مصاحبهای اعلام کرد که 
وضعیت بیماری |بولا در غرب آفريقادر حال وخیم تر 
شدن‌است.اواین حرف رانه یک بار نه دوبار که 
بگذارند و پیش ازاين که إ بولا به کشورهای دیگر حمله 
حالت آماده‌باش در آمده و بسیج شده‌اند. مرزهای اين 
کشور بسته شده لیبر یا مسابقات فوتبال خود را تعطیل 
کرده ویکی از خطوط هواپیمایی آفريقاموقتاً پر واز 
خود رابه اين کشور و سیر التون متوقف کرده. حتی یکی 
کشور نیجریه تعطیل کرده و علی رغم اين حقيقت که 
هیچ درمانی‌برای تب خونریزی دهنده‌ی | بولا وجود 
ندارد.مسئولان حوزه‌ی‌سلامت ودرمان‌ هر کاری 
که‌از دستشان ساخته,انجام‌می‌دهند تابه آنهایی که 
در تی ررس این بيمارى مهلك قرار دارند کمک کنند. 
بخصوص به کسانی که زند گی خود رابه خطر می‌اندازند 
تااز این بیماران مراقبت کنند. و این یعنی. جست‌وجوی 
عمیق در ليست روش‌های تجربی موجود ۷۲10 و 
(1)ودیگرار گان‌های‌حوزه‌ی سلامت‌وبهداشت 
که در چند سال اخیر برای درمان بیماری‌های مسری 
و کشنده‌ی‌ویروسی‌افزایش یافتها ست. یکی ازاین 
روش‌های درمانی که ساده‌امابحث‌انگیز است. تزریق 
پلاسمای‌مصون ومقاوم به بیماری است.در ليبرياء 
یک پزشک ۳۳ساله به نام "كنت برنتلی "از تگزاس 
که از ماه ژوئن به عنوان یکی از اعضای گر وه بین‌المللی 
آمداد. مشغول رسید گی به بیماران مبتلابه إبولا 
بود در اواسط ماه جولاى احساس کرد خودش از 
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maw: 


اتسار کا با TET‏ 
از بقیه اعضای تيم قر نطینه كرد و كفت ممکن است به 
إبولا دچار شده باشد. کمی بعد. نشانه‌های اولیه بیماری 
شدت گرفتند وسوءظن اوبه يقين تبد یل شد. سه‌شنبه‌ی 
گذشته, د کتر برنتلی شانسی دوباره‌برای نجات و زنده 
ماندن بيدا كرد. یک بیمار ۱۴ ساله‌ی مبتلابه |پولا که 
بيمار خود د کتر برنتلی بود و نجات يافته بود یک واحد 
خون به د کتر اهدا کرد.ایده‌ی جديد والبته بی‌سابقه 
اين روش درمانى اين است كه خون(پلاسمای) فردى 
كه نجات يافته. پر از آنتی‌بادی‌هایی است که تاييد شده 
آنقدر مقاوم‌هستند که بتوانند بااین‌بیماری‌مبارزه کنند. 
وقتی به بدن الوده منتقل می‌شوند. ممکن است به ان 
کمک کنند که بتواند از بیماری خلاص شود. 


وداع با مردگان بدون مراسم! 

اين نخستین بار نيست که ویروس |بولا در مر کز 
خبرهاقرار می گیرد. تخستین بار كداين بیماری شايع 
شد و محققان به ان توجه کردند.به سال ۱۹۷۶ 
برمی گر دد که سر و صدای بسیاری به راه‌انداخت زیرا 
۱درصد از بیماران تلف شدند. هنگامی که "رابرت 
کولبان درز" در پانزدهم ژوئن ۱۹۹۵ وارد جمهوری 
"كيك ويت"در کنگوشد. ویروس بولا این شهر ۲۵۰ 
هزار نف ری ومناطق اطرافش رانزدیک به شش ماه 
غارت کر ده بود بيمارستان هاخالى وف بيماران: 
پرستاران ويزشكان به خاطر ترس از انتقال بیماری, در 
بخش دیگری‌از کشور در قرنطينه قرار گرفتند. این 
بیماری‌تا آن روز ۱۷ ۲نفر راد ر كير كردهو ۲۴۵نفر رابه 


>y 


چنان کشنده است كه تا محققان تا جندى پیش معتقد بودند. هر کس به ابولا دچار شود. راهی جز مرگ 
ندارد. تا كنون چند متخصص رده بالا در راه مبارزه با إبولا جان خود را از دست داده‌اند كرجه شناسایی اين 
" ويروس تا به حال به تشخيص و درمان تعدادی انجاميده امامهمترین مشکل, جلو گیری از شیوع آن است 
' زیرا این بیماری حتى از ويروس اچ.آی.وی نيز سریع تر منتقل می‌شود و راه‌های انتقالش نیز بيشتر از ایدز 
است یعنی ین بر مخاط و خون و آمیزش, ت كردن بدن بیمار می‌تواند ناقل ويروس إبولا باشد. 


meta hie EDL n ENR,‏ و تج شرع بو لطيو و سبد اجره یج ری 


ع سر 


درحالى كه بسيارى از مناطق دنيا را جنگ و ترور و فقر به كام خود کشیده, در مناطقى از آفريقا ويروسى به 
نام إبولا قوز بالا قوز شده و با سرعت در حال شيوع است تا فلاکت جدیدی به انسانها نثار كند. اين ويروس 


كام مرك کشانده‌بو ردوائر شيوعإبولاى كيكويت 


طول كشيد تا مسئولان محلى سلامت عمومی, بيماران 
منطقه را قربانیان اين بيمارى ويروسى اعلام كنند. 


ويروسى که پرواز می‌کند! 

ويروس إبولا به شکل غير قابل باوری کشنده 
است حتی برخىازانواع آنتا ۰٩درصد‏ مبتلایان 
رابه كام مرك می کش‌اند. به گفته‌ی متخصصان, اين 
مسأله خيلى ناراحت كننده و غير طبيعى است.اين 
ويروس به تب وخونريزى شديد منجر مى شود وبيمار 
رابهسرعت می كشد.تا ان روز همه معتقد بود ند تعداد 
زیادی از افرادی که به أبولا مبتلا مى شوند, فقط يك راه 
دارند: بمیر ند!اماروش درمانى به كار رفتهدر مورد 
د کتربرنتلی.یعنی يلاسماى خون بيماران نجات يافته 
به بيماران مبتلا خلاف آن را نشان داد. ييشينهاى 
هم در مورد اين روش درمانی وجود دارد: بر اساس 
اعلام كارشناسان و مسئولان مربوطه, از این روش 
در بیماری‌های دیگر ویروسی استفاده شده و نتیجه 
مثبتی هم داشته. يس سوّال اين است که چرا. ۷۲10 
€ وديكر سازمان‌های مر تبط باسلامت عمومی 
ازاین روش درمانی برای درمان | بولا و جلو گیری از 
مرگ ومير انسانها استفاده نمی کنند؟ پاسخ: زیرا 
| بولافقط به صورت تصاد فی و اتفاقی حمله‌ور می‌سود 
ودر بيشتر موارد می کشد. هیچ راهی وجود ندارد که 
بتوانیم هنكام شیوع اين بیماری از یک فر د مبتلا پلاسما 
بگیر یم و به بیمار دیگر تزریق كنيم. يقيناً اكر هنكام 
همه كيرى اين بیماری در یک نوبت. فرصت کافی برای 


۳ درمان برای بیماران دیگر فراهم خواهد شد. اما به نظر 


سای 
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تک مس ان 

نمی‌رسد در شیوع اين بیماری در غرب 
آفریق ادر حال حاضر ار گانی مشغول 
مسئولان می كويند برای درمان |بولا 
مسلما به روش‌های درمانی بیشتر ی نیاز 
دارند. همچنین برای محافظت از جان 
کسانی که به اين بیماری کشنده مبتلا نشده‌اند امادر 
خطر هستند. آد کتر چن ".رئيس سازمان بهداشت 
جهانی اخیر آبامقامات کشورهای كينه.سيرالئون و 
لیبر یا ملاقات کر ده تا بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری را که 
جديداً براىاين بیماری تصویب شده .به آنها تحویل 
بدهد. این بودجه برای طرح جدید در نظر گرفته شده 
که‌قراراست در آن» صدهانفر دیگر که‌در حوزه 
" کسانی که به این بیماری‌مبتلا هستند,بیشتر در مناطق 
روستایی وحاشیه‌ای زند گی می کنند ودسترسی به آنها 
کرده و ممکن است تامدتی دیگر شهر های بز ر گتری 
دفعه‌های پیش اين بار ویروس إبولا از طریق سفرهای 
هوايى نیز شايع می‌شود." 


|بولابه آمریکاهم رسید 

"ياتريكى سوير" ٠‏ ۴ساله, تنهاجند ساعت با 
خانه اش در مینه سوتافاصله داشت تابتواند به موقع 
در جشن تولد دخترش شر کت کند. او برای شر کت در 
يك کنفرانس به لا گوس در نیجریه سفر کرده بود. وقتی 
بیمارستان بردند. او که به‌عنوان يك مقام عالیرتبه 
دروزارت دارایی‌لیبریا کار می کرد.به ویروس ابولا 
مبتلا شده‌بود. سواير در بیستم جولاى در بیمارستان 
نیجریه بستری و در آنجا قر نطینه شد. پنج روز بعد. 
مرگ به او خوشامد گفت. همسرش که از شنیدن مرگ 
ناگهانی همسر ش به‌شدت شو که و ناراحت شده‌است. 
فعلاً بادختران ينج و چهار و یک سالهاش در مینه‌سوته 
زند گی می کند.او می گوید "چون همسرش به لیبریاو 
وضعیت مر دم آنجاعلاقه و توجه داشت تصمیم كرفت 
در آنجا کار کند. پاتریک سوير با مهر بانی مراقبت از 
خواهرش را که کمی پیش به بولا مبتلا شده‌بود.به عهده 
گرفته بود. خواهرش از اين بیماری مهلک جان سالم به 
در برد اما پاتریک در عين ناباوری, جان سيرد . گفته 


مى شود پاتریک سوایر. نخستین آمریکایی است که در 
اثر ویروس ابولا از دنیا رفت. محققان به اين | بولا لقب 
"کشنده‌ترین إبولاى تاریخ "راداده‌اند. مرگ پاتریک 
سواير آمریکایی موج نگرانی رابین مردم آمریکارواج 
داده‌زی رامی‌گویند پاتریک با ۵ | خدمه‌هواپیماو ۴۴ 
نفر در بیمارستان ار تباط داشته. آنها حالااین سوّال را 
از مقامات و مسئولان سلامت جهانی می‌پر سند که آيا 
اين ویروس به آمریکاهم نفوذ کرده؟ نگرانی دیگر 
| مریکایی‌ها؛پروازی است که از جور جیا به مقصد غرب 
آفریقا رفته تا دو پزشک آمریکایی مبتلابه اين ویروس 
رااز آنجا به مر کزی نزديكتر بیاورد تابرای درمان آنها 
اقدام شود. وضعیت این دويز شک وخیم اعلام شد هو 
تنها راه‌احتمالی نجات | نهاء رسیدن‌فوری به بیمارستانی 
نزدیک آمریکا بود این خبر نگرانی رابین آمریکایی‌ها 
دوجندان کر ده.اگر این اتفاق بیفتد.این نخستین موردی 
است که دومورد مبتلابه |بولای کشنده‌با هواپیمایی 
مجهز به خاک آمریکامی ايند وباید منتظر ماند ودید 
آياتمام اقدامات پزشکی وایمنی انجام شده‌می‌تواند از 
انتشار این ويروس در آمریکاپیشگیری کند يااين کشور 
هم بايد منتظر همه گیری سریع و خطر ناک اين بیماری 
باشد. تاهفته‌ی گذشته‌بیماری |بولابه سه کشور 
آفریقای غربی محدود می‌شد: گینه:لیبر یاو سیرالئون. 
پاتریک نخستین مورد خارج از این سه کشور است. 
سيرالئون. با ۵۲۵مورد گزارش شده بيشترين آمار 
مبتلایان رابه خود اختصاص داده است. بیشترین ميزان 
مرگ ومير ابولا به کشور گینه مربوط است. 
درشيوعى مثل موردامسال که از ماه فوریة 
مقامات ومسئولان غر ب آفریقارابسیارنگران کرده 
وجان انسان‌های زیادی را گرفته, تنهاراه کنترل 
سرعت بیماری اطمینان از این مسأله است که فر د 
مبتلادر بیمارستان قر نطینه شده و کارهای درمانی 
روی او انجام می‌شود. این ویروس از طریق حیوانات 
وحشی به انسان منتقل می شود سپس بر اثر ار تباط 
انسان‌ها با هم.انتقال می‌یابد. گفته مى شود گونه‌ای 
از خفاش‌های تيره میز بان اصلی اين ویروس هستند. 
انتقال اين ویروس از حیوان به انسان از راه تماس بدن 
انسان با خون, ترشح و فضولات حیوانات آلوده است 


۱ 1 
۲ ااعات ی 


ودر بین انسان‌ها از طریق تماس با 
مخاط, پوست. خون, رابطه جنسی و 
فضولات انسان آلوده منتقل می‌شود. 
| طبق رارش سازمان بهداش بت 
جهانی, تماس با جسد بیمار مبتلا به 
۳ إبولاء یکی از مهمترین دلایل شیوع 
اين بیماری است. علائم اين بیماری دو تاسه هفته 
يس از ورود ویر وس به بدن مشاهده می‌شود وعلائم 
اين بیماری در خانم‌های باردار. كود كان و کسانی که 
به دلایل مختلف از ضعف سیستم ایمنی رنج می‌بر ند. 
بيشتراست. نشانه‌های مقدماتى اين بيمارى شامل 
تب. گلودرد.دردعضلانی و سردرداست.پس از 
مدتی تهوع. اسهال و استفراغ نیز به اين علائم اضافه 
می شود کمی بعد عملکرد کلیه و كبد مختل می ۲۳۰ 
وبیمار خونریزی می کند که اين خونریزی, هم داخلی 
وهم خارجی است. کاهش گلبول‌های سفید. پلا کت و 
افزایش آنزیم‌های کبدی بر خی از علائم آزمایشگاهی 
بیماری إبولا هستند. چون علائم اولیه اين بیماری به 
علائم بیماری‌هایی مانند مالاريا؛ حصبه. وبا؛ طاعون: 
هپاتیت و مننژیت بسیار نزد یک وشبیه است.ممکن 
است در مواردی اشتباه تشخیص داده‌شود. اما به هر 
حال می‌توان عفونت ویروس |بولا رابا ‏ زمایش‌های 
مختلف تشخیص داد. 


آخرین خبر: ابولاء بحران جهانی شد! 

بام رگ‌بیش از ۳۰٩نفردراثرویرر‏ وس ابولاسازمان 
جهانی بهد اشت يس از دو روز جلسه فوق‌العاده‌در مقر 
سازمان در سوئیس این بیماری راوضعیت اضطراری 
توصيف كرد.د کتر ما ركارت جانءبااشارهبهايتكه 
بيش از ۱۷۰۰ موردابتلا به این ويروس در كشورهاى 
كينه. ليبرياء نيجريه وسیرالئون گزارش شدهواين 
تعداد به سرعت روبهافزايش است. كفت «خطر 
شیوع بين المللى | بولا کاملاً جدی است برای مقابله 
باشیوع این وی روس,به اقدام هماه نگ بین‌المللی 
نیاز است».سازمان جهانی بهداشت از ضعف نظام 
بهداشت عمومی در کشورهای گرفتار ویروس ابولا 
ابرازنگرانی كرد و گفت این كشورهابا کمبود پزشک 
و کار کنان بخش بهداشتی و آزمایشگاهی مواجهند 
و ساختار بهداری انها «بسیار ضعیف» ارزیابی شده 
ضمناً شيوع اب ولا در این دوره در طول چهار دهه 
گذشته بی‌سابقه است و دولت‌های تمامی کشورها 
بايد کمک کنند وبرای شناسایی و مقابله بااين ویروس 
مملک اسان اس 


لاد كن ین خط ی که مارا تمد ید می کند بان بودن و در دست س بودن اد افمان است 


© ميكل آذ 


/ مشاوره 


ج پيڪ 


سسوال: خانوادهاى شهر ستانی و دارای ۴ عضوهستیم 
وهر دو فر زندم(دختر وپسر)در سنین نوجوانی‌هستند وبا 
خواسته‌های عجیب این دوران روبرومی‌باشند.مثلاًپد رشان 
معتقداست که‌اگر پسرمان رابرای خر ید بیرون‌بفرستیم 
باشرايط سخت اقتصادی موجود در جامعه آشناخواهد 
شد ولى من بار هااین شیوه راامتحان کر ده‌ام و فکر می كنم 
بی نتيجه است. حالا مزاحم مشاوران مجله شدم تا بدانم: 
۱-چط ور ودر چه سنی بايد نوجوان ان رابامدیریت 
اقتصادی شخصی آشنا کرد؟ ۲-تغذ یه نوجوانان بايد به 
جه صور تی باشد و بهتر ین توصیه‌های غذایی چیست ؟ ۲- 
برای رفع مشكل بلوغ زودرس نوجوانان بايد چگونه رفتار 
کرد و ۴-بهترین شیوه بر قراری ار تباط با آنهاچگونه است؟ 
لطفا توضیحات قابل اجرایی را ارائه دهید. 
محسن اسلامی -نطنز 


كودك امروز جوان فر دا: 

پاسسخ: با سلام خدمت شما خوانن ده گرامی 
خانواده‌ه ای بسیاری‌باتصوراین که‌اگر درسنین 
كود کی مسئولیت خر ید مایحتاج روزانه درحد توان 
کودک مانند خرید نان يا وسایل کم وزن را با نظارت 
و مراقبت نامحسوس به وی محول کنند در ساختار 
تربیت درست تنظیم ش ایط اقتصادی‌اودر | يندهبه 
وى کمک کر ده‌اند.روش‌بی‌نتیجه‌ایرابامد نظر داشتن 
رسیدن به این هدف در پیش گر فته‌اند زیر ابا این نوع 
رفتار تربیتی هدف والدین ب رآورده نمی‌شود. مدیریت 
اقتصادی از سنی شروع می شود که کود ک قادر به 
درک میزان وجه نقد همراه خود بيدا می کند. اين یعنی 
زمانی که به فرزند يول توجیبی داده‌می شود که اغلب 
ازسنين آغاز مدرسه‌هر خانواده‌نسبت به ميزان در آمد 
خود اقدام به این کار می کند. آن زمان است که کود ک 
باآگاهی از میزان وجه نقدی دریافتی روزانه یاهفتگی 
که دراختیار وی قرار می كيرد می آموزد که چگونه يول 
توجيبى خود رامدیریت کند تاباجمعآوری یابه قول 
معروف پس انداز به شرايط خرید خواسته خود همچون 
خرید اسباب‌بازی دلخواه می‌رسد که حتماً اين خريدها 
نيز با نظارت والدین بايد انجام كيرد تابا تهیه وسیله 
نامناسب باسن خود روند تربیتی وی دچار مشکل نشود 
حال بهتر است به رازهای بر قراری ار تباط بپردازیم. 

آلاحر ف‌های صمیمانه و دوستانه به او بزنید. ایجاد 
اين رابطه شاید در دوران كود کی یک تفریح جذاب 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه يك دادكسترى و 
كارش ناس ارشد حقوق خصوصى 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۸ 


كارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


نیما ارزانی 
آموزگار 
پایه سوم دبستان 


باشد ولی در دوران نوجوانی و جوانی یک ضر ورت به 
ختسآب می ]يدو والذينى که از كود کی این كازرا تكزده 
باشند. نمی توانند در دوران بلوغ فر زند خود این رابطه 
راایجاد کنند. 

كلاكردش هاى دونفره والد درخصوص والد 
همجنس با كودى اهميت بسيارى دارد. با او در مورد 
ترس‌هاء نگرانی‌هاء علائق و احساساتش صحبت كنيد. 
اگر از نظر كارى گر فتار هستید و برنامه‌ریزی هفتكى 
برای انجام اين کار برايتان دشوار است. حداقل هنكام 
خواب.چن د لحظه‌ای در کنار تخت او بنشینید وبه 
آرامی‌بااو صحبت كنيد ويا برايش کتاب بخوانید. 
والدی‌سختگیر وهمیشه نصیحت گودر آمده‌و به 
یک دوست صمیمی و شنونده‌ای خوب تبدیل شوید. 
دخترخردسال در سنين کود کی و پسر خردسال 
هر یک نخستین الگوهای ر فتاری رااز والد ین خود 


برداشت می کنند و چشمان كود كان تیزبینانه 


به‌حرکات پدر ومادر خود دوخته شده است. 


دختررفتار مادر رامدنظر دارد ویسر رفتار پدر 


واين هشداری بر ای والد ین است کها گر درمقابل 
کودک خودرفتار نسنجیده‌ای‌انجام‌دهند بايد 
منتظر تکرار آن از سوی فر زند باشند زیرا کود ک با 
تصور اين که والد همجنس او کردارش درست است 
از آن الگوبرداری کرده و ادامه‌دهنده آن رفتار خواهد 
بود. 

تغذیه وبلوغ: 

نوجوانی دوران تکامل وبلوغ جسمی و فکری است. 
دراین دوران نه تنهارشد وتکامل جسمی آهنگی 
سريع دارد.بلکه تکامل احساسات. ر وابط اجتماعی 
و منطقی نیز به سرعت اتفاق می‌افتد. بسیاری از این 


نوجوان ان‌نیز تا ثیر می گذارد وبلوغ و تکامل و تفکر و 


احساسات به نو جوان امکان می دهد که‌برای حفظ خود 
ارزشی قائل شده و در صورت آ موزش صحیح تغذیه 


آقاىاكبرخوبكر داروكيل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵۱۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشسنبه‌ها از ساعت"! السی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


3 


1 4 م" 
اطلامات ی ا رو ۳۹۱۷ 


اگر در مورد بلوغ زودرس, نوع تغذيه وبرقراری ارتباط 
بافرزندانتان مشکل دارید بخوانید تابدانید: 


وان رن 


توصیه‌هایی برای تغذ یه اين دوران توجه کنید: 
توصیه‌های غذایی: 
میزان انرژی مورد نیاز نوجوان در سن بلوغ با توجه 
به میزان فعالیت بدنی و وضع تغذیه‌ای قبلی آنها تعيين 
می گر دد.لذاباید باتو جه به این دوعامل از موادنشاسته‌ای 
(بر نج.سیب زمینی:نان و...) و چربی‌ها (خامه, کره.روغن 
و...( دربرنامه غذایی خود استفاده کنید. 
توجه: 
۱-مصرف زياد قندهای ساده‌مثل قندهایی که‌در 
دارند ونيز ساير موادی که صر فاً انرژی زاهستند و 
ارزش غذایی ندارند مانند جييس بايد محد ود شوند 
زیرامصرف زياداين مواد غذایی منجر به چاقی و 
افزايش وزن می‌شود. 
۲-باتوجهبه رشد سریع وافزایش حجم 
عضلات.استفاده از انواع پرو تئین‌های گیاهی وحیوانی 
مانند غلات وحبوبات.كوشت.شيرءتخم مرغ برای 
نو جوانان ضروری می‌باشد در پسران ميزان افزايش 
استخوان‌هاوعضلاتبیشترازد ختر ان است.ولی‌دختران 
به دلیل شرايط خاص فیز یولوژ یک (آغاز قاعد گی در 
دوران بلوغ -حاملگی و شیر دهی در دوران‌های بعدی 
زند گی )نسبت به کمبودهای تغذیه‌ای به ویژه کم خونی 
فقر آهن آسیب پذیرتر از پسران هستند. 
۳-مصرف املاح و ویتامین‌ها از جمله روی -ید 
- آهن کلسیم,ویتامین آ.د.ث و ویتامین‌های گروه 
ب دراین دوران بسیار ضروری است. با مصرف 
سبزی‌های تازه.میوه‌ها انواع گوشت.حبوبات,لبنیات 
و غلات نیازهای نوجوانان به املاح و ویتامین‌ها تامين 
می‌شود. قابل توجه اينكه دختران نوجوان در سن بلوغ 
به علت نیاز خاص, بیشتر در معرض ابتلا به کم خونی 
مرغ و حبوبات برای اين افراد توصیه می‌شود. 
بلوغ زودرس: 
بلوغ زودرس زمانی اتفاق می‌افتد كه تغییر اتی در 
قد. ظاهر و شخصیت ایجاد می‌شود. در واقع به صورت 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (اتا۱۲ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

و ا ا 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


و مهارتهای زندكى 


طبیعی ۴سالگی در پسران و ۱۲ سالگی در دختران 
با غ مش وند که درحال حاضر در جامه_بابلوغ 
زودرس نوجوانان مواجهیم در حالی که کارشناسان 
روانشناسی معتقد ند که‌دیدن‌فیلم‌های‌مستهجن‌منجر 
به بلوغ زودرس نوجوانان می‌شود. اقلام ضد فرهنگی 
مانند سی دی‌های مستهجن نوجوانان رامستعد برخی 
انحرافات وسوءاستفادههاو بیماری‌هامی کند زيرا 
دخترانى كه اين اقلام ضد فرهنكى رامشاهدهمى كنند 
دجار بلوغ زودرس می‌شوند واين بلوغ زودرس در 
حالى اتفاق می‌افتد كه نوج وان از نظر عقلانی آماده 
يذيرش جنين وضعيتى نيستند. در این حالت ممكن 
استاينافراددست بهرفتارهاى يرخطر بزنند در 
حالى که این افر اد بامشکلات متعددى مانند اعتماد 
به نفس پایین, ارتباط جنسی خطر ناک وهمچنین 
بیماری و بی‌اشتهایی روانی مواجه هستند. 

ارتباط با جوان: 

امر وزه کمتر خانواده‌ای رامی‌توان‌یافت که‌نوجوان 
ياجوان داشته باشد وازدر گیری‌بااوشکوهنکندوشاید 
هم‌نتوان معلم یااستادی بيدا کرد که از بی‌توجهی. 
سهل انكارى و...اين دو گر وه‌در تحصیل وحتی زند گی 
كله مند نباشد. | نان به طور هوشمندانه‌ای مى توانند 
ازنصحيت كردن و توصیه‌های انضباطى شماسرباز 
زنند. ويا موضوع بحث راعوض كرده و یاحتی بحث 
راخاتمه دهند.بتابراين مادراينجابه شماخواهيم 
آموخت كه چگونه با نوجوانى كه در شرايط نامناسب 
قرار دارد. ارتباط برقرار کنیم. 


با نوجوانان زمانی وارد كفت وگو شوید که آنها 
آماد گی لازم را دارند 
زمانی که نوجوان شما یک دردسر بز رگ راایجاد 
می کند.احتمالاً برای‌سر پوش گذاشتن وياتوجيهرفتار 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الى ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نسانی مالک رمس ست 

سوال: از شش دا نگ ملکی, چهار دانگ و نیم متعلق 
به پدر مرحوممان بود که یک دانگ ونیم دیگر آن رابا 
سند عادی از مالکش در ایام حیات خر یداری نموده بود 
متاسفانه در آن زمان اقدام به زدن سند رسمی نکردند و با 
گذشت زمان آن سند عادی مفقود شد و یک دانگ ونیم 
دیگر از چهار دانگ و نیم مذ کور نیز که در دو سند جدا بود 
گم شد. در حال حاضر با کنکاش فراوان متوجه شدیم در 
دفتر ثبت آدرسی از مالک رسمی آن یک دانگ و نیمی که 
سند عاديش گم شده موجود نیست و در واقع نه اثری از وی 
است ونه ور ثه اش کنون پر سش من از شمااینست که بايد 
بااين اوضاع نابسامان کنونی جه کنیم واين در حالیست که 
ماده ورثه هستیم و هیچ يك نمی‌دانیم بايد برای حل اين 
۱ معضل جه اقدامی انجام دهیم؟ 


خود شروع به پرحرفی وسردادن سخنرانى می کند 
دراین لحظه‌بهتراست به فر زندتان‌بگویید "لازم 
است در این مورد باهم صحبت کنیم این اقدام باعث 
ساکت شدن فر زندتان و جلو گیری از صحبت و توجیه 
بیشتر می‌شود. در ضمن شمااز این طريق می توانید 
یک ارتباط موثر بانوجوانتان برقرار كنيد تاهم به 
مساله پیش آمده‌رسید گی شود وهم مانع از رنجش 
نوجوانتان خواهید شد.همچنین شرایطی را فراهم 
آورید که نوجوانتان به اين نتیجه بر سد که منظور شما 
صحبت كردن در این مورد خاص و حل مشکل است و 
قصد آن را ندارید که اورامتهم يا بازخواست کنید. 


شتآ ددجم سس 
دربر ابر خواسته‌های‌نادرست نوجوانتانمقاومت كنيد 

درست است که مافر زندان خود رابسیار دوست 
داریم وبهترین‌هارا برای آنها می‌خواهم اما با این حال 
لازم است که در بر خی مواقع باخواسته‌های‌نامناسب ويا 
افراطی آنها مخالفت کنیم.البته در اكثر مواقع نوجوانان 
در برابر مخالفت والدین خود مقاومت می کنند چرا که 
احساس می کنند بااين کار استقلال آنها حفظ می‌شود. 


پاسخ:در ابتدا بايد برای اخذ سند المثنی آن یک ۴ 


دانگ و نیمی که در قالب دو سند جداگانه بوده‌از اداره 
ثبت محل ملک اقدام نمائید و از آنجایی که شما ده 
ورثه هستید و همگی نمی‌توانید راهی اداره ثبت شوید 
بهتر است و کیلی اختیار كنيد كه به نمایند گی از همه 
شمااقدام کند.و در وهله دوم برای پیگیری آن یک 
دانگ و نیمی که با سند عادی مفقودی خریداری شده 
بود به اداره سرپرستی رجوع كنيد واز آنجایی كه هيج 
آدرسی از مالک رسمى اين یک دانگ و نیم نیست 
اقدام به "اعلام غائب بودن مالک نمائید تا بعد از 
طی مراحل قانونی از قبیل انجام استعلامات مربوطه 
و احراز غائب بودن مالک تعین نماینده صورت كيرد 
وبعد در دادگاه عمومی اقدام به درخواست خرید 
این يك دانگ ونیمی که متأسفانه سند عادیش را 
گم کردید به طرفیت نماین ده كنيد زیرا كرجه يدر 
مرحوم شما أن را خریداری کرده بود اما به علت 
عدم مواظبت,آن سند گم شده و دیگر شما نمی توانید 
اقدام به "الزام به تنظیم سند رسمی" نمائید. پس 
اکنون چاره ایی جز دوباره خری‌داری كردن ان از 
طریق داد گاه ندارید. 


ا و 
۲ اطلاعات کی 


ولى توجه داشته باشيد كه اگر مكالمات وار تباط شمابا 
فرزندتان بالیستی از بایدهاونبایدها آغازنگر دد. آنها 

بيشتر به صحبت‌های شما كوش می‌دهند. 
پیشنهاد سوم 

از نوجوان خود نظرخواهی كنيد 

همه انسان‌ها دوست دارند که احساس ارزش کنند 
ومسلماً نوجوانان نیز از این قاعده‌مستثنی نیستند.اگر 
درزند گی شانواد گی خود با یک جالش مواجه شد باید ویا 
در مورد خرید وسایل منزل دچار سر در گمی هستید وبا 
حتی می خواهيد برای خود تان لباس تهیه كنيد و... حتماً 
از نظر فر زند تان در این مورد مطلع شوید و به ديد گاه او 
هم توجه داشته باشید. علاوه‌بر اين تنها شنونده‌نظرات 
فر زند تان نباشید بلکه از ابراز عقاید مثبت و سازنده | نها 
استفاده کر ده و آنهارابه کار گیرید. گاهی اوقات خواهید 
دید راه‌حلی را که فر زند شماارائه می‌دهد. همان روشی 
است که شما نيز در ذهن داشته‌اید. بنابراين شما از این 
طريق هم مطابق ميل خود تان رفتار کر ده‌اید وهم به 
نظرات نوجوان خود ارزش دادهايد. 
بيشنهادجهارم 0 
زمانى که مى خواهيد نوجوانتان را نصحيت کنید. 

موافقت او راجلب كنيد 

البته اين اصل در مورد توصیه‌هایی که زند گی 
شان راتحت تاثیر قرار می‌دهد. صدق‌نمی کند. 
ولی در صورتى که پیشنهادی که می‌خواهید بهاو 
بدهید, زند گی او رابسیار تحت الشعاع قرار می‌دهد. 
بنابر اين سعی كنيد طوری نظر او راجلب كنيد تادر 
برابر شمامقاومت نکند. چون همه این اقدامات برای 
خوشبختی و سعادت آنهاست. با جلب موافقت آنها؛ 
- به خصوص اكر بار اولی است که از این تر فتد استفاده 
می كنيد -به طور قطع توجه او رابه خود جلب کرده و 
آنها خواهند فهمید كه برای اواحترام قائليد. نوجوانان 
به طور هوش مندانه‌ای می توانند از نصحیت کر دن و 
توصیه‌های انضباطی شما س باز زنند. ويا موضوع 
بحث را عوض کرده و یا حتی بحت را خاتمه دهند. 

ولی در صورتی که پیشنهاد شمارانيذيرفت.در 
مقابل ازاوبخواهید که حداقل در این زمینه با شما 
همفكرى كند. در حقيقت اگر اين راهحل توسط خود 
آنهاارائه شود.پیگیری آنهابیشتری خواهد شد.انسان 
تمايل زيادى دارد آنجه را که مى شند انجام دهد نه 
آنچه را که ديكران به آنها ديكته می كنند. 
بيشنهاد ينجم سس 

به آنها نشان دهيد که او را 
به خاطر خودش دوست داريد 

سنين نوجوانى سرشار از يستى و بلندی‌هاء 
يريشانىهاوحتى ناامیدی‌هااست. لذا بهتر است در 
ارتباط خود با نوجوانتان چنان محيط امن و مطمئنی 
رافراهم آوريد که نوجوانتان هموارهاحساس كند 
می تواند بر کمک و حمايت شما حساب باز كند. 
براى رسيدن بهاين مرحله عشق خود رابه فرزند تان 
متوقف نكرده وعلاقهتان را نسبت به آنهاپنهان 
نسازيد. به اوبكوييد که دوس تش داريد و نگران او 


© فنح 


ستار گانی که هز اران في 


۰ 


سنکت دا ما فاصله 


دار ند داد داشتی ادلی گام ممكن شده است 


© مثل چینی 


بیماری‌های قلبى:ساخت خمير عسل وپودر 
دارچین. روی نان به جاى ژله ومرباءوخوردن آن رابه 
طور منظم بر ای صبحانه که باعث کاهش کلستر ول در 
شریان‌ها و مراقبت بیمار از حمله قلبی شود. همچنین. 
كسانى که تاكنون دجار حمله شتدهاند بااين درمان 
به صورت روزانه‌می توانند احتمال حمله دیگر رابه 
فاصله بیش تری به تاخیر اندازند. استفاده‌منظم باعث 
رفع نفس تنگی و تقویت ضربان قلب می گردد. 

آرتروز:بیماران آرتریت ممکن است روزانه. صبح 
وشپ یک فنجان آب‌داغبا اقاشسق عسل ویک قاشق 
چای خوری پودر دارچین استفاده کنند.اگر به طور منظم 
بکار بر ده شود حتی آرتریت مزمن قابل‌درمان است. 
در پژوهش اخیر انجام شده‌در دانشگاه کپنهاگ معلوم 
شد که وقتی پزشکان بیماران خود را با مخلوط یک قاشق 
غذاخوری عسل و نصف قاشق چای خوری پودر دارچین 
قبل از صبحانه تحت درمان قرار دادند. آ نها دریافتند 
که‌درعرض يك هفته.از ۲۰۰نفر عملا۷۳بیمار كاملاً 
از درد دور شدند. و طی یک ماه اکثرا تمام بیمارانی که 
نمی‌توانستند راه بر وند ویابه دلیل ورم مفاصل به اطراف 
حر کت کنند. راه رفتن بدون درد راشروع کنند. 


علاوه بر زیبایی دارای خواص متعددی نیز است. 


#برگ‌های اين كل برای رفع مشکل تعر یق بیش از حد. تب اختلالات خونریزی, 


خونریزی از بینی و خون در ادرار مصر ف می‌شود . 


#بیماری پوستی مانند عفونت قارچی, کچلی, جذام. استفراغ. اسهال. سرفه.اسهال | 


خونى و... رادرمان می‌کند ب 


با ب رگ های جوان اين كل می توان بيرون زد گی مقعد رادرمان كرد. ضماد برك | 


آن التهاب يوست و تب را كاهش مودهد 
#۶ کاهش دهنده كلسترول و فشار خون است 5 


#نرم کننده حاوی آن باعث براقی مو می‌شود و مشکل موخوره را نیز برطرف می‌کند . ۱ 


##+عصاره آن تقویت کننده مو است. 


#غنی از آنتی اکسیدان, يوست را مر طوب می کند و باعث انعطاف پذیری آن 
می‌شود. خط ه ای ریز و چین و چروک رااز بین می‌برد.لکه‌ه ای قهوه‌ای رانیز 


برطرف می‌کند . 
##در رفع : خشکو پوست موثر است. 


#«در يوست جرب تعادل ایجاد می كند و مانع از بروز آ کنه وجوش می‌شود ۳ 


نشان داده شده است که مخلوطی از عسل و دارچین 


بسیاری از بیماربها رادرمان می کند. عسل در بیشتر کشورهای جهان 

تولید می شود. دانشمندان |مر وزه عسل رابه عنوان داروی رام بان (بسیار مو ثر) برای 

انواع بیماری‌ها پذ يرفتهند .عسل می تواند بدون هیچ گونه عوارض جانبی برای هر نوع بیماری 

استفاده شود. علم امروزمی كويد كه حتی اگر عسل شیرین است. اگر د ر دوز داروبه عنوان درست به کاررودبرای 
بیماران دیابتی نیز ضرر ندارد. عسل و دارچین می تواند به صور تهای مناسب برای درمان بیماریهای زیر بکار رود . 


عفونت مثانه:هنگامی که ۲قاشق غذاخوری 
پودر دارچین ویک قاشق چای‌خوری عسل دریک 
ليوان آب ولرم تهیه ونوشیده شود می تواند باعث از 
بين رفتن جر مها و میکر وبهای مثانه شود. 

دندان درد:برای کاهش درد دندان می‌توان 
یک قاشق چای خوری پودر دارچین و ۵قاشق 
جایخوری عسل راروی دندان درد قرار داد. این عمل 
ممکن‌است ۲بار درروز تازمانی که دندان درد متوقف 
شود استفاده شود. 

کلسترول:هنگامی که‌دوقاشق غذاخوری 
عسل و سه قاش ق جایخوری پودر دارچین رادر ۱۶ 
اونس آب جوش مخلوط کرده و به بیمار کلسترولی 
بدهیم. مشخص شده‌است که سطح کلستر ول در 
خون در عرض دوساعت ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. 
همانط ور که برای بیماران مبتلا به اماس مفصل ذ کر 
شد. در صورت تکرار ۳بار در روز هر کلسترول 
مزمنی درمان می‌شود. به هر حال.اگر شماداروی 
كلسترول مصرف می كنيد دست نگه داريد !همه آنها 
حاوى استاتين هستند که ماهیچه‌های شمارا تضعیف 
می كنند از جمله ماهیچه‌های قلب شما و هیچ یک 


9 1 
نیلوفر, در مانكر يوست 


كل نيلوفر آبی در كشورهاى مختلف از نظر فرهنگی اهميت زيادى دارد.اين كل 


افزايش سوخت وساز با ترب 


##ترب قرمزء غنی از ويتامين: اسيد فوليك و آنتوسیاتین است. 


برای جلو گیری ازحملات قلبى ياسكته مغزی تاييد 
نشده است! 

سر ماخورد گی: کسانی که‌مبتلابه‌سر ماخوردگی 
معمولی و یا شدید هستند بايد ۱ قاشق عسل ولرم‌با ۱/۴ 
قاشق پودر دارچین رابه‌مدت ۳روز استفاده کنند. این 
کرده و سینوسهارا پاک می‌کند ۰ 

ناراحتی معده:عسل بایودر دار جين دردهای 
معده رادرمان کرده و معده را از ريشه از زخم معده 

كاز معده: مطالعات انجام شده در هند و ژاپن 
نشان داده است که اگر عسل با يودر دارجین مصرف 
شود كاز معده برطرف می‌گر دد . 

سیستم ایمنی‌بدن:استفادهروزانه ازعسل 
وپودردارچین سیستم‌ایمنی‌بدن راتقویت وبدن 
دانشمندان دریافتند كه عسل دارای ویتامین‌های 
مختلف و مقادیر زياد آهن است. استفاده مداوم از 
عسل باعث تقویت گلبولهای سفید خون در مبارزه‌با 
بیماری‌های با کتریایی و ویروسی هم می‌شود . 


8 تقویت کننده روند سوخت و ساز بدن است . 


موشود . 


رفع مى كند. 


ا 
اطلاعات :ی ارو ۳۷۱۷ 


#غنی از آهن است که به عملکرد کلی قلب, حفظ سلول‌های سالم و شادابی پوست. 
#+ویتامیرهای ٤.۸و‏ موجوددر آن‌تاحدودی مانع از اختلالات پوستی 


#ماسک آن تمیز کننده يوست است . 
#حاوی آب است كه نياز بدن به آب را تأمين می کند.اين گیاه خش كى يوست را 


#۶مانع از ريزش مو می‌شود. تقویت کننده ريشه مواست . 
اب ترب, براق کننده مو است . 
#آب ترب, پبوست را برطرف می‌کند . 
#مصرف ناشتای آب ترب باعث آب شدن سنك کلیه می‌شود . 
برای رفع سرماخورد گی و سرفه, يك لیوان آب ترب بنوشید . 
#مصرف آب آن» بدن را از سموم و ویروس پا کسازی می کند در نتیجه مثانه. 
سيف گوار شین کلیه و پروستات راسالم كنس ار 


این بار خانم‌های مسن بخوانند 

دو دزد جوان که باسوءاستفاده از اعتماد زنان مسن طلاو جواهرات آنها را به 
سرقت می‌بردند به دام افتادند. 

چندی پیش رئيس پلیس 1 كاهى قزوین اعلام كرد: مأموران در پی گزارش چندین 
کلاهبرداری و سرقت از پیرزنان در تاکستان و روستاهای آن وارد عمل شدند 
و دریافتند که تمامی سرقت‌ها مشابه به هم با دو خودروی پراید و پژوه از زنان 
سالخورده‌ای بوده که توانایی به خاطر سپردن چهره دزدها را برای چهره‌نگاری 
نداشته‌اند و همچنین قادر به ثبت يلاك خودروی آنان نبودند بابررسی اين 
موضوع و دعوت از پیرزنان و پیگیری شگرد دزدان مشخص شد که اين شیادان 
بر روو د اا ریت یرد ور رر 
كيسه خواب طلاهای پیرزنان رابه سر قت می بر دند. بدین تر تیب مأموران با 
استفاده از شگردهای پلیسی ویژه موفق به شناسایی دو دزد در کرج شدند و هر دو 
دزد را در مخفیگاهش دستگیر و در خانه مجردی انها تعدادی کیسه خواب کشف 
کردند. این دو دزد در مناطق کم تردد شهر تاکستان و استان قزوین واطراف آن 
در قالب فروشنده کیسه خواب اقدام به شناسایی قربانیان خود می کر دند و به بهانه 
کیک را الغو ردم نها جالب ک ردو وار ق راان كود می توا عفد نا 
لاوج الات خود راو رای جنل لحظه در اعتیار ان نرا ردد قار ايه مهار 
برای ماد رشان بخرند وهمزمان در مقابل چشم زنان سالخورده طلا و جواهرات 
آنها را داخل کیسه خواب قرار می‌دادند و در هنكام تحویل كيسه خواب با سر گرم 
كردن قربانیانشان و در فرصتی مناسب کیسه خواب حاوی طلا و جواهر را با کیسه 
خواب دیگری تعویض می کر دند و کیسه خواب خالی را تحویل آنان می‌دادند. 


جذب خدا شو تا جذاب شوی 


رشوه مشکل آ فرید 
یک سوداگر مرك برای پرداخت رشوه به مأمور پلیس همد ستانش را 
نيز به دام مأمور پلیس گرفتار کرد. 
چندی پیش رئيس پلیس رباط 
کریم از دستگیری سه سوداگر 
مرگ ورد رشوه ۰ میلیون ریالی 
مأموران مبارزه با مواد مخدر خبر 
داد. رئيس پلیس رباط کریم 
بااعلام اين خبر اظهار داشت؛ 
ماموران مبارزه با موادمخدر 
در پی گشتزنی‌های نامحسوس 
موفق به شناسایی محلی که 
قاچاقچیان اقدام به توزیع انواع مواد مخدر می کر دند در شهر "پرند شدند. 
وی در ااه ارود مامو ان اقات ه ای طعا دون ار فاجافسان 
افیونی را در حال توزیع مواد مخدر دستگیر کردند.وی در پایان افزود: یکی 
ار وارد اک ها ما مورااق عراست وا رداحت عمط ونر ال وول جه وان 
رشوه آزاد شود و ماموران به ظاهر پذ یر فتند. در اين ميان مرد قاچاقچی با 
همدستش تماس كرفت و از وی خواستار آوردن يول برای آزادی اش شد. 
بدین ترتیب همدستش با ۰ میلیون ريال نيز دستگیر شد ودر بازرسی 
از خودروی ش مقدار زیادی مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست آمد. 
بنابراین ۲سوداگر مرگ در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و اقرار کردند 
که مدتهاست با همدستی هم اقدام به توزیع انواع موادمخدر در شهر يرند 
می کنند. تحقیقات بیشتر از انها ادامه دارد. 


وسوسه ار ثیه دردسرساز شد 


مردی که همسرش رااز کوه به يايين يرت کرده بود تاارثیه 
پدری او را به جنك آورد دستگیر شد. 


پسربچه گر گانی وقتی در ماه مبار ک رمضان فهمید بدنش آهن ربا دارد تعجب کرد 
و دچار شوک شد. 
اين پسربچه ۱ ١‏ ساله که ياسين نام دارد چندی پیش عکس پسری را دیده بود که اجسام 
فلزی به بدنش جذب شده‌اند واين موضوع او را شگفت زده کر ده بود به همین خاطر از 
روی کنجکاوی هنكام سفره افطار که خانواده دور هم جمع بودند یک قاشق رابه بدنش 
نزدیک کرد و در كمال ناباوری قاشق به بدنش چسبید و برای بار دوم هم امتحان کرد و 
متوجه شد که بدنش قابلیت آهنربایی دارد. اما بشنوید از پدر یاسین؛ چندی پیش يسرم 
در اینترنت تصوير پسری را دیده بود که اجسام فلزی به بدنش جذب شده‌اند و همان موقع 
به فكر افتاد تا متوجه شود جكونه اين نيروى مغناطيسى امكان يذير است.اواخر ماه رمضان 
بود که ياسين سر سفره افطار یک قاشق رابه صورت آزمايشى به بدنش نزديك كرد و 
ناكهان منقلب شد وبا تعجب جيغ كشيد و پی برد بدنش اجسام فلزى را جذب می كند. 
يسرم ياسين در ماه‌رمضان تمام روزههايش را گرفته وشبهاى سحر هميشه بيدار بود. 
هر وقت دوستان ياسين به خانهمان می آیند و از او می‌پرسند كه جكونه اين اتفاق افتاد در 
جواب آنها می كويد اگر جذب خدا شوى همه چیز به توجذب می‌شود. او در این باره نزد 
دوستانش خودنمایی نمی کند. 
او از لحاظ اخلاقى و تحصیلی 
علمی و تغذیه هم سوال برانگیز 
است امااين سولات رابايد 
کارشناسان ياسخ دهند. 


و 
۲ اطلاعات یل 


پدری همسرش, نقشه قتل اين زن را کشیده بود. يس از نا کامی در 
بازنشسته کانزاس سیتی بود از دو سال پیش برای تصاحب ار ثيه 
يدرى چهار میلیون دلاری زن خود دندان تيز كرده بود اماهر جه 
تلاش می کرد همسرش خام نقشه او نمی‌شد و حاضر به دادن پول‌ها 
به او نبود و تمام نقشه‌هایش به شکست می‌انجامید تا اینکه پیر مرد 
یک نقشه شیطانی کشید و به اين بهانه که خود و همسرش مد تی بايد 
برای سلامتی خود به کوهنوردی بروند نقشه خود راعملی کرد و در 
حالی که زن بر لبه يرتكاه ایستاده بود شوهر يس از زدن ضربه‌ای به 
او وی را به پایین صخره‌ها انداخت ولی خوشبختانه زن خوش شانس 
پس از سقوط به پایین کوهستان به لب صخره‌ای 
كير کرد و در حالی که سرش خونریزی داشت 
توانست توسط شخصی خود را نجات دهد و در 
ادامه از دست شوهر شکایت کند. با شکایت اين 
گفت: من قصد کشتن همسرم را داشتم تاارثیه 
او را تصاحب كنم كه متأسفانه تمام نقشه‌های 


من نقش بر آب شد. در پایان داد گاه‌او را به ۳۰ 


سال زندان محکوم کرد. 


چ م 


ألا ادتداش وع کنید و تاده ادان ا سید ها ید از ,دای 


هه 


ذا دستید 


#لورس کلاول 


بعد از اینکه هيج کدام از ماحاضر نشد يم در داد گاه 
به نفع مادرم شهادت بد هیم. اوهم ساکش راجمع 
کردواز خانه رفت. آنقدر از ما عصبانی بود که لحظه 

"از همتون متنفرم." 

سرم راپایین انداختم. فرصت توضیح دادن نبود. 
او سخت در اشتباه بود و بدترین کاری که می‌توانست 
بامابکند همین بود که مارابین خودش و پدرم قرار 
بدهد. می‌خواست از ماشهادت بكيرد که پدرم‌اورا 
اذيت می کند و حتی کتک هم می‌زند. اگر می‌توانست 
مارابه عنوان شاهد در داد گاه داشته باشد. راحت‌تر 
به حق و حقوقش مى رسيد. ولی هیچ کدام از ما این کار 
رانکردیم.نمی‌دانم کار درست جه بود ولی قلب همه 
مامی كفت حق با پدرم است.شاید حتی خود مادرم 
هم می‌دانست که بی گناه نیست. 

پدرم مرد بسیار مهر بان و دلسوزی بود اماوقتی 
عصبانی مى شد کنترل خودش راازدست می‌داد. 
یک وقت‌هایی کشیده می‌خواباند توصورت مادرم و 
بعد وقتى عصبانیتش فر وكش می کرد.به هررشکلی 
کینه‌توز و تاحد زیادی گر فتار حسادتی بود که 
مثل خوره‌به جانش افتاده‌بود. هیچ وقت پدرم را 
نمی‌بخشید و برای دوباره عصبانی كردن اواز هیچ 
کاری دریغ نمی کرد. 

من بچه بزرگ خانواده بودم و خواهر و برادر 
کوچکترم بیش از اینکه از پدر ومادرم حرف شنوی 
داشته باشند. از من حساب می بر دند وجشمشان 
به دهان من بود. وقتی من كفتم به داد كاه نمی آیم و 
شهادت نمی‌دهم. انهاهم همین حرف رازدند. 
شود ولی می دانست طبق قانون هيج حق و حقوقی 
ندارد. درست سه سال بعد از عروسیش مهر به را 
نقد گرفته بود. جند سال بعد ادعای نفقه کرد. خوب 
یادم هست تازه خواهرم به دنیا آمده بود و من ده سال 


۳۴ 


تراسا که 


سرم را پایین انداختم. فرصت توضیح دادن نبود. او سخت در اشتباه بود و بدترین 
کاری که می‌تو انست با ما یکند همین بود 


داشتم.داد گاه‌رقمی راتعیین کر دوپدرم‌هر ماه آن رقم 
راخارج از مخارج خانه. به حساب مادرم می‌ریخت. 

خلاصهدراین ۲۷ سال‌زند گی باپدرم.در هر 
مرحلهاى به سراغ حق وحقوقش رفته بودوپدر 
بی چون وجرا تمام حقش رابه اوداده‌بود. حالا دیگر 
جیزی یا بهانه‌ای وجود نداشت جز اينكه طلاق بگیرد. 
کاری كهيدرمهر كز به آن تن ن داده‌بود.می كفت 
بچه‌هابه مادر احتیاج دار ند وباید مادرشان‌بالای 
سر شان باشد اما بالاخره مادر ما راول کرد و رفت. 

زند گی‌بعدازمادرم‌شکل عجيبى به خودش گر فت. 
کارهای خانه خیلی سریع بین ما تقسیم شد. خانه از هر 
وقت دیگر مر تب‌تر بود وغذاها خوشمزه‌تر شد. فکر 
می كرديم این طوری می‌توانیم عدم حضور مادرم را 
کمرنگ تر کنیم ولی پدرم روز به روز غمگین تر مى شد. 
جشم انتظار بر كشتن ماد رم بود در حالی که‌مادرم 
رفته بود آن سر دنیا و هیچ خبری هم از او نداشتیم 
جز اینکه می‌دانستیم به شدت از زند گی جد يدش 
راضی است. 

پدرم مرد متمولی بود و هميشه برای من اين سوال 
بی جواب وجود داشت که مادرم چطور به اين همه يول 
يشت پا زد و جطور اموراتش را می گذراند. 

دوسال از رفتن مادرم می كذ شت كه متوجه شدیم 
سرطان دارد لحظه به لحظه يدر رابه مر گ نزدیکتر 
می كند.د کتر كفت زمان زیادی برای‌با اوبودن‌نداریم. 
دوماه‌بعد پدرم فوت کرد وضربه جبرآن‌ناپذیری به 
ما خورد. تاگهان احساس کردیم بی كس شد يم. به 
یک هفته نکشید که سر و كله مادرم بيدا شد. آمده 
بود که سهمش از ارث رابگیرد. باور کردنی نبود. 
نفرت عجیبی نسبت به او پیدا کر ده بودم. مخصوصا 
وقتی‌اوراق‌مالی‌پدرم رابررسی کردم و دیدم مدام 
برای مادرم پول می‌فر ستاده و در واقع در سال‌هایی 
که مادرماراول کرد ورفت.پدرم‌هنوز از اوحمایت 
مالی می کرده. 

جنگی به پا شد. حالا ما مى خواستيم به داد كاه ثابت 
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کنیم که مادر ما سال‌هاست زندگی راول کرده و رفته 
ولی برای داد گاه توجیه پذیر نبود ومادر سهم خودش 
را کامل گرفت. خانه‌ای خريد و در ایران ماند اماما 
هر گز حاضر نشدیم او راوار د زند گی خصوصى مان 
بکنیم. نه در عروسی‌هایمان دعوتش کردیم و نه اجازه 
داديم نوه‌هایش را ببيند. 

ده سال دور از هم بوديم. خبر مى رسيد مادر 
حسابى پیر شده و دلش می خواهد ماراببيند. اما كينه 
عجيبى در قلب ماوجود داشت. حس می کر دیم اين 
مادر همه عمر ش بامابر سر يول معامله كرده. تااينكه 
یک روز دايىام زنك زد و كفت مادرم در بيمارستان 
بسترى شده و پول ندارد هزينه بيمارستان را بدهد. 
رفتم بیمارستان. مستقیم به بخش حسابداری 
مراجعه کردم. هزینه‌ه اراپرداخت کردم واز 
بیمارستان‌بیرون زدم‌اماناگهان ياهايم لر زید.حس 
کردم بايد بر گر دم و بروم واو راببینم. برای اولین بار 
دلم برایش سوخت. 

به بیمارستان بر گشستم. رفتم طبقه بالا و اورادر 
اتاقی دلگیر تک وتنها دیدم. چش مش به من که افتاد 
اشک‌هایش سرازیر شد. بغلم کر د. به هق‌هق افتاد 
وطلب حلالیت کرد. كفت تقاص اش تباهاتش رادر 
همین دنیا دارد پس می‌دهد. حسرت دیدار بچه‌ها و 
نوه‌هایش, بزر گ ترین عذاب است.برایم تعریف کرد 
که از روز اول پدرم رادوست نداشته وبه اجبار خانواده 
زن او شده. كفت هر كز نتوانسته پدرم را ببخشد که او 
رابه زور به عقد خودش در آورده. اما تاوان این ظلم را 
ما بچه‌ها دادیم و این بی‌انصافی بود. 

برايم کلی درد دل کرد. وقتی از او خداحافظی 
کردم دیگر ازاو کینه‌ای به دل نداشتم وبیشتر دلم 
برایش می‌سوخت که تمام عمر در آتش کینه و حسد 
سوخته و زند گی‌اش رانابود کرده. سه روز بعد از 
دیدارمان خبر فوتش رابه مادادند. همه سر مزارش 
بودیم. مادر در سکوتی پرمعنا با این دنیا وداع کرد 


E ورفت.‎ 


باوجودمسئولیت سنگینی که در بهداری لشکر ۲۷ 
محمد رس ول الله (ص) داشت ومی‌توانست در خط 
مقدم کمتر حضور داشته باشد و خودش رابه آب و 
فر مان ده‌واحد بهداری لشکر همیشه در امداد خط 
مقدم حضور داشت واز نزدیک خود مشکلات نیر وها 
رابررسی می کرد و در کارها نظارت مستقیم داشت. 
دوروز از آغاز عملیات فتح المبین گذشته بود. نیروها 


پیشروی خوبی داشتند. به خاطر عمق ميدان نبرد.لازم 
بود تا پست امداد بهداری هم پا به پای رزمند كان جلو 
برود. محمد حسين به همراه‌یکی از نیروهایش سوار بر 
یک دستگاه موتور سیکلت برای شناسایی محل جدید 
يست مداد راه‌افتادند. مقداری از راه را که رفتند به 
یک ستون زرهی رسیدند. از دور فکر کردند که شاید 
تانکهای خودی باشند.اما کمی كه جلوتر رفتند وبه 
فاصه پنجاه‌متری آنهارسیدند.متوجه شدند که 
تانکهای دشمن هستند.پس به سرعت دور زدند و 
تانک‌ها به سوی آنها شروع شد. 

گلوله‌ه ایکی پس‌ازدیگری كنار موتور به زمين 
می‌خورد. موج انفجار آنها رابه اين سو و | نسو می‌برد. 
شد وبه زمین خوردند.اماباشجاعتی که هميشه ازاودر 
بين دوستانش زبان زد بوداز این مهلکه خلا صى یافتند. 
این ماجرانه اولین بار ونه آخرين باری بود که محمد 
حسین به طور مستقیم با عراقیها روبرو می‌شد. 

در عملیات والفجر هشت که رزمند گان وارد خاک 
عراق شدند و شهر فاورابه تصرف خود در آوردند. 
محمد حسین که لباس عراقیها را پوشیده بود و با موتور 
براى شناسايى به خط مقدم رفت. یک جا به اشتباه از 
ا 0 
بعثى باديد ناواداى احترام کر د. محمد حسين خودش 
تعريف می كرد كه وقتى د زبانى عراقى به من احترام 
كذاشت تازه فهمیدم كه راه رااشتباه‌رفتم.زیر لب آیه " 


والّه خير حافظاوهوارحم الراحمین "راخواندم وسريع 
دور زدم. عراقیها که تازه فهمید ند اشتباه گر فته‌اند 
شروع به تيراندازى به سمت من کر دند. اما جان سالم 
به در بردم و توانستم به خط خودی بر گردم. 

سردار شهید محمد حسين مر دی ممقانی فر مانده 
بهداری لشکر ۲۷ محمد رسولا...(ص) که درعملیات 
آزاد سازی شهر مهران به فيض شهادت نائل شد و 
بنابر گفته خود به همرزمانش قبل از آغاز عملیات 
کربلای‌یک که عنوان کرده‌بود. "مهران‌مزد مرا 
خواهدداد به‌دیدار معبودخود شتافت. به همين 
مناسبت در روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۳ 
در زاد گاه‌این شهيد والامقام در شهر ممقان در استان 
آذربایجان شرقی مراسمی به جهت یادبود ان دلاور 
عر صه دفاع مقدس بر گزار شد. این مر اسم که باحضور 
خانواده محترم شهید. مر دم غیور اين شهر و مقامات 
استان بر گزار شد. حضور جمع کثیری از همسنگران 
وهمرزمان اين شهيد که از تهران و شسهرهای دیگر 
به همراه خانواده شان برای شر کت در مراسم به اين 
شهر آمده بودند. جلوه خاصی داده بود. سر دار مجتبی 
عسكرى مدير عامل موسسه حفظ آثارونشر ارزشهای 
دفاع مقدس سياه حضرت رسول(ص) تهر ان وهمرزم 


شهيد ممقانی در سخنرانی خود ضمن بیان شجاعت. 
فداكارى و اخلاق والای شهيد ممقانی. به نقش مهم 
او در دوران دفاع مقدس اشاره کرد. در این مراسم 
همچنین از کتاب "مرحم زخم "كه شرح زندگی و 
رشادتهاو خاطر ات شهید ممقانی است. رونمایی شد. 
در پایان مراسم همرزمان و همسنگران شهید باحلقه 
زدن به دور مادر و برادر شهيد با یاد ورى خاطرات 
آن دوران به شعر خوانی و نوحه سرایی پر داختند که 
فضایی صمیمی و پربار معنوى رادر بین حاضرین 
ایجاد کرد. 

در اینجا جا دارد از زحمات آقای وحید رخشا ریاست 
آموزشکده فنی حرفه‌ای سما ممقان که تلاش فراوانی 
برای برگزاری اين مراسم کردند. تشکر و قدردانی شود. 
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کوتاه و خواندنی 


روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت می کرد. خدا 


گفت: چیزی از من بخواهید. هر جه كه باشد. شما 
راخواهم داد. سهمتان رااز هستی طلب كنيد زیرا 
خدابسيار بخشنده‌است. 

وهر كه آمد جيزى خواست. یکی بالی برای يريدن 
ودیگری پایی برای دویدن. یکی جثه‌ای بز رگ 
خواست و آن یکی جشمانی تيز. یکی دریاراانتخاب 
کرد و یکی آسمان را. در اين ميان کرمی کوچک 
جلو آمد و به خدا گفت: من چیز زیادی از این هستی 
نمی‌خواهم. نه چشمانی تيز ونه جثه‌ای بز رگ. نه 
بالىونهيايىءنه اسمان ونهدريا.تنها كمىاز 
خودت. تنها كمى از خودت رابه من بده. و خدا كمى 
نور به او داد. نام او کرم شب تاب شد. خدا گفت: آن 


که نوری با خود دارد. بز رگ است. حتی اگر به قدر 
ذره‌ای باشد. تو حالا همان خورشیدی که گاهی زیر 
برگی کوچک پنهان می‌شوی. و رو به دیگران گفت: 
كاش می‌دانستید که‌این کرم کوچک.بهترین را 
خواست. زیر | که از خدا جز خدا نباید خواست. 
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هزاران سال اس که او می ابد روی دامن ت 
مى تابد. وقتى ستاره‌ای نيست جراغ کرم شب تاب 
روشن است و کسی نمی‌داند که اين همان جراغى 
است که روزى خدا آن رابه كرمى کوچک بخشيده 


© مثل فاد سی 


اصل موضوع رافراموش نكن 
خانمى طوطىاى خرید. اما روز بعد آن رابه مغازه 
بر گر داند.اوبه‌صاحب مغازه گفت‌این‌پرندهصحبت 
نمی کنند. صاحب مغازه گفت: "آیادر قفسش 
آینه‌ای‌هست؟ طوطی‌هاعاشق آینه هستند. آنها 
تصویر شان رادر آینه می‌بینند وشروع به صحبت 
می‌کنند." آن خانم یک آینه خرید و رفت. 
روز بعد باز آن خانم بر گشت. طوطی هنوز صحبت 
نمی کرد. صاحب مغازه پرسید: آنردبان چه؟ آیا 
در قفسش نر دبانی هست ؟ طوطی‌ها عاشق نر دبان 
هستند." آن خانم یک نردبان خرید و رفت. اما روز 
بعدبازهم آن خانم آمد.صاحب مغازه گفت: آیا 
طوطی شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خب مشکل 
همین است. به محض اين که شروع به تاب خوردن 
کند. حرف زدنش تحسین همه را برمی انگیزد. آن 
خانم با بی‌میلی یک تاب خرید ورفت. 
وقتی که أن خانم روز بعد وارد مغازه شد چهره‌اش 
كاملاً تغییر كرده بود. او كفت: طوطی مرد." 
صاحب مغازه شو که شد و پرسید: "آیااوحتی یک 
کلمه هم حرف نزد؟ آن خانم ياسخ داد: "جراء 
درست قبل از مر دنش باصدای‌ضعیفی كفت آیادر 


آن مغازه غذایی برای طوطی‌ها نمی‌فر وختند. 


۸ 


/ ماجراهای خواستکاری 


ج ڪڪ 


کورش کاشانی 


زاج کی |ارانواچ د کر 


وقتی از مدر سه تازه ر سیده بودم خانه واز همه 
جا بى خبر می خواستم خبر قبولی‌ام در المپیاد ریاضی 
استان رابدهم. صدای جيغ جيغ زن‌عمو در حياط 
بیچیده بود. زن عمو در حالی که چادرش سر خورده 
بود روی شانه‌هایش»دستش رادر هوا تکان می داد 
وهمه خانه راروی سرش گذاشته بود: 'مگر من مرده 
باشم كه بكذارم اين وصلت انجام شود." 

مگر مرده باشم؟... این جمله برايم بسيار 
تکان‌دهنده‌بود.زن عموبدون اين تهديدهاهم همدى 
امور خانوادهرادردست داشت.ند يدهيودم بااين 
عصبانيت حر ف بزند. بز رگ خانوادهبود. وقتى يدر 
بزرك ومادر بز ركم فوت كردند.عملاً مسئولیت 
همه خواهر و برادرهاى پدرم و همین‌طور خود پدرم 
به‌عهده‌زن عموافتاده‌بود و اوباهمان سن کمش 
آنقدر با درایت و دلسوزانه آنها رابزرگ کرده‌بود 
که همه نه به چشم زن برادر كه مثل یک مادر یا 
خواهر بز رگ به او نگاه می کر دند. اسم همه‌ی ما را او 


در پيچ و خم دادگاه 


به اعظم خانم گفتم هر چقدر پول بخواهد می‌دهم 
فقط یک کاری بکند از دست اين زن خلاص شوم.... 
پولش را گرفت. خیلی بیشتر از حقش هم گرفت. 
اسابالاخره سحرراراضی به طلاق کرد.نمی دانم 
چطور و با چه قیمتی ولی بالاخره امروز سحر آمد و 
توجهی کردم ولی مهم نیست. آزادی‌ام خیلی بیشتر 
از اين‌ها ارزش دارد... 

سه سال پیش که با سحر آشنا شدم فکرش را 
عاشقم است. كفت همه دنیا یک طرف ومن هم 
دست کیست... در سن ۲۹ سالگی زانوهایم لرزید. 


انتخاب کرده بود. حتی پدرم و عموهایم به انتخاب او 
ازدواج کر ده بودند. 

حالا | مده‌بود و خط ونشان می کشید. نمی دانستم 
داستان چیست؟ دیگر یادم رفته بود چه خبر خوب 
و دسته اولی رابه خانه اورده‌ام. تازن عمو پایش رااز 
حياط خانه بیرون گذاشت. دویدم توی اتاق خواهرم 
ويرس وجو کردم. خواه رم در حالی که صدايش 
می‌لر زید. گفت: خبردار شده که من رامی‌خواهند 
به پسر آقای تیموری بدهند." 

همین هفته قبل بود كه آ مد ند خواستگاریاطلس,: 
خواهرم.من که از اتاق بیرون نیامدم و داماد راندیدم 
ولی می گفتند يمسر خوب ومعقولی است.اما از پشت 
پرده هیچ خبری نداشتم. نمی‌دانستم اطلس مدتی 
است كه دلبسته پسر عمویم شده! نمی دانستم باهم 
نامه رد وبدل می کنند امايدرم راضی به این وصلت 
نبود. آخرين بچه زن عموبیماری قلبی داشت. همه 
می‌دانستند که عماد با قلب باتری خورده زند گی 


راشین مختاری 


کک کا دوس 


جنين دختری سر راهم پیدانشود. فكر نمی کردم 
دیگر این فرصت تكرار شود. يك دختر زیباء کم سن 
و سال, عاشق و بی‌دست و پاو پاک و معصوم... 
رفتم پیش مادرم.از ۲۲ سالگی که پدرم مرد 
مادرم رسماً همه مارااز خانه بیرون کر د. سهم ارثمان 
راداد و كفت برويد سر زند گی خودتان. گهگداری 
دلم برايش تنگ مى شا .اكر اجازه‌می‌داد و وقتی را 
معین می کرد به دیدنش می‌رفتم. ولی هیچ وقت 
رفتار دلسوزانه‌ای مثل مادرهای دیگر نداشت. 
کنم. در جواب فقط برایم آرزوی خوشبختی کرد. راه 
هر گفتمانی بين ما بسته بود. دست آخر ديدم خودم 
بايد تنهای تنها تصمیم بگیرم. برای همین به سحر 
كنت بای با کی صحبت كنم وتو خواستگاری کا 
گفت: اعظم خانم... خاله مادرم...من بااوزندگی 


یک 
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می کند. برای همین حتی وقتی عموبه طور ضمنی 
موضوع ازدواج عماد واطلس رامطر ح کر د. پدر بهانه 
ورد که اطلس می خواهد درس بخواند. 

ماارا ی ی 
همه ماجرارا تعریف کرد و نمی‌دانم پدرم يشت خط 
چه گفت که مادر جوش آورد و گفت: 

"كيرم تورا تر و خشک كرده باشد ولی اطلس که 
نباید تاوانش رايس بدهد. اين پسر رنگ به رخ ندارد 
و خدامی داند این باتری تا کی کار می کند!" 

به اطلس نگاه کردم و گفتم: بجى: حالا خدایی 
عماد رادوست داری يا پسر آقای تیموری را؟" 

حرفم رابرید: "مامان راست می گوید. دل یک 
جيزى می كويد ولى عقل بايد حرف آخر رابزند.عماد 
را دوست دارم ولی ر وراد ۲ 

حال بدى ييدا کر ده بودم. حس کردم مال و منال 
تیموری‌ها چشم خواهرم راهم پر کرده‌است. چه 
اسان از عشق و علاقه‌اش به عماد صر ف نظر کرده 
بود. نمی فهمیدم موضوع از چه قرار است. وقتی به 
اطلس اعتراض کردم گفت: "توجه می‌فهمی؟من 
دلم برای عماد می‌سوخت. نه اينكه عاشقش باشم." 

نمی‌دانستم راست می كويد یا دروغ به هر حال 
فرقی نمی کرد. حالا انتخابش پسر تیموری بود. 
خانواده متمولی که تنها یک پسر داشتند و چشمشان 
ار گرفته بود. 

آنقدر دلم كرفت که تاشب حوصله حرف زدن 


سحرمثل من از داشتن یک خانواده محکم و 
صمیمی محر وم بود. سه سالش بوده که يدر ومادرش 
از هم جداشدهبودند. چند سالی بامادرش زند گی 
می کند.بعد جند سال هم باعمویش و... خلاصه دست 
آخر می آید پیش اعظم خانم وماند كار می‌شود. شاید 
برای همین چیزهایش بود که احساس می کردم 
شبیه هم هستیم. به خواستگاری‌اش که رفتم اعظم 
خانم شرط و شروط داشت. كفت اگر به هر دلیلی بااو 
نساختم ونتوانستیم باهم زند گی کنیم اودیگر سحر 
مطلقه رابه خانهاش راه نمی دهد و به همین علت بايد 
پشتوانه‌ای داشته باشد تا بتواند زند گی خودش را 
جمع وجور كند.اين حرف‌ها عجیب بود ولی نمی دانم 
چراخام می‌شدم ومی گفتم چشم... بعد غرغر کرد 
که نصف مخارج خانه‌اش راسحر می‌داده‌ومن آن 
راهم تقبل کردم... خلاصه قبول كرد ومابه عقد هم 
در آمدیم وزندگی‌مان راشروع کردیم... 

سحر ماه‌های اول خیلی سعی می كرد زن خوب و 
مهربانی باشد. من هم از زند گی‌مان راضی‌بودم. کم 
کم متوجه شدم سحر با خانواده‌اش در تماس است. 
بامادرش,پدرش, خواهر وبرادرهای ناتنی اش.. 
بهش گفتم من حرفی ندارم اگر بخواهی با آنهادر 
تماس باشی. خیلی خوشحال شد. اما اعظم خانم آمد 
سراغم وبهم گفت اگر به او مبلغی پول قرض بدهم 
اسراری از زند گی سحر رابه من می كويد که به دردم 
می‌خورد... خیلی زن عجیبی بود.. از یک طرف به 


I MT 
روز بعد نمی‌دانم چراراهم را کج کردم واز‎ 
مدرسه یک راست رفتم خانه عمو. خیلی وقت‌ها‎ 
این کار رامی کردم. زن عمو خیلی مهر بان بود و‎ 
ار و اس ودر ا ااا‎ 
راحتی می كردم. ولی بعد از آن قشقرق, رفتن من‎ 
به آنجا کمی غیرعادی بود. زن عمو باروى خوش از‎ 
من استقبال کرد ومثل هميشه به مادرم زنك زد و‎ 
كفت اين وروجک اینجاست: ناهارش را كه خورد.‎ 
می‌فرستمش خانه.‎ 
زن عمو مثل هميشه خوش خلق نبود. یک راست‎ 
رفتم سر حرف وازاو پرسیدم: حالاعماد واقعاً اطلس‎ 


سحر ابراز علاقه می کرد و از طرف دیگر از من پول 
می كرفت تااسراری را فاش کند... 

من هم کنجکاوبودم. فهمیدم يدر سحر مرد بسیار 
متمولی‌است امامادرش زند گی فلا کت باری دارد. 
به من كفت كه سحر از خانه پدرش در کود کی دزدی 
کردواوهم دخترک ده‌ساله رااز خانه اش‌بیرون 
انداخت... 

هرجه مى شنيد م بيشتر شبیه تر آژدی بود. تااينكه 
يك روز رفتيم دیدن مادرم... مادرم مثل هميشه به 
شدت سرد با من برخورد كرد وروز بعد به من تلفن 
كرد وكفت اين دختر دستش کج است واز دستشویی 
من عطر ولوازم آرايش دزديده... شوكه شدم...باورم 
نمی‌شد. با مادرم دعواى سختى كردم. 

خانوادهاش کم و بیش به خانه مامى | مد ند. يك 
وقت‌هایی لباس‌های من ويا خودش رابه انهامىداد. 
متوجه شدم.يك كيف يول مر دانه در ته كمد لباسها 
افتاده... توى كيف راباز كردم ودر يكى از جيب هاى 
مخفى آن عكس مرد همسايه با زن وبجداش را 
ديدم... به سحر هیچ نگفتم اما كيف رار وز بعد به مرد 
همسايه نشان دادم. كفت: 

"نوشدارو بعد از مرگ سهراب..." 

بعد برایم تعریف کرد كه مدتی است كيفش را 
گم کرده و مجبور شده کارت بانکی و کارت ملی‌اش 
راعوض کند... با توضیحاتی که داد متوجه شدم مبلغ 


را دوست دارد؟" 

زن عمو سرش پایین بود وبه گل‌های قالی نگاه 
می كرد: "جه بگویم؟ يسرك حرفی نمى زند. به من 
می كويد بگذار اطلس برود سر زند كىاش اما من 
اجازه نمی دهم کسی بااحساسات بجدام بازی کند. 
اگرنمی‌خواستند.این نامه پراندن‌ه اوبازی‌های 
مسخره چیست؟ فقط می‌خواستند يسرم را هوایی 
کنند؟ حالا گیرم قلبش مریض است ولی مگر چیزی 
از بقیه كم دارد؟ خداراشکر در دانشگاه شاگرد اول 
است و اینده‌اش هم معلوم. 

صحبت دانشگاه که شد یاد م افتاد در المییاد 
قبول شدهام.به زن عمو گفتم. | نقدر خوشحال شد 
که همان موقع عماد که رسید. خبر رابه‌اوداد. 


عماد آنقدر خوشحال شد که انگار خودش در المپیاد 
قبول شده. آن روزها می‌رفتم خانهشان وعماد به من 
ریاضی پیشر فته درس می‌داد. امتحان‌من آنقدر مهم 
شده بود که عماد و زن عمو پاک اطلس رافراموش 
کرده‌بودند. در امتحان کشوری مدال نقره گر فتم و 

سال بعد اطلس بامهدی تیموری عر وسى کرد. 
من دانشگاه قبول شدم و عماد از پایان نامه فوق 
لیسانسش دفاع کرد. دیگر همه آن روزی را که 
زن‌عمو فریادزنان خط و نشان می کشید. فراموش 
کردن د.عمادهم روز به روز رابطهاش بامن بهتر 
می‌شد. در درس‌ها به من کمک می کرد و هميشه به 
چشم یک نابغه به من نگاه می کر د. 
من بورس یکی از معتبر ترین دانشگاه‌های انگلستان 
در دستم بود. به عقد هم در آمدیم وسور هواپیما 
غیرقابل توصیف. پیوند. مادو تارامثل حلقه‌های تو 
در تو محکم وزيبا کر ده بود. 

حالا پانز ده سال می گذرد. اطلس و شوهرش 
ثروتمند هستند و زند گی مرفهی دارند. من و عماد 
استاد دانشگاه‌هستیم و زند گی‌مان از نوع دیگری 
است وهر وقت به چرخ زمان ه وبازی‌هایش نگاه 
می کنم» به درک الكن خودمان می‌خندم! 


قابل توجهی يول در آن كيف بوده... بهش گفتم آن را 
در پار کینگ ساختمان بيدا کردم. 

به خانه مدم. سحر را مجبور کر دم راستش رابه 
من بكويد. آنقدر كتكش زدم تابالاخرهاقرار كرد كه 
يك روزوقتى به خانه همسايه رفته كيف ان مردرا 
دزديده... گفت اعظم خانم مدام ازاويول مىخواهد 
تااز گذشته من حرفى به زبان نياورد...از بچگی از 
خانهای‌این وآندزدى می كردهوبراى هميناورا 
مدام بيرون مىانداختند. حالا هم همه فهميده بودند 
او شوهر يولدارى دارد و براى اينكه حرفى از كذ شته 

جند روزى كج خلق بودم ولى اصلاً به فکر طلاق 
دادن سحر نبودم كه ناكهان خبردار شدم مهریه‌اش 
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رااجرا گذاشته... بعد فهميدم ماشينى که برايش 
خريدم رافروختهو...ديكر تبدیل به موجود خطرناكى 
شده بود. به او كفتم:ديكر به خونه برنگرد... ولی او 
می آمد ودر كمال ير رويى به من می كفت زنم است و 
وظایفی در قبالش دارم... کار به جايى رسيد که يليس 
هم به من كفت تاسحر زن رسمى من است نمی‌توانم 
او رادر خیابان رها کنم... 

بالاخره دست به دامن اعظم خانم شدم.اين 
زن پیر ومر موز توانست با گرفتن مبلغی يول سحر 
راراضی به طلاق کند... خود الم که بالاخره‌اين 


رس 2" قلب. خاک خویی دارد 
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هر دانه‌ای از هر جنس که در أن بکاری؛ از همان جنس صد دانه بو میداد ی 


نادر اد اجیمی 
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ردیس د دسرو پىی 
اعلام می‌شود. که فقط ماند هدر فضای علمى دانشگاه 


-براى شما که سر در لاک خودت داری: ندیده 
ونشنیده‌است.ماهم شنیدیم.هم دیدیم داداش؛ 
حاليته؟!....( تا به حال هیچکس با یک همجين ادبیات 
فخيمى با ماصحبت نکر ده بود.تاآمدیم ببینیم کی 
هست طرف ‏ اطرافیانش هل داده و برده بودندش!) 

خبروارده: "مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش 
ستاد مبارزه‌بامواد مخدر گفت: ۶/۲در صد دانشجویان 
دانشگاه‌های دولتی وابسته وزارت علوم و ۶/۱ درصد 
دانشجویان وابسته به وزارت بهد اشت مصرف کننده‌مواد 
هستند که متأسفانه اين آمار در مقایسه با گذشته افزایش 
بيدا کرده است. "-به نقل از برخی جراید واقع گرا 

استنتاج عملى :به نظر می‌رسد که با عنایت به 
آنچه گفته شد. از حالا ما با دو گونه و پدیده‌دانشجویی 
در سطح دانشگاه‌ها مواجه باشیم: 

جنبش دانشجویی:حر کتی ارزشمند و از سر 
ایمان وآ گاهی و دانش که باعث پویایی و نشاط هرجه 
بیشتر محیط دانشگاه و حضور مثبت واثر گذار آن در 
جریانات سیاسی و فرهنگی می‌شود.| گر چه یک مد تی 
بلاتشبیه عين منارجنبان اصفهان, دور آن داربست 
زدهشدهتاتعميرات لازم برروی آن انجام يذير د که در 
أيندهدجار انحراف واعوجاج وافراط و تندروی نشود. 
جنبش أن است که آهسته و پیوسته رود! 

ژنبش دانشژویی:ح رکتی در عين بی‌ح ر کتی, که 
محیط دانشگاه رابه بی تحر کی و رخوت می کشاند و 
باعث اعتیاد بر خی دانشجویان لر زنده‌به موادلازم برای 
سازندگی کذایی می‌شود. مسوّولان فرهنگی دانشگاه‌ها 
مشغول تقويت وتحکیم جریان ازدواج دانشجویی 
هستند. مراقب باشند که از جریان‌های خلاف جریان 
دیگر غافل نگر دند. یک دفعه می‌بینید طرف دانشجوی 
مثلاً ادبیات است. اما به مهندسی مواد هم علاقه دارد. 

بسته پیشنهادی:هر چند که کلمه حساس "بسته " 
دراینجاازبار معنایی خاصی بر خورداراست ودل 
آدم به هزار جا می‌رود. اما منظور و مراد ماء طبق روال 
معمول این ستون. همان بسته راهکاری همیشگی است 
که در کنار انتقادات سازنده‌مان به عنوان پیشنهادهای 
ار زنده, ارائه می‌دهیم: 

۱-توجیه دانشجویان: آموزش دانشگاه‌حتماً به 
دانشجویان عزیز متذ کر شود که منظور از کلاسهای 
عملی در بر نامه ارائه شده از سوی دانشگاه چیست ؟ 
دشمن سوء استفاده نکند. 


۰۱ 


۲-پاسداشتاکثریت.ف راموش نکنیم که حتی 
اگر آماراعلام شده‌از سوی مسوّولان درست باشد؛باز 
حدود ٩۴‏ درصد دانشجویان ما سالم و متنفر از اعتیاد 
هستند. اگر هم مختصر اعتیادی دارند. به مطالعه و 
کسب علم و دانش است که از بیکاری بهتر است. 

۲-شناسایی منحر فين :فقط جریان اعتیاد نیست؛ 
جریان‌هایانحرافی عموماً در همه جاهستند. محیط 
دانشگاه‌هم مستثنی نیست. همین چند روز ييش» 
پسر دانشجویی که با نفوذ به رایانه استادش نمره‌های 
تجدیدی خود وهفت نف از همکلاسی‌هایش را 
دستکاری کر ده‌بود. با ارائه شكايتى از سوی استاد. 
توسط پلیس فتای استان خر اسان, به سرعت دستگیر 
شد. باز خداراشکر که فقط به رایانه ختم شده و طرف 
به پارانه ی استاد نتوانسته نفوذ کند! 

۴-استیضاح وزیر:چندی است که عده‌ای 
وزیر محترم علوم-قای‌د کتر فرجی دانا_هستند که 
کسی آن رابه اين مقوله اعتیاد برخی از دانشجویان 
ربط ندهد. ظاهر ا دلیلش عمل نکر دن به برخی وعده‌ها 
وقول‌ها از سوی وزير بوده كه هيأت رئیسه مجلس از 
آنها خواسته تا با خود وزير جلسه بگذارند ومسائل را 
حل کنند.اگر شد ویادشان بود بد نیست راجع به همین 
آمار اعتیاد دانشجویان هم یک صحبتی به عمل آورند 
که یحتمل از سوی دشمن سایورت می شوند! 

5 © نيك 
درکاهش مصرف پترین 

بااين قیمتی که بنزین دارد.حق دارند مطبوعات 
مردمیاگر در راستای کمک هرجه بيشتر به مردم 
همیشه در صحنه برای کاهمش مصرف بنزین 
آنهاءراهكارارائه دهند وسوراخ دعا نشان ملت بدهند. 
یکی از دوستان شاعر و طنز پر داز ما-سعید سليمانيور- 
با اشاره به همین واقعیت درشت و درست. گفته بود: 

كاش بنزین مرانیز مهيا می کرد! 

-دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 0-6 بنزینش با 
من!...(اين رانفهمیدم کی كفت؛ یعنی پراند و در رفت. 
هر كه بود.خیلی بدجنس بود!) 

ارائه چند راهکار:بدون هیچگونه فوت وقت. 
توجه شسمارابه این راهکارهای بنزینی در راستای 
کاستن از مصر ف بنزین,جلب می کنیم. ماصرفا بر هر 
يهان ب ل كد ل ادر كرو 

١-بادلاستيك‏ :يك ىازبادهايى که يم 
نقشى اساسى واستراتزيك در اقتصاد ( 
هر مملکتی دارد. همین باد لاستیک 1 
است. برای به دست آوردن آن هم | 
بايد پول پرداخت کرد. همینطور باد 
هوانیست. فلذا تنظيم باد لاستيك 3 
خيلى مهم وحیاتی است. هر چقدر باد 
لاستیک‌ها کمتر باشد.میزان مصرف | )| 
بنزین بیشتر است.البته باز ملت 
جو کر نشوند. نقد رياد کنند که 
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كل ماشین را باد ببرد. 

۲سسرعت پایین«داشستن سرعت زیادنه تنها 
ممکن است عمر را کوتاه کند و شما خدای نکرده خیلی 
زود از دنیابه آخرت برسيد. بلكه مصرف بنزین راهم 
زیادمی کند. کارشناسان می گویند که سر عت بالای 
۰به شدت باعث افز ایش مصرف بنزین می‌شود. فلذا 
هر کس كه سرعت خودرویش بالاست.بهنظرم بگیر ند 
پاکش راجا کید از کسی هم اک ا باهند. 

۳-بار کم:بارداری هميشه خوب نیست. یک 
خودرونباید زیادی باردار باشد. از اینرونباید لوازم 
سنگین و غیرضروری را با خودرو به اين طرف و آن 
طر ف(ی ابالعکس) بر د.بعضی‌ها آسانس ور ویخچال 
سايدباى سايد منزل راهم باخودروشان حمل ونقل 
می کنند.اینان کسانی‌اند که ذاتا به تریلی و کامیون 
هیجده جرخ علاقه مند هستند؛اما روز گار با آنهاهمراه 
نبوده و نتوانسته‌اند پایه یک بگیر ند. 

۴-بارنبند:لزومی ندارد كه هرچی روی ماشین 
بود.همیشه باشد. مثلا همین باربند روی سقف ماشین؛ 
حب دلرو دارو وا وا ان 
براین‌باورن د كه مصرف بنزین راب الا می‌برد. لهذا 
آک ری ارد و رها کت ودع أمظ اد جا یل 
به بار کند "شود بهتر و اقتصادی‌تر است. دندانی را 
که درد می کند.باید از ريشه کند. 

۵ کاهش ترمز:در سرعت‌های زياد نباید یک 
دفعه ترمز کرد.به نظر ماهمانند برخی‌هواپیماهای 
جنگی.ابتدایک چتر در عقب خودروباز شود تاسرعت 
آن را کم کند؛ بعد راننده‌محترم پای خود راروی پدال 


ترمزبگذاردو .....عیز زر زززر تن والی آخر که نخواستیم 
زیاد صدایش در بیاید! 

۶بستن‌پنجره درسرعت‌بالای ۰ 4كيلومتر,حتماً 
بايد پنجره‌های خودرو بالا کشیده‌شود. نرخ ارزو 
راننده‌های برخی خودروهای شخصی مسافر کش ياد 
بگیرید که همان اول, دستگیره بالابر پنجره را از بيخ 
می کنند.می گذ ار ند داخل داشبورد.انگار زندانی حمل 
و نقل می کنند. 

۷-لاستیک دلچسب:توصی ه می‌ شود که‌از 
لاستیک‌های درست واستاندارد استفاده‌شود. یک 
تعبیر سنگین و رنگین از این کلام که از لاستیک‌های 


لاستیک به سطح جاده 
بیشتر باشد. مصرف بنزین 
| کرات رای ما که 
خیلی این توضیح به دلمان 
| نچسبید.لابد هرجه بیشتر 
أ به زمين بچسبد. سرعتش 
كمتر مى شود و طبق عرايض 
قبلی, هر چه سرعتش كمتر 
| 7 بنزین آن 
ر نيز کمتر می‌شود. 


بالن‌های‌هوای گرم برای شر کت در بزر گترین مسابقه 
بالن‌سواری دنیا آماده‌می‌شوند.سی و ششمین دوره مسابقات بين المللی بالن‌سواری 
درشهربريستول آغاز شد.این ر قابت علاوه‌بر هیجان خاص خود. به دلیل وجود 
بالن‌های رنگارنگ با طرح‌های گونا گون و زیبا؛ طر فداران زیادی بيدا کر ده است. 
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مجسمه‌های شنی خود از سربازان است. این هنر مند در نمایشگاه‌هنر شنی در ژاین. 
مجموعه‌ای از جندین سر باز را به‌عنوان کار جدید خود به نمايش گذاشته است. 


مجسمه‌ای از گودزیلا در یکی از پار ک‌ های شهر تو کیواحداث 
۱ + به مناسبت شصتمین سالكرداكراناولينفيلم گود یلا که 


۰مجس مه از شخصیت کار تونی دوست داشتنی«بره 
ناقلا» یک طرح هنری عمومی رادر سال آینده در سطح انگلستان اجراخواهند کرد. 
پس از موفقیت این مجموعه کار تونی درسال ۱۳ ۰ ۲. تعداد زیادی از مجسمه بره 
ناقلا كه هر کدام شکل و طرح مختلفی دارند. ساخته شده‌اند و بسیاری از آنها توسط 
هنر مندان يا شخصیت‌های معر وف رنگ آمیزی خواهند شد. تعدادی از نمونه‌های 
| ماده شده را مشاهده می کنید. 


اين مردءقايق حامل اعضای خانواده‌اش رامیان آب‌های 
سیلاب به جلو می‌راند. سطح آب به حدی بالامىآيد که حدود ۱متر روی خیابان‌ها 
و کوچه‌های شهر رامی‌پوشاند و هیچ ماشینی نمی‌تواند حر کت کند. البته وقوع سيل 
دراين منطقه و دراین فصل سال رایج است ومعمولاً از اواخر ماه‌می آغاز می‌شود 
ودراواسط ماه کتبر پایان می یابد. سا کنان منطقه نیز مجبور هستند زند گی خودرا 


مردم و کار گران شهر مانیل در فیلیپین در حال جمع آوری 
مواد قابل استفادهازميان زیاله‌هایی هسنا كە E121‏ ۱۱۱۱۱ 
آورده‌شده‌اند. کمی قبل, طوفان و گردبادسهمگین و گرمسیری راماسون بابادهایی 
به سرعت ۸۵ ١‏ کیلومتر درساعت. این منطقه را درنوردید وموجب تلفات جانی 
و مالی بسیاری شد. 


۲ لیات ۳۹ 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویس ۳۳۵ 
سے 


زیر نظر: علىاصغر شیرزادی 


مهرنوش با ناباوری می‌پر سد: 

اا 

مهرنوش فارغ التحصیل دکتری روانشناسی؛ 
روان درمانگر بهنام لاق دواختلاف سنی 
چندانی با هم ندارند. مهرنوش ينج سال از بهنام 
E‏ 
نشسته اند.در اتاقی که قفسه‌هایش با گلدان‌ها 
و کتاب‌های قطور و تخصصی پر شده است. 
مهرنوش مى كويد: 

"زندكى موضوعى مربوط به درون ماست. 
جان کلام. شخصيت تو راء ارزش‌های تو مشخص 
می کند. ارزش‌های تو سبب می‌شوند تا آنچه هستى, 
باشى. هر كارى که مى كنى با توجه به ارزش‌های 
درونى توسازماندهى می‌شود. هرجه درباره 
ارزش‌های درونى خود علم و اطلاع بيشترى 
باه با ی اقدامات برون یات دقیقتر و 
موثر تر خواهد شد..." 

هروقت برای بهنام اسم پیش بردن 'زند گی 
می‌آید. تتوی ذهنش خود را در حال کشیدن 
ارابه‌های پر از سنك با زین, دهنه و افساری که 
رار ردوائد فى اا وو 
می‌گوید: 

"بسیاری از مردم وقتی بز رگ می‌شوند با 
مشکلات عدیده بايد در كير بشوند. بسیاری از انها 
اوقات دشواری را يشت سر می گذارند و با شخاص 
نامناسب دمخور می گردند. سار از ادت 
به كارهاى خلاف قانون می‌زنند. بعضىها محکوم 


فضای وهم انگیز و تاریک گورستان همراه‌با 
فریاد سکوتی که در ظلمت شب بیداد می کرد 
دل وحید رأمی‌لر زاند.حس و حالی به او دست 
داده بود که ‌انگار در خواب و بیداری است. 
اين طور صحنه‌ها را معمولاً در فیلمها دیده بود. 
تصورش راهم نمی کرد که روزی در آن شرایط 
و موقعیت قرار بگیرد.احساس کرد صداهای 
نا مفهومى به گوشش می‌رسد.تا به در ورودی 


ناگهان یک ضر به... 


"نا گهان یک ضربه... "نوشته نویسنده خوش قر یحه و پرشکیب در کار وراه‌داستان نویسی, یک‌مضمون 
قوی اعتقادی وایمانی رادر قالب یک داستان دلیذ پر و كيراءارائه کرده است. ساختار وشکل "نا گهان یک 
ضربه..." متناسب با مضمون و موضوع آن به سامان رسیده است. 


می‌شوند و به زندان می‌افتند. اما خیلی‌ها در مقطع 
خاصی از زند گی خود تصمیم می كير ند خود را تغییر 
بدهند و در رفتارشان تجدید نظر كنند و به این 
فکر می کنند كه در آینده به جه چیزی می‌خواهند 
مشهور باشند. از اين رو تصمیم می كير ند كه با تغییر 
دادن ارزش‌های خود. زند گی شان را تغيير بدهند. 

کروی کی ر 

"حالا تصور مى كنى که تو از آن د ست مردم 
نیستو !؟ ببين بهنام. گذشته من و تو و همه مردم 
همان آینده همه ماست... 

بهنام ميان كلامش می‌دود." 

"سقراط حرف زيبايى زده: زند گی امتحان نشده. 
ارزش زیستن ندارد!" 
ارزوی داشتنشان را ندارد. ثروت. قدرت و شهرت. 


"زهرا نظریان آزاد "در دوره هشتم اين مسابقه به عنوان نویسنده بر تر شناخته شده است. 


زهرا نظریان آزاد-تهران 
امامزاده نزدیک شود دور خود می چر خید و اطراف 
رامی‌پایید. صداهای نامفهوم,پارس دک که از دور 
دست به كوش می‌رسید و نسیم خنکی که لابه‌لای 
بر گهای درختهای پای مزارها می‌پیچید دست به 
دست داده بودن د تا ترس بر وحيد غلبه کند و از 
تصمیمش باز گر دد اما بارز ترین مشخصه آدم دزد 
جسارت و نترس بودنش است چون در هر وضع 
جز به منافع خودش فکر نمی کند وحید هم از جر گه 
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"ژیان زرد" نوشته نویسنده خوش قر یحه 
"مصطفی بیان ؛ داستانی است که بر محور 
به ظاهر عادی و ساده زند گی و مناسبات 
!2200 بيجيده انسانی در موقعیتی معناباخته, 
شکل و ساخت می كيرد. 

از مصطفی‌بیان پیش ازاین.چند داستان 
خواندنی و گیرادراطلاعات‌هفتگی به 
جاب رسیده است. 


مصطفی‌بیان-نیشابور 


مهرنوش می‌گوید: 

"بهنام. به خاطر داشته باش, به هر چه فکر 
می کنی همان می‌شوی. اشخاص موفق و خوشبخت 
می‌توانند اين ارزش‌هارادر زند گی خود مورداستفاده 
قرار بدهند. هرجه بیشتر زند گی‌ات با ارزش‌های تو 
همخوانی داشته باشد. شادمان تر. سالم تر. مثبت‌تر 
و پر انرژی‌تر می‌شوی. 

بهنام با لحنی سرد و پرخاشگرانه می‌گوید: 

"ببین خانم د کتر, شاید من از دید گاه شما قدرت. 
ثروت و شهرت رابا هم داشته باشم؛ اما به قول شما 
شادمان, سالم. مثبت و پر انرژی نيستم! 

باوجود اینکه از مهرنوش خوشش می ايد و 
صحبت‌هایش برایش جذاب است. از روی صندلی 


همین افراد بود. 

هر لحظه رنگ اسکناسهای جور واجور که در 
ذهنش نقش مى كرفت او را بيشتر به کاری که در 
پیش داشت ترغیب می کرد. کیسهای را که در 
ل از 
اسکناسهایی می‌دید که از داخل ضریح جمع کرده. 
این طور می‌توانست مدتی راحت. بدون كيف قاپی و 
خارج از زندان زندگی کند. 

به در امامزاده نزدیک شد. از قبل برای تمام 
كارش برنامه ریزی کرده بود.دسته کلید را از 
كيسه بیرون آورد.دیگر خوش‌شانسی بیشتر از این 
ترا ار ا 
شد. 

نورهای ملایم سبز و آبی داخل ضریح برق پول‌ها 
رادرچش مش بیشتر کرد واوراحريص تر.حالا 
نوبت قفل ضریح بود.دستانش را به ضریح قفل کرد 
سرمای میله‌های ضریح بینی‌اش را سوزاند.از يشت 


دست داسة 


چهار انگشت دست راستش رابه شقیقه اش می کشد 
و می‌گوید: 

"برای امروز کافی است, خانم د کتر!" 

در راپشت سر خود با حر کتی تند می‌بندد و از 
پله‌ها يايين می‌رود. 

با اتوب وس به خانه می‌رود. هر جند از زمان 
دانشجویی تابه آن روز سوار اتوبوس شهری نشده 
اسست. اتوبوس‌ها در نظرش همان کهنگی سی سال 
قبل رادارند که پر از آدم‌های جور واجور است 
که بدون توجه به یکدیگر نشسته یا ایستاده اند. 
امافکر می کند که در هوای سرد ماه بهمن. فضای 
گرم داخل اتوبوس برايش خوش‌ایند است. به ياد 
می‌آورد که وقتی دانشجو بود همه جا پیاده می‌رفت. 
باچند تااز دوستانش در خانه دانشجویی بدون 
دغدغه زند گی می کردن د. مهربانی و به خصوص 
خوراک لوبیایی که در خانه می‌بخت معروف بود. 
یکس ال بعد از فارغ التحصیل شد ن از دانشگاه علم و 
صنعت. ژیان زرد رنگی خرید. يشت فرمان نشست 
و راهی شهر کوچکشان شد. از شهرهایی می گذشت 
ES‏ 
يك رنگ داشتند. آسمان آبی. درختان سبز و مردم 
خاکستری. مدام به خودش یاد آوری می کرد که 
بعد از چهار سال درس خواندن» بيدا كردن شغلی که 
از نظر اقتصادی واقعاً صرف داشته باشد. کار آسانی 
نبود. اين راوقتی فهمید که تمام يس اندازش رابرای 
يد ميل اك رج كرد 

تنهايى زند گی كردن در خانه رادوست دارد. 
اوایل سوا رسيت میز تاهار خوررق اش مي نشسست, 
ولی مدتی بعد شریک کاری اش, افشین بهاو ملحق 
د رای را را هی را 
خانه‌های کوچک مردان مجردی که هیچ وقت زن 
نگرفته و زندگی تشکیل نداده‌اند و هر روز شانزده 


شيشه اسکناسها را از نظر گذراند و لبخندی روی 
لبانش نقش بست و كفت:آخه قربونت برم اینهمه 
يول به چه کارت میاد؟ولی من می‌تونم يه مدت 
راحت و بی‌دغدغه زند گی کنم.فکر می کنی واسه 
کسی فرقی میکنه؟نه. تازه فردا که عاشوراست بازم 
زاثرات ميان و پوله که به پات میریزن. 

وعد يه سراق تحال ربج رح 
باب مسار رف نا تواست أن راهم 
باز کند.عرق از سر و صورتش مىجكيد. | 
كليد را به كوشداى انداخت و داخل ضريح ١‏ 
شد. فرصت راغنيمت شمرد واز یک 2# 
كوشه شروع کرد به جمع کردن.لابه لای 
پولها چند تراول هم به چشمش خورد که 
انگار وحيد راشارز کرد.هر از چندی پولها 
رافشار مىداد تا جای بيشترى باز شود. 
فكر كرد: 

"حيف كدديكه جا ندارم وكرنهاز 


ساعت کار می کنند. بهنام به آنها خيره می‌شود. انگار 
راضی به نظر می‌آید که در گروه آنها قرار دارد. 

هر شب بعد از کار به کافه مجردها می‌رود. مثل 
کسی که به چیزی احتیاج مبرم داشته باشد. در 
گوشه‌ی کافه به خیال خود فرو می‌رود و اغلب دنبال 
چیزی می گردد. آخر هم دست خالی کافه مجردها 

قبل از خواب. لباس خوابش را می‌پوشد و به 
رختخواب می‌رود. صحبت‌های رد و بدل شده ميان 
خود و دختران و زنان جوان داخل کافه رامرور 
می کند. ذهنش هميش ه دنبال دختران جوانی است 
که هر شب در رویایش خلق می کن د؛ دختران 
جوان. قد بلند. خوش اندام و زیبا که عاشق سفر 
با ژیان زردش باشند. اما سال‌هاست که در زند گی 
مجردی‌اش بدون نتیجه تقلا می کند. 

صدای زنك تلفن بلند می‌شود. بهنام گوشی را 
بر می‌دارد. 

"الو..." 
بيرسم." 

سلام خانم دک ر خوبم..." 

مهرنوش با صدای آرام و محتاط می گوید: 

"خداراشکر. 

بهنام ناگهان به فکر چروک های نشسته بر 
صورت خود می‌افتد که انگار به تاز گی يديد آمده‌اند. 
پنجاه سال رارد کرده است. دوران پیر شدن, برای 
بهنام شروع شده است!؟ 

می گوید: 

"تنها هستی خانم SS‏ 

بااين سوال انگار نمك بر زخم ده ساله مهر نوش 
ياشيدهاست. مهرنوش بالحنى ارام جواب 


بقیه‌اش نمی گذشتم. این را كفت و تاخواست در 
کیسه را ببندد احساس کرد صدای باز شدن در 
به گوشش رسید. کیسه رابه دوشش انداخت و 
از داخل ضریح خارج شد.چشمش که به آستانه 
در افتادخشكش زد.مردى سبز يوش با 


1 ۲ كه جى.بيا ديكه زياد وقت نداريم. فردا بايد 


می‌دهد: 
"من سال‌هاست كه تنها زند گی میکنم!" 

بهنام با تعجب می پر سد: 

"جه طور ؟! چرا!؟" 

مهرنوش مى كويد: 

"ده سال قبل, در یک مسافرت تلخ, ماشینمان 
جيه شد و همسرم را از دست دادم." 

بهنام روی صندلی مقابل آینه اتاقش می‌نشیند. 
می‌گوید: 

"متاسفم. من نمی‌دانستم! 

با کنجکاوی ادامه می‌دهد: 

"اتومبیل همسر شما جی بودا؟" 

مهرنوش با تعجب می‌پر سد: 

وار ا" 

"همین طوری, از روی كنجكاوى يرسيدم. 

"دكتر مهرنوش بالحنى که به كوش بهنام 
افسرده است. می گوید: 


ده حایی که زمین 


خو 


ددهای نگاه نكن. 


"من هنوز یک زيان زرد دارم. تصور کردم 
شما هم ژیان داشته‌اید... به همین دلیل تصور 
کردم غاد رای را ایا سا 
باقى مونده! 

مهرنوش كه كويى تازه متوجه سوال بهنام 
شده خنده کنان می گوید: 

"تو هنوز ژیان داری!؟ خیلی دلم می‌خواهد 
سوار ژیان بشوم!" 

بهنام در پار کینگ را باز می کند. پارچه خاک 
گرفته‌ای رااز روی يان زرد جمع می کند. 
خوشحال است که بعد از اين همه سال, باز هم چراغ 


۰ 


ده جا 


یی نگاه كن که 


دادت 


هه 


و 


زيان زردش روشن مى شود. 


س خه 


د ۵۵ است 


چکمه‌هایی بلند و كلاه خود 
و شمشیری در دست به وحید زل زده بود. 

باصدایی رسا كه لرزه بر در و دیوار امامزاده 
ES‏ 
احساس کرد نفسش بالا نمی آید. زانوهايش لرزيد 
وهمراه كيسه پولها نقش زمین شد.از بیرون 
صدای پسری جوان مرد شمشیر به دست را 
به خود آورد: 

_محمد کجاموندی پسر؟ من که گفتم 
خیالاتی شدی! وسط تمرین يا میشی میری 


© مثل چبنی 


تعزيهمان را حسابى اجرا كنيم! 
مرد شمشير به دست نزديك وحيد 
شد و داد زد: "هی ياشو ببینم داشتى جيكار 
1 
می کردی؟ 
وحيد اما انگار نفسش را لابه لای پولهای 
نذری زائران جا گذاشته بود... 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


ورا ام 


_ به موقع اتفاق افتاد! 


یک دختر ويسر جوان انگلیسی که سوار بر یک 
اتومبیل روباز به ماه عسل می‌رفتند. از اينكه سرانجام 
با هم ازدواج کرده و زند گی مشتر کی تشكيل داده 
بودند.از شادی در پوست خود نمى گنجید ند اوسط 
راه,دختر كه نامش الیسا بود.از تازه داماد خواهش 
کردلحظه‌ای توقف کند ت-ااوبتواند از مناظر طبیعی 
عکس بگیرد. شوهر جوان هم بی د رنگ پایش راروی 
پدال ترمز فشرد و با توقف اتومبیل, هر دو پیاده شد ند. 
"الیسا" دوربینش رابه‌دست كرفت واز گل‌های زیبای 
"مار گریتا" که در ميان چمن سرس بز روییده‌بودند. 
چندعکس گرفت.ساختمانی در آنجابود که‌نمای زياد 
قشنگی‌نداشت. الیسا" غرولند کنان گفت: نمی‌شد 
اين بناء اینجا ساخته نمی شد؟!" 

[ ان "به جائ ياسخ فریادبلندی سر داد ژیرا 
نا گهان متوجه شد که اتومبیلش به حر کت در آمده‌و 
در حال دور شدن است.او دوان دوان به اتومبیل رسید 
و خودش رابه درون آن انداخت وپدال ترمز رافشرد. 
اتومبیل توقف کرد ۰ لیا بير دیس رای 
برداشت ودوان دوان خود رابه اتومبیل رساند. "جان 
در حال رانند گی گفت:"نمی‌دانم چر ماشین خود به 
خود به حر کت در آمد؟ شاید فراموش کرده‌بودم 
ترمز دستی رابکشم!" 

هنوز مسافتی دور نشده بودند که ناگهان صدای 
انفجار شدیدی به كوش ر سید و ساختمانی که لحظاتی 
قبل در برابرش ایستاده و مشغول عکسبر داری بودند. 
باخاک یکسان شد. دامنه‌اين انفجار به اندازه‌ای وسیع 
بود که به اتومبیل‌هایی که در أن نزدیکی پار ک شده 
دید آسیب زیادی زد. همان شب رادیو اعلام کرد 
9 انار مهمات, بر ار انفجاریمبی که مخالفان 


لف سس اله 
الها ©“ >_> الاعات :ی مارم ۳۳۱۷ 


سواسو 

اكراتومبي ل اين زن وشوهر جوان به موقع به 
حر كت درنیامده بود مر گشان حتمى بود.اماعمرشان 
به‌اين دنيا بود و خداوند مهر بان نخواست که‌شادی 
ماه عسلشان به ماتم تبدیل شود. 


چند ماجرای ديكر 

حالاچند ماجرای کوتاه‌دیگر را که درباره حر کت 
خودبه‌خودوسایل‌نقلیه درسده‌هایاخیردرمطبوعات 
انگلستان جاب شده برايتان با زگو می كنيم: 

##درروز ۰ ۱اکتبر ۹۱۴٩۱.اتومبیلی‌در‏ هولس 
ورثى" به خودی خود روشن شده و در شهر به حر کت 
درآمد وپس از برخورد بايك تير چراغ برق در هم 
شکست! 

##درروز ۱ ۲ نوامبر ۹۳۶ ۱.اتومبیلی در شهر 
"بیود "به خودی خود به حر کت در آمد وبااتومبیل‌های 
دیگر تصادف کرد. عجیب آن که درست چهل سال 
بعد(فقط بایک روز اختلاف).یعنی در روز ۲۲ نوامبر 
۶ !در همان شهر کامیونی که مخصوص تحویل 
کیک بود ب دون راننده پیچ وتاب خوران از مقابل 
وانتی گذشت ويس از بر خورد به‌میله‌های آهنی یک 
پا رک »وارد آن پار ک شد .یلیس كفت 5 ترمز دستی این 
کامیون كشيده شده و در دنده قرار داشت. با این حال. 
به حر کت در آمده بود! 

#۶درسال ۲۰۱۱میلادی.یک راننده‌تاکسی. 
اتومبیل خودرا کنار دری‌امتوقف کردتااند کی 
استراحت کند و از نسیم دریالذت ببرد.اماهمین که 
راننده خسته رابرای اب تنی به درون دریا برد 

6 یکی دیگر از این حوادث عجیب که در ۷ ژانویه 


يشت کامیونی گذاشته شده‌بود. همین که این کامیون 
از زیر یک پل کوتاه‌راه آهن به سلامت گذشت.ناگهان 
ماشین حفاری به خودی خود روشن شد وپت پت 
کنان.از بالای کامیون, نزدیک به یک تن لاشه سنك 
رابه وسط جاده های استریت ‏ ریخت! 


قطار ارواح 

ماجرایی که‌دریک روزبهاری‌درراه آهن‌انگلستان 
اتفاق افتاد. حادثه‌ای عجیب و باورنکر دنی بود که هیچ 
پاسخ‌قانع کننده‌ای برایش بافت نشد.ماجراازاین 
قراربود که‌درساعت ۶/۳۴دقیقهبامدادروز ۲۹ 
مارس, قطاری از ایستگاهراه آهن "کیترهم "در منطقه 
"ساری انگلستان شروع به حر کت کرد واز ایستگاه 
خارج شد.هیچ چیزغیر طبیعی در این حر کت دیده 
نمی‌شد جز آن که‌اين قطار اصلا مسافری نداشت و 
فاقد راننده بود! 

اين قطار اسرار آمیز پس از پیمودن مسافتی حدود 
۵ کیلومتر با سرعتی بیش از ۶۵ کیلومتر در ساعت 
به حر کت خود به سوی مر كز لندن ادامه داد. هر چند 
در آن ساعت از روز آن خط هنوز خلوت بود. حدود 
یک ساعت ونیم بعد به یکی از پر رفت و آمدترین 
خطوط ا زان آهن يديل شد: 


مقامات راه آهن به تكايوافتادهوفوراً جریان را 
تلفنی به پیست‌های سوزن بانی که مسئول تعویض 
خطوط بودند. اطلاع دادند. به آنها گفتند: 

"مراقب باشید زیرایک قطار بدون راننده به طرف 


شمامی آید!" و دستور دادند مسیر ترن‌هایی را که در 
حال نزدیک شدن به آن قطار بودند. تغییر دهند تا در 
فرصت مناسب آن را به دام بیندازند. 

این قطار بدون سر نشین,» از هفت ايستكاهراه | هن 
گذشت تااينكه سرانجام در تقاطع وانشعاب "نور وود " 
آن راداخل یک خط فرعى ضربه كير هدايت کردند 
وهمه جيز به خوبى و خوشی پایان یافت. اگر قطار به 
موقع مهار نمی‌شد. ضایعات سنگینی به بار می آمد و 
نتيجه غير قابل تصور بود! 


ماجرا چگونه آغاز شد؟ 

در آن روز بهاری, این قطار مسافرى برای انجام 
وظیفه روزانه خود اماده‌شد.یس از انکه‌مسئولان 
مربوطه از همه بخش‌های آن بازدید کر دند. راننده 
ورئیس قطار به رستوران ایستگاه رفتند تایک فنجان 
جاى فورى بنوشند. اما وقتی بر گشتند. دید ند که 


اثری از قطار نیست. هیچ كدام از چهار موتور اصلی 
قطار روشن نشدهبود و تقریبا همه‌مسافتی که‌این 
قطار بدون راننده پیمود. دارای شيب مختصری بود 
امااین موضوع سبب نمی شود که قطار خود به خود 
شروع به حر کت کند. زیر تمام ترمزهای آن, اعم از 
ترمزهای بادی و... كاملاً امتحان شده بود. نکته قابل 
توجه‌اینکه راننده‌ورئی س قطار قر ار بود همان هفته 
بازنشسته شوند واين نشان می دهد که آدم‌های خام 
و بی‌تجر به‌ای نبودند. 

در گزارشی که یک هفته بعد در روزنامه‌ها منتشر 
شد.اعلام کر دند که هیچ جلسه‌ای برای پاسخگویی 
به مردم تشكيل نخواهد شد ونتایج تحقیق وبررسی 
مقامات راه آهن نيز برای اطلاع عموم انتش ار نخواهد 
به صورت یک راز باقی ماند.مر دم به شوخی به يكديكر 
می گفتند که کار. زیر سر اجثه بوده است! 


لکوموتیو ماجراجو! 

روزنامه "دیلی تلكراف" جاب لندن به سر گذشت 
جالب و شكفت انكيز یک لکوموتیو دیزلی اشاره کرد 
و گفت: 

لکوموتیودیزلی "د-۱۳۲۶ که به وسیله شر کت 
انگلیسی "اینگلیش الکتریک "ساخته شد؛یکی ازاولین 
دیزل‌هایی بود که به جای لکوموتیوهایی که با نیروی 
بخار کار می کرد. به خدمت گرفته شد. 

اين لكوموتيو جديد دو سال يس از ساخته شدن. 
دریک شب سرد ویخبندان؛به خودى خودراهافتاد 
وباشدت هر چه تمامتر باقطار "ليوريول_بيرمنكام" 
تصادف كرد.دراين سانحه. ۱۸ نفر كشتهو ۲ ۲نفر 
زخمی شدند! 

يس از مدتى: اين لکوموتیو خودسر تعمیر وراه 
اندازى شد ودر بخش اصلى خطوط راه آهن ساحل 
غربى انكلستان شروع به كار كرد. 

اما هنوز چند ماهى نگذ شته بود که دوباره خبر ساز 
شد و تصویر اندر صفحهاول روزنامه‌ها به جاب 
رسید.روزنامه‌ها نوشتند هنگامی که این لکوموتیو, 
قطار مخصوص يست رابه سوی لندن می‌برد, مورد 
دستبردسارقان قرار گرفت. رانندهلکوموتیو بر اثر 
ضرباتی که بوسر ش خورد. از حال رفت و سارقان 
موفق شدند مبلغ ۲/۶ میلیون پوند را که در زمان خود 
رکوردی به حساب می مد برباین د. این رویداد به 
حادثه سارقین قطار بزرگ مشهور است! 

یکس ال بعد. یکی از مأموران راه آهن که روی‌این 
لکوموتیو ايستاده بود. بر اثر بر خورد با سیم‌های برق 
در بالای سرش, دچار برق گرفتگی شد! 

ویک سال يس از آن, دوباره‌ماجرای‌دیگری 
آفرید. همین که به حومه بیرمنگام " رسيد. ناگهان 
ترمزش بريد ودیوانه وار به حر کت خود ادامه داد. 
یکی از سوزن بان‌ها که مردی تیزهوش بود. با تغییر 
دادن جهت خط موفق شد أن لکوموتیو ۰ ۱۰ تنی رابه 
خط مخصوص قطارهای باری هدایت کند. در آنجا: با 
یک قطار باری تصادف كرد ودراین حاد ثه؛ فقط رئيس 


قطار مجروح شد وبه‌دیگران آسیبی نر سید.راه آهن 
بریتانیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این لكوموتيو هيج 
عيب وایرادی نداشته و قبل از حر کت. کار کنان فنی 
آن‌رابه دقت‌بازرسی کر ده‌اندامامعلوم‌نیست چرا 
ناگهان چنین لكام گسیخت و پا به فرار نهاد! 

بود در راه آهن شهر کارلایل " که در نزدیکی مرز 
اسکاتلند واقع است.اقامت و اخرين روزهای عمر را 
در كنار قطارهای باری سپری کرد. 


لاستیک اتومبیل به خودى خود از 
زیرزمین بیرون آمد! 

چند سال قبل صاحب تعمیر گاهی در حومه تهران 
اطلاع داد لاستیک فر سوده‌ای را که سال‌ها قبل در 
عمق زمين چال کرده بود به خودی خود دوباره به 
سطح زمین آمده است. او با تعجب می گفت: 

این لاستيك اتومبیل را که گوشه‌ای از آن‌بارنگ 
قرمز مشخص شدهبود.سال‌ها قبل, وقتی شاگر د این 
مغازه‌بودم خودم در كنار مغازه که یک زمين خالی بود. 
چال کردم. اما امروز که خواستم در مغازه راباز کنم. 
دیدم‌این‌لاستیک دوباره‌نزدیک مغازه‌ام سبز شده 
است. عجیب اينكه هیچ توده خا کی در اطراف آن به 
چشم نمی‌خورد که حکایت از کندن زمین داشته باشد! 
كاش اوستا زنده بود و این منظره را به چشم می‌دید! 

این موضوع برای‌بسیاری از مردم تعجب 
برانگیزبود. برخی بر این باور بودند که جانوری آن را 
از زیر خاک بیرون کشیده‌است. برخی دیگر. گناه رابه 
كردن ارواح می‌انداختند! اما هیچ کدام از این نظریه‌ها 
با واقعیت تطبیق نمی کند. برای اين رویداد. یک دلیل 
علمی وجود دارد. 

اگر لاستیک جرخ رادر زیر خاک چال کنید. پس 
از چندی به خودی خود به سطح خاک می | يد. برای 
مثال.اگر چاله‌ای‌به‌عمق ۵۰ اسانتیمتر-یعنی به 
اندازه قد و قواره یک مرد متوسط حفر كنيد ولاستیک 
جرخ رادرون آن بگذاری د. يس از حدود ٠١‏ سال 
دوب اره‌از زیر خاک بیرون می آيد و خود رابه سطح 
زمین می رساند. دلیلش اين است كه لاستیک چر خ. از 
خاصيت ارتجاعى بر خوردار است وذ ر زیر خاک یک 
لحظه آرام وقرار ندارد. دائماً خود راعقب می کشد 
وچون فشا ربالاى لاستيك کمتر از فش ارپایی ن آن 
است.لاستيك بيشتر به طرف بالا رانده مى شود 
تابهدسمتيايين.هنكامى كه عمل يس زدن‌انجام 
مى شودءذرات ریز خاک ازاطراف لاستيك كنده و 
به يايين ريخته می‌شوند. اين عمل, با كمترين حر کت 
لاستیک كه معمولا بر اثر تغيير دماى هوا وانقباض و 
انبساط آن صورت می كيرد. تسر يع می‌شود. بنابراين 
هنگامی كه لاستيك به سمت بالا کشیده‌می‌شود. 
خاک اطراف آن به آرامى يايين مى ريزد وبهاين 
ترتيب لاستيك مورد بحث.مانند 


مسافرى اسرا رآمیز. کم كم به سطح زمين مهاجرت 
می كند. بنابراین بايد كفت که هیچ رمز و رازی در اين 
کار وجود ندارد. اما در رابطه با اجسام بی‌جان و ار تباط 
آن با انسان. گاهی حوادث شگفت‌انگیزی رخ می‌د هد 
که به راستی انسان را به فکر فرو می‌برد. 


آیابین اجسام‌بی‌جان وبر خی از افراد. رابطه خاصی 
وجود دارد که بشر تا کنون نتوانسته است به رمز و راز 

برخی از مردم ادعا کر ده‌اند که وقتی ساعت مچی 
خود رااز دست باز كردهو كنار گذاشته اند. ساعت از 
کار افتاده است.این پدیده رامی‌توان اين طور توجیه 
کرد که ضربان نبض انسان در ادامه کار آن ساعت که 
احتمالاً باتری‌اش ضعیف شده نقش داشته است.اما 
موضوع هنگامی شگفت انگیز مى شود که ساعت جیبی 
یادیواری بام رگ صاحبش به خودی خود از کار بیفتد. 
جنين حادثه‌ای بارها رخ داده است. 

زمانى كه د کتر "راين "در دانشگاه‌مشهور "دوک " 
آمريكابه پژوهش‌های فراحسى مشغول بوده. 
مجموعهاىازاين حوادث عجيب را که مردم برايش 
فرستاده بودند. جمع آورى و طبقه بندى كرده بود. به 
دو نمونه از اين رويدادها اشاره می كنيم: 

لحظه به ياد ماندتی 

"آبراهام فولر ؛قاضی شهر"نيوتون"واقع در ایالت 
"ماساچوست "كه تااوایل قرن‌نوزدهم میلادی زنده 
بود آدمی بسیار منظم وخوش حساب بود. ساعت 
دیواری‌او که همه قطعات آن دست ساز بود. یک 
ثانیه عقب یا جلو نمی‌رفت. او نسبت به داشتن بدهی 
چنان حساسپتی داشت که وقتی پزشکی را بر بالین او 
فراخواندند تامر گ او را گواهی کند. پزشک بامنظره 
تکان دهنده‌ای روبروشد زیراحق ویزیت خود را 
در مشت كره ش ده متوفی بيدا کر د! مرك اين مرد 
درستکار ساعت یک بعدازظهر رخ داد و عجیب آنکه 
هنكام مرك او.ساعت دیواری يك ضر به نواخت 
سپس از کار افتاد! 
1 خانواده فولر "به ياد بود آن لحظه سر نوشت ساز 
أن ساعت قديمى رابه همان صورت حفظ كردند. 


از کو چکی می‌خو استم زر كك با 
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لوسی؛ فيل بزرگ 

«لوسی» یک ساختمان شش طبقه است که به شکل یک فيل بزر گ ساخته شده‌و 
در كنا رساحل پارک «جوزفین‌هارن» در نیوجر سی واقع شده‌است. لوسی رابه نوعی 
می توان بزر گترین فيل روی زمین دانست و تنها فیلی است که به یک سمبل ملی و 
تاریخی تبدیل شده است. ساخت اين ساختمان به سال ۱۸۸۱ میلادی بر می گردد 
و در ان زمان در مقاطع مختلف به‌عنوان یک هتل» رستوران, دفتر اداری یاخانه 
مسکونی از آن استفاده شده است. یک بار هم نزدیک بود در اتش بسوزد. اماهم 
اكنون یک جاذبه توریستی محسوب می‌شود. باز دید کنند گان از یک راه پله مارپیچ 


که در پای عقب و چپ اوست. وارد می‌شوند و می توانند به طبقات بالاتر و تا يشت 
لوسی بروند و نمایی ۳۶۰ درجه از اطراف راتماشا کنند. ساخت لوسی در آن زمان 
حدود ۲۵ هزار تا ۲۸هزار دلار هزینه برداشت که در زمان خودش يول کمی هم 
نبود. اين ساختمان فیلی, با ابعاد بز رگش حدود ۲۰ متر ارتفاع؛ ۱۸ متر طول و ۵/۵ 
متر عرض دارد. وزن آن حدود ٩۰‏ هزار کیل وگرم است واز نزدیک با یک میلیون 
قطعه چوبی ساخته شد هاست.در مجموع تعداد ۲ ۲ پنجره‌دراین ساختمان وجود 


داردوبرای‌احداث آن ۰۰ ۲ كيل و گرم میخ. ۴هزار کیلو گرم قطعات آهنی وبيج و 
مهره‌و ۱۰۰ ١‏ متر مربع صفحات قلع بر ای پوشاندن سطح خار جی‌اش استفاده شده 
است. سازنده آن تصمیم كرفت دو ساختمان فیلی دیگر در ساحل کیپ و همچنین 
یک جزیره‌بسازد اماهیچ كدام باقى نماندهاند ولوسی تنهاساختمان بجامانده‌از 
خوشبختانه باجمع آورى يول و تر میم بهش كل اولیه خودش بر كشت وا کنون به 
یک سمبل ملی و تاریخی تبدیل شده است. امروزه هزاران نفر از آن دیدن می کنند 
و از فروشگاه هدایایش, ياد گاری و کارت پستال می خرند. 


روح قلابى 


یک روح توسط 
دادكاه مجازات 


می‌بینید. متعلق به 
«آنتونی استالارد» 
۴سلله‌است که 
زمانی که مردم بر 
سر مزار در گذشتگان 
خودمی آمدن دبا 
پارچه‌ای سفید سعی 
می کرد خود را مانند 
روح‌درآوردو آنهارا 
فرحساك وک 
هم ندارد. پارجه‌ای 
سفيد بر سر خود 
می‌انداخت وباحر کت 
دادن دستهايش و 
هوو کردن مردم را 
می‌ترساند.امادر نهایت پلیس اورادستگیر کر دو به جرم رفتار بد 
و به کار بردن الفاظ تهدید کننده که موجب ایجاد رعب و وحشت 


می‌شد. مجازات شد. تعدادی از شاهدان می گویند بارهااو رادر 
حال بازی با توب فوتبال در ميان قبر ها دیده‌اند که توب رابه سنگ 
قبره امی کوبی ده‌وباصدای‌بلند آوازمی‌خوانده‌است ورفتاری 
كاملاً غير محتر مانه در محيط قبر ستان دارد. بر خی می گویند اوبرای 
ترس‌اندن مردم حتی با همان پارچه سفید. حر کات ژیمناستیکی هم 
انجام می‌داده‌است.و کیل آنتونی در داد گاه‌اعلام کرد که:«اوخودش 
رفتارش راقبول دارد و پذیرفته است که انجام چنین کارهایی در 
خارج محيط قبر ستان مشکل ساز نمی‌شد اما انجام آنهادر اين محيط 
نامناسب است. بخصوص تر ساندن افرادی که در سوك عزیز از 
دست رفته‌شان هستند. کاری بسیار ناشایست است». 


ناراء شهر آهوها 


هر کسی که به هند سفر کرده باشد حتماً با گاوهایی که در وسط خیابان راه‌می‌روند. بر خورد 
کرده‌ودیده که چگونه ترافیک رامسدودمی کنند. اما در شهر ناراء بايد كاوها رابا آهوها جایگزین 
کنید! شهر نارادر جنوب شهر کیوتو در زاين قرار دارد و با قطار. کمتر از ۲ساعت باتو کیو فاصله 
دارد. ناراشهری زیباو پر از معابد وساختمان‌های دیدنی وباستانی است. همچنین اين شهر 
محل یکی از بز رگ ترین ساختمان‌های چوبی جهان نیز هست. از سال ۷۱۰ تا ۷۸۳۴ میلادی, 
يايتخت زاين نیز انتخاب شدهبود.امروزهاين شهر حدود ۰ هزار نفر جمعیت دارد.علاوه‌بر 
این» ۱۲۰۰ آهو نیز در خيابانهاى آن تر دد می كنند! طبق يك افسانه قديمى که مردم آن بیان 
می كنند؛ يك الهه به نام «تاكميكاز وچی» در زمان‌های قديم: سوار بر یک اهوى سفید بهاين 
منطقه می أيد تااز ان محافظت كند. بر اساس همین افسانه. مدت ۱۳۰۰ سال است كه آهوی 
ناراحيوانى مقدس والهى شمر ده مى شود. كشتن یکی ازاين 1 هوهای مقدس. جرمى بسيار سنكين 
محسوب می شد و تا سال ۱۶۳۷ مجازاتى برابر مرگ داشت. بعد از يايان جنك جهانى دوم. این 
آهورسماً ازوضعيت مقدس بودن كنار گذاشته شد؛در عوض در فهر ست كنجينه هاى ملى قرار 
كرفت وتاكنون همجون ديكر كنجينه هاى ملى از آن حفاظت شده‌است. | هوهااكثر ا دريارى 
اصلى نارا قرار دارند. جايى كه مر دم وغذا زياد است. بعضی از آنها به مناطق ديكر هم می‌روند و 
حتی وارد مغازه‌ها و خیابان‌ها می‌شوند. آهوها به حضور آدم‌ها عادت کرده‌اند و گاهی ساندویچ 
رااز دست مردم می‌ربایند. شما حتی نمی‌توانید با حر کت دست يا صدا | نها را از خود برانید زیرا 
كوجك ترين حر کتی. با و کنش شدید مردم منطقه مواجه مى شود و رعایت احترام به آهوها 
بسیار واجب است. البته آ هوها نیز ناسپاس نیستند و معمولاً بعد از اينكه چیزی از شما می گیرند. 
مانند سنت مردم منطقه به شما تعظیم می کنند. 
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نبرد آرواره‌ها 

درس احل رودخانه‌ای در شمال استرالیا یک كروكوديل غول پیکر در حال 
بلعیدن یک كوسه يك ونیم متری است!اين کر و کودیل که«بروتوس» نام دارد. 
بیش از ۸۰سال سن دارد و همیشه یکی از جذابیت‌های مورد توجه توریست‌ها 
هنكام بازدید از رودخانه «آدلاید» بوده‌است. اما توریست‌هایی که امسال برای 
دیدن آن به رودخانه رفته بودند. چیزی بیشتر از نمایش همیشگی د يد ند.اين 
۵ توریست از اینکه دید ند بروتوس با یک كوس هدر كير شده. شو که شدند. یکی 
از توریست‌هابه نام «اندرو پیس» به خبرنگاران گفت:«ما کمی قبل‌تر در ساحل 
رودخان ه به بروتوس غذاداده‌بودیم ودر راه‌بر گشت از آنجاعبور می کردیم که 
چیزی رادر دهانش دیدیم.وقتی‌دقت کردیم.متوجه شدیم که یک کوسهرابین 
دندان‌هایش گر فته‌است. کوسه هنوز زنده بود و تکان می‌خورد. بروتوس کوسه 
رادوباره‌باخود به داخل آب برد سپس شروع به تکان‌دادن آن کرد. بعد دوباره 


به خشکی ب ركشت و کوسهراروی زمین كذاث شت واطر افش قدم زد. گویی كداز 
شکارش حفاظت می کند».بروتوس رابه راحتی می‌توان شناخت. هم جثه بسیار 
بزرگی دارد.هم یکی از پاهای جلو خود رااز دست داده‌است که احتمالا به‌دلیل حمله 
یک کوسه در سالیان دور است. رهبر اين تور گر دشگری؛«مور كان بومن» می گوید: 
« گاهی اوقات در این رود خانه كوسه مى بينيم. اما اولین بار اسست که ديدم یکی از 
کرو کودیل‌ها, کوسه‌ای راشكار کرده است. واقعاً حير تانكيز است. بخصوص در 
مورد بروتوس که یک کرو کودیل پیر اسست. حتماً خیلی چالا ک بوده اسست. شکار 
کوسه‌ای تند و تیز و قوی»اصلا اسان نیست «. بروتوس پیش از این نیز قدرت‌های 
عجیبی از خود نشان داده بود. یک بار که توریست‌ها در حال تماشای غذا دادن به 
آن بودند. یکی از افراد تکه‌ای از گوشت کانگورو را در فاصله‌ای نسبتاً زياد از سطح 
آب‌نگه داشته بود وهنوز آن را پایین نیاورده بود که بروتوس با یک حر کت. از 
داخل آب به بیرون جهید و گوشت ,ابه دندان گرفت. بايد بدانید كه بروتوس ۲ 
هزار کیل و گرم وزن و ۵/۵ متر طول دارد! 


کودال ارواح 


«پوزودلاس انیم اس» یا« گودال ارواح».نام یک جفت گودال آب بز رگ وعجیب 
است که در ایالت «مندوزا» در آرژانتین واقع شدهاند.اين دو گودال بر اثر فرورفتن زمين و 
ريزش خاک‌های فر سوده‌بر اثر آب‌های زیر زمینی ایجاد شده‌اند. انها توسط دیواره نسبتا 
باریکی از هم جدا شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود به مرور زمان بر اثر فرسایش از ميان رفته 
و دو گودال به همد يكر بپیوندند. گودال شمالی,لبه‌های تيز ونسبتاً عمودی دارد ورفتن 
به درون ان خطر ناک است. قطر أن حدود ۲۰۰ متر است و ۱۰۱ متر عمق دارد. ۲۱متر 
پایینی آن پر از آب است.قطر گودال جنوبى نیز ۰ ۳۰متر است‌اماحاشیه آن شیب کمتری 
دارد و پوشش گیاهی نيز در آن وجود دارد. همانند بودن ابعاد و اندازه و نزدیکی عجیب 
آنهابه یکد یگر.از عوامل جلب توجه گر دشسگران وز مین شناسان به آن است.امابیشتر 
از همه.نام آنهاوداستانی است که‌انتخاب این نام راشرح می‌دهد. این طور که بومیان 
منطقه می گویند. افسانه‌ای قدیمی وجود دارد که گروهی از هندی‌ها در اين منطقه توسط 
یک گر وه تعقیب می شده‌اند. وقتی شب فرا می رسدء تعقیب کنند كان دیگر نمی‌توانستند 
آنها راببینند وبه خانه‌هایشان باز گشتند. .صبح روز بعد. .وقتى دوباره بر ای جستجو به‌دنبال 
هندی‌هاباز گشتند هی از ترس ووجشت به کوششان رسید .وقتی کمی جلوتر 

رفتند. .با دو گودال بزرگ روبرو شدند که تا آن 

روز در آنجانبود. مشخص شد که این گودال‌ها 

زیرپای‌هندی‌هابه‌وجود آمده‌و آنهارابه‌داخل 
۰ خود کشانده بود و هندی‌ها نیز در آبی که از کف 

گودال در حال جوشش بود. غرق شده بودند. 

از آن زم آن‌این نام برای اين دو گودال‌انتخاب 
2 شده که در لغت به معنی «محلی که ارواح گریه 
ا | می‌کنند».است.برخی‌نیز آن‌رامکانی‌مقدس 
۰ می‌دانند و در آن به عبادت می‌پر دازند. 


r 


یکی از مهیج‌ترین حراج‌های دنياى خودروهای كران قيمت پیش رو 
است و این احتمال مى رود كه قیمتی بی سابقه و تكرار نشدنی رارقم بزند. یک 
خودروى فرارى ۱۹۶۲مدل 610 ۰ دراین ماهد ر خانه حراج«بونهامس» 
در انگلستان به فروش كذاشته خواهد شد. اكرجه خود بونهامس تخمینی در 
مورد قیمت آن‌نزده‌است. کارشناسان فرارى و کلکسیون‌داران پیش‌بینی 
کرده‌ان د کهقیمت‌نهایی آن‌بین ۵میلیون وتا ۰ ۵میلیون دلار خواهد بود. 
اگر این اتفاق رخ دهد.این خودرومی‌تواند گرانقیمت ترين خودرویی شود 
که تاكنون به فروش رفته است.هم | کنون این ر کورد در دست یک ماشین 
مسابقه‌مرسدس بنز ۱۹۶ ۷۷ است که توسط بونهامس در ماه جولای 
گذشته به‌قیمت ۱/۶ ميليون دلار به فروش رسید. خودروهای فراری 
0 به کلاسی خاص در ميان خودروهای کلکسیونی تبدیل شده‌اند و 
کمی اب بودن آنهاء قیمتشان را چند برابر کرده‌واز حدود ۰ ۱ میلیون دلار 
تا ۰ ۵میلیون دلار بوده زیراشر کت فراری تنها ۳۶ دستگاه‌از آن را تولید 
کرده‌است.البته سابقه بد این خودروها در تعداد تصادفاتی كه در مسابقات 
اتومبیل رانی داشته‌اند. می تواند بر قیمتشان تاثیر بگذارد. تعداد زیادی از 
اين خود رو هات و م 
به فروش رفته‌اند. این فراری 10 متعلق به یک كولكسيونر قدیمی بوده 
است که چند خودروی ديكر نيز داشته و قبل از فوتش, همه آنها را به قيمت 
۰ | میلیون دلار فروخته است. | كنون يس از مر گ او این خودرو همراه ۳۲ 
خودروی فراری دیگر در بازه زمانی یک ساله در بونهامس به فروش خواهند 
رسید. از انجا که این فراری برای بیش از ٩‏ سال تنها در اختیار یک نفر بوده 
است (یعنی بیش از هر فراری 100©) دیگر) ارزش خاصی بيدا کر ده است. 


ّ سیر تحولات اير 
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صدارت امین السلطان 

يس از عزل مير زاحسین خان سپهسالا ر مير زاعلی 
اصغر خان امین السلطان به صدارت رسید. 

وى يكى از صدراعظم های معروف دوره قاجاریه 
است که در دوران حا کمیت سه پادشاه قدرت داشت 
وهمواره در دوران صدار تش, بحران‌های سیاسی- 
اجتماعی عمیق و وسیعی به وقوع می‌پیوست. و عاقبت 
هم در دوران پس از مشروطیت و در زمان محمدعلی 
شاه توسط افراد مخفی کمیته انتقام. پس از خروج از 
مجلس شورای ملی و در میدان بهارستان ترور شد و 
به قتل رسید. 

در دوران نخستین مر حله از صدارت او قرارداد 
"انحصار خر ید وفروش توتون و تنبااکو در سر اسر 
ایران به شر کت انگلیسی تالبوت برای مدت پنجاه 
سال واگذار گردید.این قرارداد باتوجه به‌ ماهیت 
استعماری آن و ضرر وزيان به منافع ملی, با مخالفت 
گسترده | کثریت رجال‌دینی وملی ودرصدر آنهامر جع 
اعلای تشیع آیت... مر زاحسن شیرازی مواجه شد. 
قيام تنبا کو نخستین جنبش وسیع ضد استبدادی و 
ضد استعماری مر دم ايران بود که پایه‌های حکومت 
قاجاریه رابه لرزه‌در آورد ومشروح آن در نوشتارهای 
بعدی می آید. 

هزینه سفر با وام خارجی 

در جریان سومين سفر ناصرالدین شاه به فرنگ: 
امین السلطان نخست وزير بود که به علت خالی بودن 
خزانه» هزینه سفر رااز جورج رویتر فرزند سر مایه دار 
بزرگ انگلیسی قرض کرد که اين اقدام ضربه بز رگی 
به وجاهت منطقه‌ای و بین‌المللی ايران وارد آورد. 

وى مدت ربع قرن کار گردان سياست داخلی و 
خر خن ایرآ نود اجداداوازارامنه شه ر سلما 
| ذربایجان غربی بودند که بعد هامسلمان شد ند ودر 
دستگاه‌دیوانی قاجار یه مشغول به کار گر دیدند.اتابک 
اعظم در مقاطعی باانگلیسی‌ها و در مقاطعی دیگر با 
روسها رابطه صمیمانه داشت. 

"پروفسور ادوارد براون" در کتاب تاريخ انقلاب 
مشروطیت‌ایران.اورامردی‌زیر ک وماهر ودراجرای 
طرح‌ها و نقشه‌هایش, قوی و کاردان می‌داند. 


دردوران صدارت وی قراردادهای بسیاری با 
قد رت‌های بیگانه منعقد شد که باز تاب وسیع سیاسی 
واجتماعی داشت واکثرآآدر چار چوب منافع ملى ايران 
نبود. به همین جهت شب نامه‌های سیاسی بسیاری, به 
صورت مخفی عليه وی در جامعه منتشر مى شد که به 
يك مورد اشاره می کنیم: 
در دوره‌ای کهاواز سیاستهای انگی س‌مایوس 
شد وبرای اخذ وام به روسیه روی آورد. شب نامه‌ای 
مخفی عليه مير زا على اصغر خان در تهران منتشر شد 
كه انعكاس وسيعى در افکار عمومی داشت. بعدها 
مشخص شد كه قصيدهاى كه دراين شب نامه آمده. 
حاصل افكار "فخرالواعظین کاشانی "یکی از رجال 
آزادیخواه و ضد استبداد بوده است. متن اين قصیده به 
نوشته کتاب "عصر بی‌خبری " چنین است: 
ارمنى زاده میازار مسلمانانرا 
به کف کفر مده. سلطنت ایمان را 
عاقبت خانه ظلم تو کند شاه خراب 
پس جه حاجت که به افلاک کشی ایوان را 
داس غيرت جو شود در کف ملت ظاهر 
پاک از لوت وجود تو کند بستان را 
کاسه لیسی تو از روس ندارد ثمری 
كاين سیه کاسه در اخر بکشد مهمان را 
عصر امتبازات 
اين مقطع از دوران حکومت ناصرالدین شاه به 
عنوان عصر واگذاری امتیازهای مختلف به دول 
قد رتمند خارجی نامگذاری شده است. 
"تنزل پایگاه‌سیاسی-اجتماعی " حکومت قاجار. 
"تشد ید رونداستبدادی‌درهمه‌ار کان‌دولت وجامعه " 
"رشد بحران‌های فزاینده داخلی و خارجی "وعدم 
"بر خورداری دستگاه حاکم از وج ود رجال کاردان. 
پاک نهاد و مومنی همانن د قائم مقام فراهانی و میر زا 


تقی خان امير کبیر ؛ سبب شد حکومتگران قاجار برای 
حفظ قدرت. به سیاست موازنه مثبت "روی آورده 
وباواگذاری‌امتیازات مختلف به دول قد ر تمند ودر 
راس آنها "روسیه و انگلیس "؛بتوانند پایه‌های قدرت 
راحفظ کرده و به تعادل و توازن سیاسی -اجتماعی 
دست یابند. در کتابی که بانام "عصر بی خبری یا 
تاريخ امتیازات در ایران "به قلم آقای ابر اهیم تیموری 
سال‌هاقبل منتشر شد. به طور جامع و کامل, به 
تمام امتيازهاى سياسى واقتصادی عمده‌ای که به 


با 
اططاعات لی ارو ۳۷۱۷ 


بیگانگان تا مقطع انقلاب مش روطیت ایران در سال 
۵ شمسی وا گذار شده. اشاره گردیده است.شکل 
وماهیت این امتيازها. صحنه‌ای است از تلاشهای 
دولتهای استعماری در قرن نوزدهم میلادی. برای 
بسط نفوذ خود در ایرآن و بلعیدن ثر وتهای خدادادی 
اين کشور تاریخی و باستانی. 

آنان در مسير اخذ امتيازات: با يكد يكر رقابت 
فشرده‌داشتند. مثلاً زمانى که دولت انكليس امتياز 
تاسيس بانک "شاهنشاهی "رادر سال ۸۸۹م / 
۶ ق از ناصرالدین شاه گرفت. دولت روسیه 
نیز برای ایجاد توازن. امتیاز بانک استقراضی رهنی 
روس رانک سال بد از شاه فا شرع فد ودرتهران: 
هر دو بانک مشغول به فعالیت شدند و شعبه‌هایی نیز 
در شهرهاى بز رگ تأسيس كردند. 

عصر روشتكرى 

دوران سلطنت ناصر الدين شاه حد ود پنجاه سال 
به طول انجاميد. به موازات بروز تغيير و تحولاتی كه 
به مواردی از آن‌هااشاره گر دید با همت نخبكان دينى 
وسياسى. يك سرى اقدامات باهدف روشن ساختن 
افکار عمومی صورت پذیرفت. این روشنگری‌هاءدر 
رشد فکر آزادیخواهی‌در اقشار مختلف مردم موثر 
افتاد. رجال بيدا گر از طریق انتشار کتاب. جاب 
روزنامه ومجله و گاهی اوقات انتشار شب نامه‌های 
سیاسی, تاسیس مدارس جدید واهتمام به تحصیل و 
آموزش فرزندان مردم ودر نهایت از طریق مساجد و 
نهادهای دینی و منبر وعظ و تبلیغ و استفاده از ظرفيت 
اجتماعی مراجع دینی و روحانیان, به رشد آ گاهی و 
بصيرت عمومی می‌پرداختند. 

انتشار روزنامه 

نخستین روزنامه رسمی دولت ایران, وقایع 
اتفاقیه "بود که باهمت ويشتكار "امير کبیر انتشار 
یافت. از ده هدوم حکومت ناصرالدین شاه رجال 
علاقمند به اصلاحات و ش خصیت‌های ا زادیخواه. 
اقدام به اخذ امتیاز و راه‌اندازی روز نامه و مجله‌درایران 
نمودند که تاثیری بسزادر رشد افکار عمومی داشت. 
همچنین گروهی از رجال آزادیخ واه منتقد دولت و 
نظام قاجار که در اروپا؛ هندوستان و خاورمیانه عربی 
ساكن بودند.روزنامههايى با قوف مقابله مطبوعاتى 
باحکومت استبدادی وروشنكرى افكار مردم داخل 
کشور, منتشر کردند. 

برخی از روزنامه‌هاونشریات مهم آن‌دوره‌به 
روایت "د کتر محمد اسماعیل رضوانی "عبار تند از: 

روزنامه‌های دولتی 

۱-"وقایع‌اتفاقیه از شماره ۷۱ ۴به بعد به 
"روزنامه دولت علیّه ایران تغییر نام یافت. از شماره 
۱ب جای اين روزنامه. چهار روزنامه به نام‌های 
"روزنامه دولتی بدون تصویر. روزنامه دولتی مصور. 
روزنامه‌ملی وروزنامه علمی "به فر مان ناصر الد ین شاه 
منتشر گر دید.بعدها این چهار روز نامه به يك روزنامه 
به نام "ایران تبدیل و تا مقطع انقلاب مشروطیت 
منتشر مى شد.د رسال ۱۳۲۱ قمری‌نام آن‌به ایران 
سلطانی" تغییر کرد. 


۲-در سال ۱۲۹۲ ق. مير زاحسين خان سيهسالار 
روزنامهاى بهنام "وطن "منتشر كرد كهسر مقاله شماره 
نخست آن کاملاً سیاسی بود كه شاهقاجار بلافاصله 
انتشار آن رامتوقف ساخت. يك سال بعد سيهسالار 
اقدام به اتتشار روزنامه‌ای ديكر به نام "روزنامه نظامى 
علميه وعمليّه ' نمود. 

۳روزنامه‌های شرف و فره نگ از جمله 
روزنامه‌های وزين ادبى عهد ناصری بودند که‌در 
تهران و اصفهان منتشر می‌شد. بعد ها روزنامه وزين 
ادبی دیگری به نام شرافت "و خلاصة‌الحوادث" 
منتشر شد که مطالب سودمندی رادرج می کر دند. 

روزنامه‌های غير دو لتی 

این روزنامه‌ها كه تاثیر فراوان در بیداری افکار 
مردم داشتند. دو گروه بودند: 

۱-روزنامه‌های غير دولتی داخلی: 

مهمترین‌این‌روزنامه‌ها" تربیت به‌ صاحب‌امتیازی 
مرحوم محمد حسن خان ذ کاء الملک فروغی بود. 

روزنامه بعدی "ادب "نام داشت که توسط مر حوم 
"ادیب الممالک فراهانی منتشر می‌شد.بانیان این 
دوروزنامه که خوداز نخبگان فرهنگی بودند.راه‌حل 
مشكلات ايران راارتقاءفرهنك ودانش واغلاق 
مىدانستند وا کثر مطالبشان دراین چارچوب بودو 
خوانند گان بسيارى در ميان مردم با سواد و تحصيل 
كرده داشتند. 

۲-روزنامه‌های غيردولتى خارج ازايران: 

اين روزنامه‌ها به دلیل آزاد بودن در درج مقالات. 
تاثیر بسزایی در روشنگری افکار عمومی داشتند. 

۱-قدیمی‌ترین روزنامه وزين که در خارج از 
ايران جاب ومنتشر می‌شد. روزنامه اختر "نام داشت 
که مورد توجه بزرگان بود. 

۲-_روزنامه حبل‌المتین" که توسط "مؤيد 
الاسلام" در شهر کلکته هندوستان منتشر می گردید. 

اين روزنامه از جهت شکل و محتوا؛ وزانت خاصی 
داشت وبرای علما ومراجع تجف اشرف نیز ارسال 
می‌گردید. 

۳ -روزنامه "قانون" که توسط میرزاملکم خان 
ناظم الدوله در لندن انتشار می‌یافت.وروداین روزنامه 
ابتدابه ایران آزاد بود. ولی بعده اممنوع گردید و 
به صورت شب نامه ميان مر دم رد وبدل می‌ شد و 
خوانند كان بسیاری داشت. 

۴ _روزنامه‌ه ای "پرورش.حکمت و ثریا نیز 
در قاهره منتشر می‌شد ند و قالب و محتوای مطبوعاتی 
شان وزین بود و خوانند گان فراوانی در داخل و خارج 
ايرانداشتند ومقالات درج شدهدر آنهاء سیاسی. 
فرهنگی و اقتصادی بود. 

#* در مجموع. انتشار اين روزنامه‌ها برای رشد 
فکری مردم و توسعه تفکر "آزادی خواهی و عدالت 
طلبی "موثر بود و اثرات اين تلاش‌های فرهنگی, بعد ها 
در جریان نهضت‌های ضد استبدادی و ضد استعماری 
مردم ايران به ویژه در مقطع نهضت مشر وطيت موثر 
و مفیدافتاد وباز تاب روشنگرانه در افکار عمومی 


داشت. 


به تاد كود كان مظلوم غزه 


آن چادر مشكى که بالايش يرجم وصل كرده 
خانه ماست. مادرم زن مهربانى است اما خیلی غصه 
می‌خورد. ابراهيم می كويد دل مادرمان برای پدرم و 
داداش اسدم تنگ شده. خیلی وقت است که از پیش 
مارفته‌اند. درست از همان روزی كه خانەقشنگ 
ماخراب شد ومن وسلمی چقدر جیغ کشیدیم. 
نمی‌دانم چقد رگذشته! ده روز دوازده روز یا شاید 
هم ببست روز. خب من فقط اندازه انگشتان دستم 
می‌توانم بشمارم و چند بار اندازه انگشتانم شمردم 
اما انها باز هم نيامدند. 

مادر سلمی می كويد رفته‌اند پیش خداو 
من می‌دانم هر كس که به خانه خدابرود به اين 
زودی‌هابرنمی گردد. سلمی می كويد خداهم از 
صهیونیست‌ها بدش می ايد و دوستشان ندارد.در 
شهر ماهیچ كس آنها رادوست ندارد. آنها هميشه 
با خودشان جنگ و بمب و انفجار سوغاتی می آورند. 
به مردم شلیک می کنند و بچه‌ها راز خمی می کنند 
و پدران و برادرانمان رامی‌فرستند ان دورهاء پیش 
خدا. در آسماناهمه جا راهم پر از خا کستر و دود و 
خرابه کر ده‌اند. أنها همه تاب و سرسره‌هایمان راهم 
خراب کرده‌اند و دیگر در شهرمان نه تابی مانده و 
نه الا کلنگی. عروسک قشنگم را هم زیر خرابه‌های 
خانه‌مان گم کردند ومن دیگر عروسک ندارم. 
مادرم سر نماز گریه کرد ومن به سلمی گفتم بايد 
ان دازه خودمان و خداسنگ جمع کنیم تااوهم به 

ای وای اين جه صدايى ست؟ من می ترسم. من 
از این هواپیماهای سياه می‌ترسم. جه صداهایی! يس 
مادرم كجاست ؟ ابراهیم؟ جه دود سیاهی! چقد ر 
من مى ترسم. همه جا راد نبال مادرم می گر دم. به 
جای مادرم کبوتر سفیدی رامی‌بینم که یک بالش 
زخمی شده و در خون پرپر می‌زند. بغلش می کنم. 
او هم اندازه من ترسیده. تند تند نفس می کشد. 
دوباره صدای انفجار بلند می‌شود و من از روی ترس 
چشمانم را می‌بندم. 


۲ ما و۳٩‏ طلاءات بق 3 


نوشته: ماندانا زندی 


که‌بازهم گریه می کند.مرامحکم بغل كردهو 
می‌دود. نمی‌دانم کجا می‌رویم که اینهمه عجله 
دارد. می‌خواهم صدایش كنم که ياد کبوترم می‌افتم 
که ‌انگار گم شده. برايش گریه می کنم. مادرم با 
صدای بلند الله اكبر می گوید. و من باز هم برای 
وسوار یک ماشین بز رگ می‌شویم از همان‌ها که 
ابكرم كني وو فاك دای ا ترا 
دوستدارم.راستىاى كاش سلمى هم بود و باهم 
ببو ببو می‌گفتیم. مثل همان موقع‌ها که د کتر بازى 
می كرديم ومثلا ابراهيم مريض مى شد و سلمى ادای 
اين ماشينها رادر می ورد ومن هم مى شدم خانم 
دکتر.اما هیچ وقت برای ابراهيم دوا |اميول نمی‌دهم. 
خب كناه دارد. مى دانم كه اومرد است و مردها قوى 
هستند اما | مپول درد دارد.من هميشه به ابراهيم 
قرص می دهم تا بخورد و زود خوب شود.ازيادآ ورى 
آن روزه خنده‌ام می‌گیرد. اما مادرم بلندتر كريه 
می كند ومن کبوترم راپیدامی کنم. جه خوب که 
بالش دیگر خون نمی آید. انگار خوب شده. یک نفر 
صدایم می کند. آن مرد يدر من است. يدر من‌اچقدر 
دلم برايش تنك شده بود. داداش اسد هم كنارش 
ایستاده. دستانم راطرف پدرم باز می کنم. باباجونم !! 
پدرم مرا می‌بوسد و می گوید: خوش اومدی سلیمه. 
می‌بوسمش. محکم. از ته دل. کبوترم می‌خندد و پر 
می‌خواهم او راهم با خودمان ببریم. امامى كويد هنوز 
وقتش نیست و من خیلی دلم برای مادرم می‌سوزد 
که نمی تواند به خانه خدا بيايد. از پدرم می‌پر سم: 
کی؟ کی وقتش می‌رسد ؟ بیشتر از ده روز؟ 

يدرم بغلم می کند ومی‌گوید: شاید هم کمتر. 
حالا وقت رفتن است.داداش اسد هنوز نگاهش 
به مادر است و من می‌گویم: ابراهيم تير کمانی را 
که تو درست کرده بودی. گم کرد. در عوض یکی 
دیگر درست کرد. اما به قشنگی تير کمان تو نیست. 
داداش اسد می‌خندد. صدای گریه‌های مادرم دور 


و دورتر می‌شود. 2 


8 


اسف 


می خور د و بر گناهان خود ہیا 


هه 


أدد 


مام على (ع) 


سلسله‌ی صفار بان . جانشینان بعفوب ليث 


در شماره‌ی پیش گفتم که:الموفق, ولیعهد خلیفه» به بعقوب ليث نیرنگ 
بست و او راشکست داد و روحیه‌ی یعقوب سرد شد و دیگر نتوانست عليه خلیفه 
سر بلند كند.از یعقوب و عیاری‌هایش داستانی نقل کردم ضمنا گفتم که اوبود كه 
پر و بال داد. یعقوب ليث به شوخی و هزل علاقه نداشت ولی 


به شعر و زبان فارسی 


شیری که به شکار فيل رفت 

یعقوب ليث مر دی سلحشور و درست کر دار بود. 
به فرهنگ و زبان ایرانی اهمیت می‌داد و برعکس 
طاهریان که زبان عربی رارواج می‌دادند.به گسترش 
زبان‌فارسی علاقه داشت.فرق دیگر اوباطاهريان 
این بود كه امیران طاهری به فرمان خلیفه به امارت 
می‌ر سید ند اما یعقوب ليث به شهر های خلیفه حمله 
می کر دو پس از فتح‌هر شهر.امیران‌ودست نشاند گان 
خلیفه رابیر ون می‌راند. در کتاب‌های تاريخ از جمله 
تاريخ سیسستان از قول يعقوب نوشته‌اند: "فرمانی که 
مرابر امارت نشانده فر مانی است که شمشیرم به 
من داده. اكر خلیفه هم بر شسهرهایی فرمان می‌راند. 
جز به حکم شمشیرش نیست. از این حرف می‌توانیم 
بفهمیم که یعقوب لیت. خلافت عباسیان رامشروع 
نمی‌دانست و معتقد بود آنها به زور شمشير و طلا 
به خلافت نشسته‌اند. این فکری بود که بين مردم 
كوى وبرزن نیز زبانزد بود زیر اایرانیان به علویان 
گرایش داشتند بنابراین خلافت عباسیان رامشروع 
نمی‌دانستند. 

حر کتی که یعقوب با زور شمشیر و جسارتش 
عليه خلافت کر د.بعد هاسرداران كيل ودیلم. از جمله 
"اسفار "و "مرداویج "و آل‌بویه از آن‌سرمشق گرفتند 
وعلیه خلفا شور یدند و مدعی استقلال و خودمختاری 
شدند. نمی توانم بگویم اگر یعقوب نبود.ايران مستقل 
نمی‌شد زیرا در سراسر ایران متفکران و دلاورانی 
بودند كه در اندیشهی راندن خلفا از ایران بودند اما 
يعقوب بوذ که این جريان را آغاز گر دوع ان اش 
یعقوب به شیری می‌مانست که جسارت داشت به 
فيل حمله كند زيراهنكامى كه خليفه مخالفت خود 
راعليه اواعلام کرد به فكر تصرف بغداد افتاد. شاید 
اكرسياست وتدبير طاهر بان راداشت,. حكومتش 
سلس لهاى طولانی مى شد امااو آشكاراقدرت نمايى 
می كرد وحتى وقتى كه خليفه ازاوبيمناك شد و 
ييشنهاد صلح داد يعقوب امارت بدون شرط فارس 
و مشرق و سند وشرطكى بغداد و سامراراطلب كرد. 
زند گی اين دلاور كوتاه بود و نتوانست هد فهايش را 
دنبال کند. مورخ نبايد بگوید اكر زنده‌می‌ماند. جنين 
وچنان‌می کر دزیرازنده‌نماندو اگر هاو کاش "هاما 
رابه حسرت و افسوس دچار می کند و به جای اين که 
برای اكنون و آینده‌ی تاريخ خود طرحی بريزیم.مدام 


به گذ شته می‌نگریم و افسوس مى خوريم وبراى شكوه 
سلسله‌های گذشته. حسرت‌خواری پیشه می کنیم. 
على ليث با عمرولیث؟ 

پس از م رگ سردار عیاران, بين لشکریان و 
بزرگان صفاری اختلاف افتاد. یعقوب دو برادر به 
نام ه ای على و عمرو داشست. گروهی از لشکریان 
می‌خواستند على ليث جانشین شود. برخی نیز به 
عمرولیث رأى می‌دادند. علی ليث بين لشکریان و 
عیاران شناخته شد ه‌تر و محبوب‌تر بود اما در تاريخ 
می‌خوانیم که سر انجام عمر وليث به جانشینی رسید 
وبرادرش على ليث با نارضایتی, با اوبیعت کرد. 
شاید یکی از دلایل پیروزی عمروبر برادرش علی: 
سياستى بود که‌داشت.اودرهمان آغاز به المعتمد 
عباسى (خليفه) كرنش کرد وخود رااز سربازان 
اوخواند.خليفهنيز برای‌این که‌اوضاع سيستان و 
فارس را آرام كند باعمرواز در آذ شتی در آمد ضمناً 
فی خوآست عمرورآعلبه ادیال اكور اندي 
فتنه‌ی خوارج را بخواباند. 

المعتم د عباسی حکمی نوشت وولایات 
فارس ومشرق و سند وشرطگی بغداد وسامرارا 
به عمروواگذاشت به شرطی که عمرولیث سالی 
۰ ۲میلی ون درهم به خليفه خراج(اجاره‌بها!) بدهد. 
خودتان متوجه هستید که یعقوب همین امتیازها را با 
شمشیرش به دست آورده‌بود و هیچ اجارهاى هم به 
خليفه نمى پرداخت ولی حالاخاندان صفاريان ناجار 
بودند براى شهرهايى که بنیانگذارشان باشمشیر به 
دست آورده بود. ۰ ۲ میلیون درهم باج بدهند. 

عم رولیث مقام شرطگی بغداد و سامرا را به 
"عبيدالله طاهرى"واكذار کرد كهازمنسوبان 
"محمد بن طاهر"وازبزر كان طاهريان بود ودر 
در بار خليفه جاه و مقامى داشت.ازاين اقدام عمرو 
به این نكته توجه می كنيم: ایعقوب كوش ش ها كرد و 
طاهريان را كنار زد تاصفاريان بر کار بيايند اما عمرو 
ليث یک بار ديكر طاهريان رابر کار آورد." 

يس ازاين که عمروليث كمى از کارها آسوده 
شد و به ثباتی کوچک دست یافت. به جاى اين که 
صفاريان راتقويت کند. به تضعيف آن همت گماشت 
وبرادرش على ليث رابه بند كشيد زيرامى شنيد که 
على ليث از اين که جانشين يعقوب نشده. دل جر كين 


گاهی خودش شوخىهايى می کرد. یکی از آنها داستان شڈ 
که از واصل پر سید و او راریشخند کرد .از مرگ یعقوب نيز گفتم که برخی علتش 
راقوانج نوشته‌اند برخى نیز گفته‌انداواز غصه دق کرد زیرا بعقوب که عیار و 
نيرنك باز بود. از الموفق نیرنگ خورد و از غصه مُرد. 


شتر و مرغ بود و معمایی 


جنگ عمرولیث با خجستانی سال وک 

عمروپس ازبه‌بند کشیدن‌بر اد رش زجندی‌شاپور 
بیرون آمدوبه سوی‌سیستان رفت. بین راهسردارانی 
که دلسوز صفاریان بودند. با عمرو سخنانی گفتند و 
اورا آگاه کردند که به سود صفاریان است که على 
ليثراازخود دلخوش كند. عمرواين سخنان را 
يذيرفت وبرادرش را آزاد كرد ومالى به اودادسيس 
بوسوك يعقوب نشست.مردم نیز به او پیوستند و 
مراسمی بر گزار کردند. عمرو امارت سیستان رابه 
دامادش داد كه "محمد درهمی "نام داشت آنگاه 
در رمضان ۲۶۶با برادرش على ليث راهی خراسان 
شد تا استیلایش رابر آنجا استوار کند. در خراسان با 
شورش "احمدبن عبدالله خجستانی " روبه روشد. این 
خجستانی همان است که در اواخر روز گار یعقوب در 
اطراف نیشایور کیابیایی داشت و سالوکان گردش را 
گر فته بودند وغارتگری می کر دند. نقل شده که احمد 
خجستانی نمی خواست با عمرود شمنى و جنگ کند 
أماعلى ليث برایاوپیک هایی فرستاد و تشویقش کرد 
که با عمرولیث بجنگد. خجستانی پاسخ داد سال و کان 
من حریف عیاران عمر و نيس تند و چندان تجهیزات 
جنگی ندارم. علی‌لیث كفت "در نيشابور حصاری 
شو بقیه‌ اش با من. " وعده‌هایی نیز داد. خجستانی اين 
پیشنهاد راپذیرفت وهنگامی که عمروبه نیشابور 
رسید.دروازه‌هارابست و عمرورابه نیشابور راه 
نداد. 

عمرو آنجا رامحاصره كرد ومطمئن بود به‌زودی 
دروازه‌ی شهر را خواهد گشود زيرا مردم نیشاپور و 
فقیه ان و گر وهی از "مطوعه "که درنیشابور بودند. 
از خجستانی بیزاری جسته بو دند ومی‌خواستند با 
عمرولیث بيعت کنند. عمرو با چنین امیدی.بیرون 
حصارنیشابورخیمه ز دومنتظر شد مخالفان خجستانی 
در شهر حر کتی کنند اما هیچ اتفاقی نیفتاد ناچار عمرو 
خواست بهد ثهاى نيشابور حمله كند.برادرش على 
ليث اورامنصر ف كرد و كفت هم اكنون خبرى برايش 
آمده که بزركان ومردم شهر دارند عليه خجستانى 
بسيج می‌شوند. عمر ويرسيد: آچه کسی خبر آورده؟" 
على ليث به نيشابوراشاره كردودودى رانشاناو 
دادو گفت: این دود نشانهى من ورهبر مخالفان 
خجستانی است. قرار گذاشته بوديم يك هفته قبل از 
اين که بشورند. با دود خبرم کنند." 


عمرواین داستان را باور کرد و به سپاهیانش 
راحت باش داد. سه روز بعد سپاهیان خجستانی مانند 
سنگ‌هایی که از فلاخن جهیده‌اند. از دروازه‌ها بیرون 
ریختند و به عیاران که در راحت‌باش بودندء تاختند. 
عمروچنان غافلگیر شده که فر مان عقب نشینی داد. 
سربازانش همه‌ی بار وبنه را گذاشتند و گريختند. 
خجستانی هرجه را که از صفاریان مانده بود. غارت 
کرد و به تعقیب عمرو رفت. عمرو به هرات گریخت 
و در آنجا حصاری شد و بار دیگر برادرش على ليث 
رابهبند کشید وبهاو گفت "توبودی که مرابه 
اين شکست و گریز کشاندی. بی گمان با خجستانی 

خجستانی مدتی هرات را محاصره کرد و چون 
کاری‌از پیش نبرد.به سوی سيستان رفت وسر راه 
بدغارت و کشتارمردم‌دست گشودامادر "زر نج" 
بامقاومت دلیرانه‌ی امير سیستان روبه‌رو شد وبه 
سوی خراسان گریخت. این اخبار به عمرولیث رسید 
و در هرات. بوطلحه " رابه امارت خراسان گماشت. 
اين بوطلحهازسالوكان و گردنکشان هرات بود ودر 
هرات به عمر و پیوست زیر از خجستانی بیز ار بود. 
دلیل نفرتش از او این بود که خجستانی برادرش را 
کشته بود. عمرو از این كينه سود جست واين پهلوان 
سالو کان رابه خود جذب کرد وبهاوفر مان داد 
برودو خجستانی رااز خر اسان بر اند. خودش نیز به 
سیستان رفت. 

بوطلحه به خر اسان تاخت و مادر خجستانی را 
که‌در نیشابور بود.اسیر کرد وبا خجستانی بارها 
جنگید واورا آسوده‌نگذاشت. عمرو نیز در سیستان 
متوجه شد اوضاع فارس به هم ريخته و امیر فارس 
كه "محمدبن ليث ' بود. باخجستانى همدست شده 
و از فرمان عمرولیث سر تافته. عمرو در محرم 
۸ به فارس تاخت و محمد ليث را شكست 
داد و به‌اسارت گرفت. استخر رانيز غارت كرد 
سپس به شیراز رفت و همان‌جاماند وقدرت 
جنگی خود راتقویت کرد و سر کشان محلی را 
سر کوبید. 

درشوال ۲۶۸قمری خجستانی کشته | 
شدودوستش که "رافع بن هر ثمه "نام داشت» 
فتنه‌ای بر پا کرد و جانشين خجستانى شد. به 
نقل از "ابناثير" "طاهریان بغداد مدام در " 
كوش خجستانی و رافع می خواندند 
که عليه عمرولیث بشورند." 
یادتان هست که گفتم یکی از 
اشتباهات عمرواین بود که 
شرطكى سامراوبغداد رابه 
دودمان طاهریان واگذار کرد. 
همین رافع وهمان خجستانی. 
شیر سال بيسن ازافن ماجرا 
يعنى هنكامى كه يعقوب ليث 
نيشابوررافتحكرد بهد ستبوس | 
يعقوب أمدند ولى يعقوب 
بهآنهااعتنانكرد.اوخوب 4 


می‌دانست كداين دونفر درخور اعتماد نيستند. 
چند سال بعد پیش‌بینی او درست از آب در آمد و 
خجستانی و رافع عليه صفاریان و به سود طاهریان 
قد برافراشتند. 

رافع ک هامارت خراسان را گرفته بود.به‌چند 
شهر دیگر نیز مسلط شد و به زور گویی و غارت مرد م 
پرداخت وچن ان خراج‌هایی می كرفت که مردم 
به‌زودی مستمند شدند. 

به فرمان خلیفه عمرو را لعنت کنید! 

عمرولیث يس از این که کار فارس راساماندهی 
کرد در جمادی‌الاخر ٠‏ ۷ برای سر کوب رافع به 
سيستان رفت. هدیه‌ای چهار میلیون درهمى نیز برای 
خلیفه ی به قول بر خی از مور خان برای الموفق فر ستاد. 
خوب است بگویم که به نقل از "مر وج الذهب وقتی 
که یعقوب در گذشت. در خزان هی او پنجاه‌میلیون 
درهم وهش‌تصد میلیون دین ار بود. عمرووارث آن 
ثروت شد ولی امانت‌داری کرد و جز برای کارهای 
ضروری, چیزی برای خودش خرج نکرد. این چهار 
فيليسون درهو رانیزازهمان خزان ه پر داخت تادل 
خلیفه و الموفق راباخودش نرم کند. عمروسپس به 
خراسان رفت و با رافع جنگید و هرات و نیشابور ومرو 
راتسخیر کرد و همه‌ی سالو کان و خوارج راقلع و قمع 
کرد. عمرو فتح‌نامه‌ای نوشت و برای خلیفه فرستاد 
و به او پیام داد "حالا دیگر خیالت از دشمنی خوارج 
آسوده باشد زیرا همه را نابود کردم." 

همین که خلیفه از خوارج و فتنه‌های دیگر آسوده 
شد تصمیم كرفت از صفاریان نیز خلاص شود 
بنابراین حاجیان خراس ان راگ رد آورد ودر جمع 
آنه اعمرولیث رالعنت کردوفرمود: این خاندان 
صفار(رویگر) از دش منان خلافت واسلامند. من‌اورا 
از امارت خراسان معزول می كنم و آن رابه محمدبن 
طاهرمىدهم.فارس و کرمان رانیزبهاحمدین 
عبدالعزیز می‌دهم. از امروزء بر هر مس لمانى واجب 
است که در گذر گاه‌ها و در همه جاعمرولیث رالعن 
کند ومس لمانان بايد برای دفع اين ملعون بکوشند." 
سنس شاف آراست وقرماندهی آن رابه اخمدین 

عبدالعزيز و"صاعدبن مخلد "داد وفرمود 


بروند و کار صفاريان رابسازند.اين را 
نيز بكويم که اين احمد عبدالعزیز قبلا از 
کار گزاران عمر وليث بود و عمرو او را به 
امارت اصفهان فر ستاده بود. 
و در ربیع الاول ۱ با 
لشکریان خليفه جنگید 
و شکست خورد. در 
بسیاری به خلیفه 
رسید كه یکی از آنها 
سی هزار اسب بود. برخی از 
لشکر يان عمرو که محاصر ه‌شده 
بودند.از سپاهیان خلیفه ز نهار 


خواستند و تسلیم شدند. گروه 
۳۲ فا سم 


زیادی نيز به اسارت در آمدند. عمر ونيز با کسانی که 
برایش مانده بودند, به کرمان گر یخت. 
محمدبن‌طاهر که به فر مان خلیفه امارت خر اسان 
راگرفته بود.رافع‌بن هر ثمه رانایب خود کر د.رافع در 
خراسان مشغول جنگ‌های ناتمام خود شد حتی یک 
بار نیز به ماوراءالنهر رفت واز "نصربن احمد سامانی " 
يارى خواست. توضیح می‌دهم که خلیفه به نصر 
سامانى حكمى داده بود واورابه امارت ماوراءالتهر 
كماشته بود. نامراين "احمد نصر سامانى"رابه ياد 
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بسياريد زیرا بعد آ وارد تاريخ ايران خواهد شد. 

رافع هرئمه در خراسان تاخت وتازمى كردولى 
کار گزاران عمر ولیث اورامی راندند. عمر و نیز قصد 
فارس کردوخواست بار دیگر آنجارابگیردولی 
الموفق سپاهی به جنگش فر ستاد وعمرو شکست 
سختی خورد زیر بخشی از سپاهیانش خیانت کردند 
وبه لشکریان الموفق ييوستند. عمر وناجار شد به سوی 
كرمان وسيستان بكر يزد. بين راه پسرش "محمدبن 
عمروليث"تاب بیابان‌های مسير كرمان وسيستان 
رانياوردوبيمارشد ودر ۲۷۴قمری در گذشت. 
عمر وليث بادل وسری شکسته وارد سیستان شد و 
دروازه‌ها رابست. الموفق دنبالش رفت ويس از چند 
كوشش بیهوده نتوانست کاری از پیش ببرد و به 
سوی بغداد باز گشت. 

به فر مان خلیفه, عمرو را لعن نکنید! 

عمرولیث از فرصتی که‌برایش پیش آمده‌بود سود 
جست ومواضع نظامی خود را تقویت کرد. الموفق نیز 
دچار گرفتاری‌های‌سیاسی شد و برای اين که از سوی 
عمرولیت اسوده شود و بتواند اختلافات سیاسی را 
برطرف کند. تصمیم كرفت باعمرواز آشتی حرف 
بزند بنابراین سفیری به سیستان فرستاد تاقرارداد 
صلح را تنظیم کند. عمرو شرایط صلح را پذیرفت وبه 
"سبکری",غلام و سردار محبوب یعقوب مأموريت 
داد هدایایی گرانبها به دربار خلیفه ببرد. به نقل از 
تاريخ سیستان, برخی ازاین هدايا به عنوان غرامت 
جنگی پر داخت شد. 

قرارداد جدید می كفت عمرولیث بايد سالی ده 
میلیون درهم به خليفه بيردازد. خليفه نیز فرمانی 
نوشت وسیستان و کرمان وفارس و خراسان و 
شرطكى سامرا و بغداد رابه عمرولیث واگذار کرد و 
فرم ود دیگر اورالعن نکنند ونامش رابر پرچم‌هاو 
سپرها بنویسند. عمرولیث بار دیگر شر طگی سامراو 
بغداد رابه عبید الله طاهری داد و خودش از سیستان به 


تصاد ف کلمه ای یی معنی است؛ هیچ جنا ډدون دلبل ډه و جه د ذ 


هه 


ادد 


0ر انسواولتر 


سوى فارس رفت. بشنوید از رافع که به فر مان خلیفه 
از خراسان به طبر ستان رفت تا علویان را بتاراند. 
محمدبن زید علوی از طبرستان و گر كان به استر آباد 
گریخت ومردم بسی به سختی افتادند از قحطی و 
گر سنگی. برادر عمرو. که على ليث نام داشست.از 
زندان کرمان گریخت وباپسرانش "معدل" و لیث" 
به طبرستان رفت و به رافع پناه‌برد. این کار على لیث. 
پایانی است برای صفاریان که هفتهى آ ينده براى شما 
تعريف خواهم كرد. 

ادامه دارد 


ذوو ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


خاطرا تکلانتر 


استوار برای مر تبه چهارم طی همین یک ساعت 
كذشته؛وارداتاقم شدونگاهی به داخل انداخت وسراغ 
کسی را که ندید. گرفت! 

-بازم ببخشيد کلانتر, محسن هنوز نیومده؟ 

پرونده‌هایی را که متهمانش در بازجویی اول 
"اعتراف" کر ده‌بودند. گذاشتم توی پوشه وهمانطور 
که پوشه رابه طرفش گرفتم. گفتم:ازش يول طلبکاری 
کر اس وا فرش کی 

استوار که انگار حرفم راجدی كر فته بود. با تعجب 
نگاهم کرد. من هم ادامه دادم: "آخه هیچ وقت نشده 
بود اینقد ردلتنگش بشی استوار؟ یک ساعت نشده 
که چهار مر تبه اومدی‌دنبالش.ماموریت‌هم نرفته 
که بكم دلواپسشی. 

کریم‌خنداخن د جل و آمد.پوشه‌هاراگرفت و 
گفت: 

دلم‌براش‌خیلی‌تنگ شده‌جناب‌سرهنگ.[ خودش 
هم از حرفش به خنده افتاد و پرسید ]اين پوشه 
اعتر اضی‌هاست؟ 

سر تکان دادم و تکه کاغذی راهم که رويش یک 
شماره تلفن نوشته بود. به استوار دادم و گفتم: 

_بله. داخل اون پوشه» بر گه بازجویی اونایی هست 
که امروز بازداشت شدن واعتراف هم کردند. پوشه 
روبده‌به سر گرد صادقی و بگو یک بار دیگه باز جویی‌ها 
رو چک کته تا مبادا کسی از قلم افتاده‌باشه.اگه کامل 
بود.بگوس ر گرد از صبح زود همه شون روبا گروهبان 
پورهمت بفر سته دادسرا که تاظهر نشده تحویلشون 
بده و بر گرده! 

اس خوار فگاهی به شماره طلفن انداخت اما قیل از 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ کلانتر 


اینکه چیزی بپر سه. گفتم: 

اين شماره تلفن هم مربوط به خانواده این پسر 
جوونه ست كه دو ساعت قبل يه يدر ويسرازش 
شكايت كردن. بهشون زنك بزن بكويه وثيقه بيارن و 
رون رواد 

استوار آمد وروی صندلی كنار میزم نشست و 
باتعجب پر سید:عجیبه|چطوری ازش تلفن گرفتی 
تلفنی دارم نه فک وفامیلی ؟ راستشوبخوای کلانتر.من 
که باورم نميشهاين جوون‌اون کارهاو جر ائمی روانجام 
داده‌باشه که آن يدر و یسر بابتش شکایت کر دند.از 
شماچه پنهان کلانتر. قيافه اون دو نفر بیشتر شبیه به 
ی کک 

حرفش راقطع کردم: استوار ما قاضی نیستیم که 
حکم صادر کنیم !البته باحر ف اولت موافقم كه ميكى 
قيافه. اين جوون نمی خوره که اونقدرهاهم كه مى گفتند 
شرور وعوضى باشه»بااین حال يادت باشهدر مورد 
ديكران قضاوت نكنيم!" 

استوارازروى صندلى بلند شد و پا كوبيد وجشم 
كفت و يرسيد: آنگفتی كلانتر شماره تلفن رو چطوری 
گرفتی؟ اصلاً برای چی حتی حاضر نبود اسم و فامیلش 
رویگه >" 

پرون ده دو جیب بری را که هنوز اعتراف نکرده 
بودند. كنار گذاشتم و گفتم: 

_ماجرااینط وری‌ب ود که‌نزدیک‌ساعت ۱ 
بعدازظهر. یه پیر مرد ويه جوون که يدر ويسر بودن 
دستهای اين جوان رو که اسمش "نویده "از دوطرف 
گرفته بودن دو آوردنش داخل کلانتری‌وهر چند 


۵ 


الاعات شق ساره ۳۹۱۱۷ 


ثانيه یک بار يكيشون هم مشت و لگدی بهش ميزد و 
طوری‌وانم ود مى كرد ند که‌انگار دار ند بازور اونوبه 
کلانتری‌میارن. یامثلاً می‌خواداز دستشون در بره!بعد 
هم گفتند: این پسره نانجیب دو ماهه که مزاحم دختر 
مامیشهوهر روزیشت سرش راه‌میفته ومی‌خواداز 
راه به درش كنه..." 

حرفهاى يدر و پسر که تمام شد.نگاهی به "نويد" 
ناموسشون شدى؟" 

پسرجوون هم بدون اينكه سرش رو بلند کنه,با 
صداى آروم فقط یک كلمه كفت:"نه..."وتااين راكفت. 
جوان دوم كه همراه پدرش بود و "اصلان" نام داشت 
مشتش رابرد بالاو كفت: "بی يدر و مادر. چرادروغ 
ل اران ماد بان دن 
فریادزد: دستت بهش بخوره‌قبل از اون خودت 
رومی‌اندازم بازداشتگاه... مگه اینجا رینگ ب وکسه 
كه چپ وراست دارید زور آزمایی می كنيد؟ خلاف 
کرده؟ متلک گفته؟ میندازیمش توی با زداشتگاهو 
هر وقت جرمش ثابت شده. می فر ستیمش دادسر اتا 
قاضی حکمش رو اعلام کنه. بعد هم اين بابا که جلوتر 
از شماداشت می‌اومد. واسه چی اینطوری دستهاشو 


گرفتید؟ ولش کنید!" 
_خوشم مياد از این محسن که بعضی وقتها خوب 
بلده حال بعضی‌ها رو بگیره! 


اين را استوار كفت و من ادامه دادم: 

بعد از اينکه به قول تومحسن حال اون يدرو 
پسر رو گرفت, ازشون پرسیدم: "دخترتون کجاست؟ 
ميشه ازش سوال کنیم؟" 

پیرمرد.یعنی پدراصلان پاسخداد: نه جناب 
7 عد ب رد یدای این خدانشئاس 
اونقدر ترسيدهبود كه مجبور شديم ببريمش درمانگاه. 
يعنى به مادرش گفتم اون وببره‌دررمانگاه تاخودمون 
اين دزد ناموس رو بیاریم تحویل کلانتری بدیم تابه 
سزای اعمال کثیفش برسه. نامرد به دخترم گفته یا با 
من دوست میشی يااينكه می‌دزدمت!" 

حرف‌های يدر که تمام شد.محسن گفت: "در هر 
صورت ماباید با دختر تون صحبت کنیم. شاکی اصلی 
ایشونه وما نمی‌تونیم به ادعای شما حتی اگر يدر و 
برادرش باشید. این اقا رو بازداشت کنیم! 

اين بار پسرش یعنی "اصلان" به جای پدرش به 
محسن جواب داد: جناب سروان.آ بجی من تاحالا پاش 
بهکلانتری با نشده.اصلً از خونه بیرون نمیاد.الان 
هم از دبیرستان برمی كشت که این نامرد مزاحمش 
شداماحرف شماهم کاملاً درسته جناب سر وان 
بايد تحقیقاتتون کامل باشه. بى زحمت يه مامور همراه 
مابفرستید جلو مد رسه چند تا شاهد هستن كهاين 
صحنه رو دیدن. بعد هم مامورتون یک توک پا بیاد دم 

هنوز جمله اصلان تمام‌نشده‌بود که "نوید باحالتی 
مستاصل ووحشت زده حرفش راقطع کرد و گفت: 
"نه... نه... جناب سروان مامور نفرستید. بعد هم رو کرد 


به من و ادامه داد: حق بااینهاست کلانتر. من مزاحم 
دخترشون شدم اما خواهش می كنم مامور نف ستید 
ل لا كد 

-قديمىهاراست كفتند که چوب‌رابرداری, گر به 
دزده پا به فرار می گذاره ! خودش می دونه توی محله 
جقدر کثافتکاری کرده که حاضر نیست مامور بره تا 
بقیه گند کاری‌هاش رو بشه. 

محسن مثل هميشه که به جیزی شک داشت » به 
من نكاه کر داماچاره‌ای نبود.وقتی خود "متهم اعتراف 
می کند. چاره‌ای‌نیست جز با زداشت! به سر بازاحمدی 
کف اور اردات كان لها وید جلودرآنای که 
ری ایس اد کت ات E‏ 
نگفت من موقعی که دخترش داشته از مدر سه به خونه 
برمی گشته مزاحمش شدم؟ 

-چرا... همین رو گفتم دزد ناموس! 

این را" پد ر" كفت ونوید به آرامی رو کردبه‌محسن 
که احساس می کر د هوادار اوست و ادامه داد: جناب 
سروان» فقط همین رو میگم كه اون دبیرستان دخترانه 
ساعت ۲ تعطیل میشه» نه ساعت ۱ 

رنگ پیرمرد مثل كج سفید شد وبه لکنت زبان 
اقا ابا NL‏ مث لل خاش رات 
بود: "می بينى كلانتر؟ ماشاا...اين شازده‌ساعت دقيق 
تعطيلى همه دبیررستانهای د ختر انه رواز حفظه! چون 
همه جاپاتوق داره و.... 

پدراصلان حرف پسرش راقطع کرد وجواب 
سوال نويد رابه من داد: کلانتر,دخترم از صبح که 
داشت می رفت مدر سه حالش بد بود وهر جى ما كفتيم 
نروءقبول نكرد؛از بس عاشق درس ومدرسهاست. 
اما سا روف کال ر ےمد دب رشان 
مىفرستدشس خونه كداين اقازادهمزاحمش شده. 
من كه خدمتتون عرض کردم. شاهد دارم يه مامور 
بفرستيد سوال كنه. 

نويد يوزخندى زد و همراه سرباز احمدى به طرف 
بازداشتگاه رفت. محسن دو باره همانطور به من نگاه 
كرد وبعد روبه پدروپسر کرد وبالحنی ساختگی به 
آنها گفت: احق با شماست... از چشم‌های این پسره 
معلومه که از اون هفت خط‌های روز گاره. حالا شما هم 
اسم و درس اونایی رو که شاهد بودن بنویسید وبدین 
به ما.اگر حرف شما رو تائید کردن.می‌فرستیمش بره 
ای سای ای E E‏ 

پسر جوان با خوشحالی گفت: "دمت گرم جناب 
سروان!" بعد هم نوبت پدرش رسید. او شانه محسن 
رابوسید واسم چند نفر رانوشت و آدرس راهم داد 
و گفت: خداشمامامورای وظیفه شناس رواز این 
مملکت نكيره. يس ما تشریف می‌بریم! ولی شما این 
دزد ناموس رو حتماً بندازین زندان!" 

خندیدم و گفتم: بله... شما تشریف ببرید و منتظر 
خبر ما باشید!" 

اصلان وپدرش كداز کلانتری خارج شدند. رو 
کردم به‌محسن و گفتم: این ماج راخیلی بوداره 
محسن. نظرت چیه؟" 

محسن انگار منتظر همین حرف بود تاشروع کند 


به گفتن: زبونت روباید از طلابگیر ند کلانتر....خودت 
می‌دونی که من بچه جنوب شهرم و آدم‌ها رو خوب 
مى شناسم. اكه شما كردن منوبز نى» من ميكم زیر کاسه 
اين يدر وپسر.یک "نيم كاسه"اس ت!حالاهر طور شما 

باتكان دادن سرم حر فش راتائيد كردم وبه استوار 
كفتم: 

-كريمىء توبروسراغ اين نويد و ببین مى تونى 
ازش شماره تلفن خانواده ش رو بكيرى. استوار طورى 
باهاش حرف نزنى كه بترسه. دوستانه نصيحت كن! 

بعدهم روبه محسن كفتم: توهم بروسراغ اين 
سهتاشاهدى که اصلان ويدرش ميكن همه چیز رو 
ديدن. ببين حرفشون جيه! 

محسن سوار ماشين كلانترى شد ورفت. استوار 
هم سراغ نويد رفت ودهدقيقه بعد ب ركشت و گفت: 
"لب از لب باز نمی كنه کلانتر امیگه حاضرم اعدام بشم 
اماكسى از اين ماجرا باخبر نشه!" 

بعدازاينكه استوار اين را گفت. تصميم كرفتم 
قنادى جدیدی كه سر چهار راه باز شده بود و می گفتند 
شيرينى هايش خوشمزه است. دو جعبه شیرینی بخرد 
که‌یکی رابه خانه ببرم ویکی راهم در كلانترى وبين 
همکاران بچر خاند. 

جند دقیقه بعد بانويد مشغول صحبت بودم. 
برای اينكه متوجه حسن نیت من بشود. به سرباز 
احمدى گفتم او را بیاورد داخل حیاط, نمی خواستم 
توی بازداشستگاه یا اتاق بازجویی همصحبتش شوم. 
كنار باغچه و زیر سایه درخت ایستادیم و گفتم: "من 
هم مثل همكارانم فکر می كنم تواون آدمی‌نیستی که 
اصلان وباباش میگن, امااینکه شسماره تلفن منزلتون 
رونمیدیهمه‌مارودجارشک کرده. قضیه جيه 
پسرجون. مطمتن باش من می‌خوام کمکت کنم! 

نويد چند ثانيه مکث کرد و بعد از اینکه چشمانش 
خيس شد وبه آرامی گفت: "به ارواح خاک پدر و 
مادرم دروغ میگن کلانتر. من اصلاً تا حالا چهره‌هیچ 
نويد آهی کشید وادامه‌داد: قسم ناحق نخورم جناب 
سرهنگ. تنهاد ختر نامحرمی که نكاهش کردم دختر 
دائیمه. "دایی محمود بع داز مرگ پدر ومادرم.بر 
منونشوند سر سفره‌خودش ومثل بچه‌هاش بامن 
رفتار کرد و با کمک اون بود که دیپلم گرفتم والان هم 
کار گاه طلاسازی دایی محمود مشغول کار هستم. خدا 
بهش بيشتر بده. دایی محمودم رو میگم که از بس آدم 
مشتی و ضعیف نوازیه, خداهم روز به روز به كسب و 
كارش بر کت میده و تواین چند سال, ۳ جواهرفروشی 


بز رگ هم خریده. خود دایی محمود هميشه میگه از 
وقتی که این نويد سر سفره‌مانشست.زند كيم بر کت 
پیدا کرد. این رو هم بكم که از سه چهار سال قبل من و 
"حنانه "دختر دائیم به‌هم علاقه‌مند شدیم امامن براى 


7 
۲ ا«ملاعات شق 


ابتكة تمك نش باس نبات م بک سال ونيم قبل مارا 
رو به دایی محمود گفتم که بعداً فهمیدم خودش هم از 
قبل متوجه بوده. با این حال وقتی از زبان دخترش هم 
شنید که منو دوست داره موافقت کرد و كفت نويد كه 
لیسانسش رو بگیره عروسی رو راه میندزم. 

از همون وقت.اصلان شد دش من خونی من. اون 
بچه محل ماست و با خانواده‌اش توی کوچه‌ای زند گی 
می کنن که خونه دایی اونجاست.بعداً حنانه "بهم 
كفت یک ماه بعد از صحبت من بادائیم,بابای اصلان 
اون واز دایی محمود خواستگاری کرده‌اما دایی که 
می‌دونست ومی‌دید. اصلان "عیاش و خوشگذرونه. 
به پدرش میگه اگرپسرت آدم حسابی بود. حرفی 
نداشتم.من‌به آنوید "هم گفتم اكه لیس انس بگیره 
و آدم حسابی بشه, دخترم رو میدم بهش, حالا اگر 
پسر شماهم برهدانش كاه واز "نويد" "موفق‌تر بشه. 
من احنانه "رومیدم به اصلان !البته دایی محمود 
خوب می‌دونست که يدر اصلان فقط به خاطر ثروت 
دایی می‌خواد دخترش بشه عروسش. این رو هم 
می‌دونست که اصلان‌حتی دیپلم هم نداره‌وصبح 
تاشب دنبال کثافتکاریه!اینط وری بود که اصلان و 
پدرش به جای‌اینکه منو در رقابت شکست بدن. 
تصمیم گر فتند توی محل وبين اهالی. خرابم کنند. هر 
روزیه شايعه درست می کر دند: "نويد دوست دختر 
داره.../نوید بعضی شب‌ها میره پار تی‌های نجنانى... / 
نويد مشروب می‌خوره!" 

اين حرف هابه كوش دایی محمود هم می‌رسید وبا 
اينكه به من می كفت حر فشون برام اهميت نداره. من 
ازرفتارش متوجه می شدم كهدارهبه من شک می كنه. 
در واقع دايى محمود فقط يه عيب داره و اون هم "دهان 
بين" بودنشه. هر كس هر چی بگه, شايد باور نکنه اما 
دچار ترديد می‌شه. منم می‌تر سم الان و با پرونده‌ای 
که اینهاب رام درست كردن و می‌خوان مامور ببرن توی 
محله. طورى منوتابلو کنن که دایی تف بندازه‌توی 
صورتم. واسه همین حاضرم برم زندان امابه صورت 
دایی نگاه كي ! 

حرف ه ای‌نوید که تمام شد.بهاو گفتم: اگر 
حرف هایی كه مى زنى حقيقته و توهم خلافی نکردی: 
تلفن دائیت رو به من بده وبه من اطمینان کن تا کمکت 
کنم!" نويد هم شماره رو داد 3 

همه این ماجراهارابرای استوار تعریف کردم و 
دوباره‌پرسیدم: ولی تونگفتی چرااین قدر سراغ محسن 
رومی‌گیری استوار؟ 

کریمی خندید و گفت: "يادته کلانتر محسن 
هميشهمى كفت يك شوهر خاله دارم که خيلى سال 
قبل باهاش قهر كرده؟ امروز که رفتم شيرينى بخرم. 
محسن كله شق تشر يف داره؛ می خوام اونو تو عمل 
انجام شده قرار بدم تا با هم اشتی كنند و.... 

_باباءاین پدر وپسر از معاویه ویزید هم 
نامردترن! 

این رامحسن كفت که بادست پر از تحقیقاتش 


بقیه در صفحه ۵۷ 


اگر روشھای سادهر حو زز ند ھر گز 


آنماراده روشهای 


۰ 


وده تبد یل 


نکنید 


© کار ل مانام 


صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 
كل بخندید که از راست نرنجيم: ولى 


گر طمع داری از آن جام مرصّع می‌لعل 


تاابدبوى محبت به مشامش نرسد 

در كلستانارم دوش جوازلطف هوا 
گفتم‌دای مسند جم. جام جهان بينت کو؟ 
سخن عشق نه آن است كه آيد به زبان 


ای و ۱ 


گردوی تازه رسیده‌ای است ماه 
بگذار برای توب بشکنم 

کف دریاینیر است 

بگذار برای توقاچش كنم 
و 

برای توسرخش كنم 
بررنیمکت ساحل 

من وباد گرسنه 

كه غير بلعيدن من 


به جيزى ندارد 1 
ميل ب جيرى 2 لنكرودى 


ناز كم كن كه در اين باغ بسى جون تو شكفت 
هيج عاشق سخن سخت به معشوق نكفت 
ای بسادر که به نوک مزهات بايد سفت 

ف دادر كاده در يار ريت 
زلف سنبل به نسيم سحرى می آ شفت 

گت تسس کهان دول ارت 
ساقیامی‌ده و کوتاه كن اين كفت و شنفت 


حافظ 


دیگر 
می سوزم از فانوس خاموش خودم دیگر 
۲ خم می‌شوم ازغم در آغوش خودم دیگر 
الا ا ماما 
گل می گذارم بر سر دوش خودم دیگر 
در غربتی جانکاه و از اندوه‌هجرانت 
بامی‌مگر سازم ف راموش خودم دیگر 
درد ودریغم مشتعل تر می‌شود. تنها 
سر می كنم باجسم مدهوش خودم دیگر 
ناگفته‌های‌با تورابا كه بگویم ؟ چون 
حتی نباید گفت. بر كوش خودم دیگر 
کاش ای اجلء قدری تحمل در مرامت بود 
ریزم شرر, بر جام بی نوش خودم دیگر 
جان رفت و از حسرت من اماء شر مها دارم 


جای يدر بر دوش بی‌توش خودم دیگر 
عبدالرضارادفر -کرمانشاه 


دور مثل غزه 
به كود كان بگویید بگریند 
وبه مادران بكوييد مويه كنند 
تأببينيم زمين» ۰ 
اح انان ارام ارد 
آسمان سرخ است و 
لب‌های توسپید. 
دنیاوقتی که خواب بودم زیر و رو شد. 
ودستی كه با آن.موهای تورااز صورتت كنار می‌زدم. 
روی دست دیگری ست 


در تيداى دور افتاده.... 5 
لامر ساراعيش ابادى_نيشابور 


ون 
الاعات ی ارو ۳۳۲۱۷ 


اند ظار 
عمری در انتظار تماشای روی تو 
ا چشمم دخیل بست به امواج موی تو 
مويم در انتظار حضورت سييد شد 
از یاس باغ می‌شنوم رنگ وبوی تو 
باجاده‌های كور به جایی نمی رسم 
لطفی نما که راه‌بيابم به کوی تو 
در آرزوی دیدن روی تومانده‌ام 
ترسم درون كور برم آرزوی تو 
دشمن ملامتم کند آقایتان کجاست 
بس طعنه‌ها که می‌شنوم از عدوی تو 
آقاء قسم به صورت نیلی مادرت 


باز | نمىبرم به خدا آبروی تو 
رضاحبيب زاده_بابلسر 


به مظلومیت ناله‌های غزه 
در بغل سنگها بخواب 
هر چند از کنایه و زخم زبان پر است 
از بغض‌های حادثه‌ای بی‌امان پر است 
فصل سرایتی که به تکثیر می رسد 
اینجا زمین از ابله‌ی آسمان پر است 
اینجاسییده را تن شب پاره می کند 
ظلمت جراحتی ست که در کهکشان پر است 
آغوش شیشه‌ها هوس كود کانه‌ای ست 
در خواب سنگ‌های شبی ناگهان پر است 
تورفته‌ای وباز نمی گردی..آه...نه 
هر بار چشم‌های يدر بی گمان پر است 
جز این نبوده فلسفه‌ی تلخ بودنت 


لالا بخواب. شرح بلند است خواب تو 
بر لحظه‌های حادثه بند است خواب تو 
سخت است فکر رفتن بی آمدن ولی.. 
Ey,‏ كر وى 
این شال وجا نمازى وبغض عروسکت... 
SYS‏ 
در گوشه گوشه گوشه‌ی دیوار عكس توست 
برهرچه خیره‌می‌شومانگارعکس توست 
ارام باش و در بغل سنگ‌ها بخواب 
از هر جه اشک و خون و تلاطم. رها بخواب 
این سيل پا به پای خدا پیش می رود 
پادر ركاب صاعقه‌ها پیش می رود 


مردی از آن ور شب تقدیر می‌رسد 
ار را هرمن روط 
مردی که راه خانه ما رابلد شده ست 
یک جمعه از ميان همین کوچه رد شده‌ست 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


چیزی بكو 
عشق من!ای ياد گار سوخته چیزی بكو 
بادلم اين بیقرار سوخته چیزی بكو 
كار و بار من به زیبایی رسیدن بود. اه 
مانده‌ام با کار و بار سوخته چیزی بكو 
گم شدن زیباست وقتی که توپیدایم کنی 
بامن گم در مدار سوخته چیزی بگو 
از دل بی‌دست وياى من امیدی بر نخاست 
ناامید از رو زگار سوخته چیزی بكو 
چشم می‌بندم تو پیدامی‌شوی در ياد من 
بادل در انتظار سوخته چیزی بكو 
در غریبستان من بوی كل و آواز نیست 
بيشتر بااین بهار سوخته چیزی بكو 
تا توبودی بر زبان من بلور شعر بود 
ازلبم اين جویبار سوخته چیزی بكو 
خلوتم خالی ست از بوی سه تار مهربان 
از گلوی اين سه تار سوخته چیزی بكو 
هر جه پیدا بود و ناپیدا به پای عشق سوخت 
از نهان و آشکار سوخته چیزی بكو 
جنگلی بودم در شوب تماشاسوختم 
از درخت. از ب رگ و بار سوخته چیزی بكو 
شعبان کرم دختبابلسو 


#خانم مه گل معینی -اصفهان 
سروده‌اید: 

شماددمنشان 

بمب بر سر 

كود کان‌ریختید 
را 
شمابی‌رحمان 

مگر انسان‌نیستید؟ 

خواهید داد... 

مردم مظلوم غزه‌است.امامسلماً شعر نیست. 
آهنگ انديشه و زبان موجز است. 

٭ آقای نادر شاهر خی - کرج 

دوبیتی‌بروزن مفاعیلن مفاعیلن‌مفاعیل است. 
سر وده‌شما دو بیت است. اما دوبیتی نیست. 

# آقای فرشيد دوامی -رشت 

بیتی از سلیم تهرانی راتقطیع می کنیم: 

صورت نبست در دل ما كينه کسی 

آيينه هر جه دید فراموش می کند 


به فرشید بهداروند 
راز آلود 
به راز الودى شام سیاهم 
نشستی همچو اشكى در نگاهم 
نه مهتابی نه سوسوی چراغی 
ستاره‌سوخت در شام سیاهم 


دراین بی‌جانپناهی زمستان 
بهار شانه‌هایت تکیه گاهم 
سب کعایان تادر سود ابت 
برون آرید یوسف راز چاهم 
گلویم بغض تلخی دارد.افسوس _ 
ستاره‌هاله‌ای داردز اهم 
ع مس راون مات 
سماع مولوی در خانقاهم 
مگر خورشید خوابیده‌است با ناز 
به زیر پلک بی تاب پگاهم 
بیاچون یا کریمان بار بندیم 
ET‏ 
نه خورشیدی, نه مهتابی در این شب 
مگر چشمت شود فانوس راهم 
اکبربهداروند 


علدو شتا ماو در سه جان انس گرفت 
من نبودم خانه ی دل ناگهان آتش كرفت 
در هوای بال سیمرغی که بر قاف دل است 
مرغ پر نارسته‌رفت و آشیان آتش كرفت 
بر سر خوان کرم با دوست گرم صحبتیم 
دیگر آن کهنه حدیث آب ونان آتش كرفت 
در ازل نوری ز چشمش برق زد در عالمی 
عشق رنگ جاودان شد. این جهان | تش كرفت 
بی نقاب چهره چون از راه شیری می كذ شت 
خرمن خورشید مادر آسمان اتش كرفت 
هر ستاره تیر سرخ و شد رهااز کهکشان 
در کف صیاد ما تير و کمان اتش كرفت 
روز پر شور قيامت چون عبور از صحنه کرد 
ناگهان آن پرده‌ی کون ومکان اتش كرفت 
قاسم آباده‌ایسورامین 


هیچ صا 


دی در جوی 


حقږ ی که به كو دال می رد د مر وار 


هه 


دد صید 


وزن اين بيت "مفعول فاعلات مفاعيل 3 

فاعلن اس ال 4 
که ستاعل 2000955-56 ی 
ار ا ش‌افراتوهستی ‏ و 
ل سد 31 
هرجه دید-فاعلات سس 0 0 000 3 
ار بلغيالىا ی فرب للتو هستی ۸. 
ll,‏ وای پاک هی جاشو روشق 2 
خانم آناهیتا محمدی -تهران TT‏ 
شهرهبا کلماتی چون مهره و زهره قافیه مى شود. بی تو 

* آقاى صادق جديدى_تهران بی تواين دنيا 

در قالب مثنوى یک بيت می‌تواند رديف داشته كس لكك ست 

باشد وبيت ديكر بدون رديف باشد. كه فقط مى توانى 

* خانم مژگان حسیبی -سمنان لحظه‌ای دران 

اشتقاق يعنى آوردن كلماتى كههم ريشهواز وآواز تنهایی ات را 

یک خانواده‌اند: غریبانه بخوانی 

لب ميالاى به شعرى كه ندارد شورى قم 

شاعرى قدر توداند كه شعورى دارد اين لحظدها 

کلمات شعر. شاعر و شعور از یک ريشه وهم خاموش اند 

خانوادوائد وبة اين صتعت اشتقاق فى وید 2 


۲ رار رس مش 


5 


/ نوشته‌های ناب 


سنك آسمانى 0100( طه21_ء 1 ادع علا 


: شماره برای ارسال فقط دو بيامك در ماه + 
3 البتهباذكرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ١‏ 


نازنینم» خوبم! 

(ز فوب به بدرفتن به فاصله‌لذت پریدن |ز یک نهر 

باریک(ست|مابرای برکشتن بایداز(قیانوس 
رز سیدعلومت کش -اراک 


گذشت 


۶ مولانا: هردل که دراومهر توینهان نبود / کافر بود 
آن دل و مسلمان نبود /شهری كه در او هیبت سلطان 
نبود /ویران شده كير اگرچه ويران بو ری 
حرف‌هایم.دلخوری‌هایم وتماماشكهايم بماند 
برای بعد تنهابه من بكو باو چگونه می كذرد. که با 
محبوبه-ساوه 
6 هميشه یک ذره‌حقیقت يشت هر فقط یه شوخی 
بود "هست.یک كم کنجکاوی يشت "همین طوری 
پرسیدم" ومقداری خرد يشت "جه می‌دونم " هست 
فاطمه-تهران 
ای بیخب از درد دل و داغ‌نهانی /ماقصه خود با تو 
بگفتیم و تو دانی /دل می‌نگر د روی توء جان می‌رود از 
دست /دارم من از این روی بسی دل نگرانی 
کیومرث رامی-سر پل ذهاب 
+ تو که طناب عشقمو بریدی /تو که يه دل نه صد تادل 


بریدی/منی که پا به پاهات اومدم پیش /چرا پاهامو 
از خونت بریدی محمدرضا شفیعی 
+ کاش زند گی هم مثل مشق بچگی‌ها بود ورد 
اشتباه جوهر پاک كن تاابد روی پیشانی کاغذ زند گی 
نمی‌ماند رحیم کوهسار 
# به کسی که تنهام گذاشت بگو تو کسی رواز دست 
دادی که عاشقت بود.امامن کسی رواز دست دادم 
که دوستم نداشت! دل شکسته -ماسال 
6 برای کسی که می‌فهمه. هیچ توضیحی لازم نیست. 
برای کسی که نمی فهمه» هر توضیحی اضافه است 
زھرا-شهربابک 
از آنجا که روز گاریست ديكر بذ ر محبت نمی کار م 
تمام نگاه‌ها را بد برداشت می كنم 
حسين زارع نژاد-رستمکلا 
#۶ همان لحظه که می‌اند یشیم با حیله کسی راشکار 
کرده‌ایم. خود رادر دام مظلومیت او گرفتار کر ده ایم 
مزروعی 
۶ ارزش واقعی, بهای بودن در امان خداست 
معصومه مشکی بم 
# بنشین برایت حرف دارم در دلم غوغاست /وقتی 
که شاعر حرف دارد. اخر دنیاست/شاعر بدون شعر 
یعنی لال یعنی گنگ /در چشم‌های گنگ اماحرف دل 
پیداست/باشعر حق انتخاب کمتری داری / آدم که 
شاعر مى شود تنهاست تنهاست 1 ندا 
۶« خداوندا دستهایم خاليست.ودلم غرق ارزو یا به 
قدرت بيكرانت دستانم را توانا کن يادلم رااز ارزوهاى 
دست نيافتنى خالى ساسان خيرى لشت نشا 


#۶ امير(ع): دو نعمت خداوند از چشم پنهان است. 


امنیت و سلامت خدول 
نی ازارم‌هر گزدلی را که می ترسم دراوجای تو 
باشد Shoin‏ 


آدم‌های معمولی غمشان را تقسیم می کنند. ولی 
نانشان رانه! | دم‌های خوب هم غم ها يشان وهم نانشان 
راو آدم‌های بز رگ نانشان را تقسیم می کنند ولی 
غم هايشان را برای خود نگه می‌دارند شكرا...-ايلام 
دلم به بهانه‌ای‌همیشگی گر یست.بگذار بگرید و 
بداند. هر انچه خواست. هميشه نیست 
فرانک داعیان 
#* حبيب من:روزی را که به خاطر من. فر شته‌ای را 
از د ر گاهت راندی فرام وش نمی كنم و باور دارم که 
دستهایم هميشه در دستهای توست 
عزرژهحبه ریا زرون 
+ هر قلبی در دی دارد. فقط نحوه ابر از ان متفاوت 
است.برخی آن راب اشک ابراز می كنند وبرخی با 
لبخند فیاض زالی-پارس آباد مغان 
* به خاطر داشتم چون به بوته كل عشق رسم دامنی 
پر كنم هديه اصحاب راء چون بر سیدم بوی كلم چنان 
مست کرد که دامنم از دست برفت مهری 
دلم از داغ نامردی نسیم سرد می‌خواهد. ميان 
قحطی مرحم: دلی هم درد می‌خواهد. مگر یادت 
نمی آید در آغاز محبت‌هاشبی گفتم در گوشت رفاقت 
مرد مى خواهد کامیاب-کرمان 
٭ آنجه ویرانمان می كند روز گار نیست. حوصله‌های 
کوچک و آرزوهای بزرگ است 8 
میرزا مهربانی - آذربایجان 
6 هر جاچراغی روشنه از ترس تنها بودنه /ای ترس 
تنهايى من اینجا چراغی روشنه /اینجا یکی از حس شب 
احساس وحشت می کنه /هر روز از فکر سقوط با كوه 


ص حبت می کنه نفرین شده 
* تازهتر از ترانه ام یکی صدام نمی كنه /از اين سكوت 
دم به دم یکی جدام نمی کنه سجاد اسلامی 


#آن كس کهباورت‌داردیک قدم از آن کسی که 
دوستت دارد جلوتر است 
صالحه سیادت -بندر ترکمن 


یت 
پاسخ به پیغامها 


دو گور جان من هم همون راه‌رورفتم اما باخدابر گشتم 
ووقتی خدابا مهر بونیش تمام لحظه‌هام رو پر کرد حالا 
چطور بكم دنياش نامردیه؟! 

ب-قائم شهر. کار گر بازنشسته نساجی مازندران, 
موضوع راباخط خوش روی کاغذ بنویس وبرای 
سردبیر ارسال كن تابه كوش مسئولان برسه! كوش 
مسوولان کجاو صفحه نوشته‌های ناب کجا؟! 


معصومه خدادادصوفیانی فرستادی "دلم كما 
می‌خواهد. از همانهایسی که د کتر می‌گویسد دیگر 
امیدی‌نیست.فقط دعا کنید امامن می گم: "كاش 
روی خواسته‌هایمان توجهی بیشتر کنیم ؟إجون تمام 
اين زند گی که داریم هم خواسته خود ماست.اما از 
خدا كلايه داریم! 


0 
الاعات لن ارو ۳۷۱۷ 


LAS 


لطفاً قبل از ارسال اين ستون رابخوانید 
تانوشته تکراری نفرستید 

عزيزه حیدری -کازرون (مانسلی‌هستیم که‌بهترین 
حرفها را نگفتیم. تايب کردیم) 
نسرین-مشهد(در عجبم از زنان که از خدای به این 
بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهری به اين 
درماند گی همه دنیا را) 
شکلات تلخ(هر كس زخم‌های دستم رادید پرسید. 
چراباخود چنین کردی؟اما کسی زخم بز رگ دلم را 
ندید تا بگوید. چرا با من چنین کردند) 
غسروب گس رگ ومیسش (بعضی‌هاحریم خصوصی 
برایشان مفهومی ندارد. وقتی زند گی با آنها مثل اين 
است كه وسط جهارراه نشستهاى) 
71 به ستاره‌ها خواهم سيرد بر جاده‌های شبت 
بتابند تامسير ارزويت بی‌نور نماند) 
شد ایم اماهیچکس |زاین تحریم‌صد ایش‌درنمی آید. 
نه مذاکره نه تلاشی برای اعتمادسازی) 
سلمان کرامتی(پیر مر داز صدای خر ويف پیرزن هر 
شب شکایت داشت...) 
برایم نیاورد...) 
الى (جالبه.جند تاستاره تلاش می کنن تایکی معروف 
بشه و بشه دب اکبر) 
فانى (بيهوده تحریمم نکن من ایرانی ام.برای 
داشتنت دنيا راهم دور خواهم زد) 
علیر ضا حداد(دوست گلم. همه نوشته‌های تو مربع 
مربع اومده) 
مهرابی(از دودوست پر سید ند چطور این همه سال 
با هم بودید گفتند وقتی دوستی‌مان خراب می‌شد به 
جای تغییر تعمیرش می دیا 
دختر پا پیز (هر چه از دست می‌رود بگذار برود. چیز 
که به التماس آلوده باشد..) 
النا(لعنت به همه قانون‌های دنیا كه در آن شکستن 
دل پیگرد قانونی ندارد) 
سیده فاطمه بابل (خوب من بیشتر نوشته‌های 
مربوط به د كتر شریعتی جاب شده) 
على مقدسی(ای كاش کسی بیاید. كه وقت رفتن. 
نرود) 
بیان -تبر بز (به سلامتی کسی كه بهش زنك نمی‌زنم. 
امااكه بفهمم خطش خاموشه دق مى كنم) 
نسیبه -جوانرود(چه شب ساکتیست. انگار 
هیچکس در دنيا نیست. يا شاید هم من در دنیای 
کسی نیستم) 
مهراند يش (خيالم راحت است. که من در دل جهنم 
واز دلش بیرونم کند) ۱ 
5 برمزارم گریه كن اشکت مراجان می‌دهد / 
دستهایت بوی عشق و بوی باران می‌دهد /دست 
برقبرم بكش تاحس کنی م رگ مرا /دستهایت 
دردهایم راتسلی می‌دهد) 


جدولها زيرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-فردی که برای فروش کالا یا خدمت 
مشتری وب ازارپی دامی کند_نام دیگر 
رودخانه جغاتو ۲- قوه. قدرت -از نير وهای 
سه كانه نظامی_آخر ۳- آشیانه _پرنده‌زیبا 
-روشنی_سرزمین ۴-تر وتازه_سمبل_-بحر 
منشعب از اقیانوس منجمد شمالی_چغندر 


۴ 
۵ 


پخته ۵-سودای ناله_دست افزار دراویش 
از حشرات موذی ومزاحم -آب منجمد ۶- 
به‌علت. به سبب_سلاحی | تشین وانفجاری- 
مخلوط سیمان وماسه و آب ۷- قبول كردن 
_پسوند شباهت-علامت جمع -كيتى: 
جهان ۸-ورانداز کردن-دشنام -بد کار - 
زا کوتاه ٩‏ از اقوام ایرانی_نام قرآنى کورش 
گنیر شنت درو گری 6( مضق وروتد 
ورزش اول دنيا_غوزهينبه_كتاب معروف 
زیگموند فروید ١‏ ١-شريك‏ -دانه معطر - 
مقابل پیش انس كرفته 7 ١-مكثءتانى‏ 
-مسافرخانه مدرن_واحدى در وزن ۱۳ - 
مخفف آکبند -وزانت مر کز ازبکستان 
-آش ۱۴ - از ابر قدرت‌های باستانی- 
جوانمر داز بیماری‌های حاد تنفسی -سیم ۱۳ 
اتصال به زمين برق 8١-يربها-قصد_نيز,‏ 
همجنين-استارت دستى 12- بيشينيان - ۱۴ 
از شعرای مشهورايران قديم_نمادى دو 
خطى در حروف عربی ۱۷ -حاکم خودراى و 


سن پترزبور گ بوده 

عمودى: 

١‏ - از شاهان مع روف بابل بعدازبخت 
النصر_يايتخت و آرامگاه كور وش هخامنشی ١‏ -شكوفه 
كردن درخت-كوهى در مرز سوريه_-نوعى دوجرخه 
مسابقه‌ای ۳-از شهر های استان كرمان_زمين غير قابل 
کشتناپسند_صاحب ۴- دریایی در ساحل تر كيهو 
پونان خاک جزيرةاى خود مختار درارو پا متفى ساز 
زبان انگلیسی ۵-شهر رازی-گیاه-شکلی هندسی-نت 
چهارم ۶-نوعی کبوتر-وسیله کار داور -نوعی اشعه ۷- 
شهری در جنوب از انگشتان دست هال ۸- شامه نواز 
-پارجه ابریشمی رنگی -گل شهیدان_درخشان 9- 
حرف شش الس افر زطویتازشیریئی ها عید 
سال نوویتنامی‌ها-بروبه تر کی ۱۰ -رند-فصل سبز 
-گلیم درشت باف_بز کوهی ۱-گیاهی خورشتی- 
چوبی پربها-پرنده‌ترازونشین ۱۲ - افول خورشید - 
جزیره‌ای در جنوب-گرامی تر ۱۳ -بوی رطوبت_ظرف 
چایخوری_همدم_ماهی کنسروی ۱۴ -سرزمین‌هفتاد 
ودو ملت _بیابان لم یزرع-واحد بو کس از تقسیمات 


۱ ۵ 


ره ماه 
هل رل 


٩ ۸ ۷ 


۲ ۳ ۴ ۵ 
و 22225 52222 
بط لا ال 


ماد 


2 


سید 2 
71 


Bm 
71 


ءآ 
ات م 
7 


عاد 
م2 ی 


2 مد 
<> 71 


5 1 || ١ || | : 5 
7 US 7 
U 1 


كان 2 
21% 7% 


نظامى ۱۵ -حشره‌ای زهر دار -عدد منفی -کشوری 
در آفریقا_روشن تر درخشان تر ۱۶-آیین سران 
عربستان_بایگانی_پسر كورش کبیر ۱۷-دراگ 
استور -كشورى در اروپا 
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جوايز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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7 5 جدول های این صفحه پیشنهاد و يا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
7 جدول سرع در مس انتقادى دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربهقيدقرعهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شرطى که كد پستی.نشانی ونام نویسنده 

همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. شد.با د ۰ شی ث 


1 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


۳ تیزاب از رودهای بیرق ۳1 
8 5 اروپایی : رمانی مشهور 
1 | جهانکشای آهگر نلاب | 5 جنوب لبنان ۱ از ژول ورن 
7 | مقدونی آهنگر انقلابى | خون ر 


ماده شيميابى برای 
يه 
| مركزيونان | 
me 1‏ 
۳ 
شيرين وخوشبو ۳5۹ 


| با | پاره سكت يارهستك ترازو 
کراوات اه میوه‌ای مقوی 
هلند 9 آب دار 
| عذاب | شهری در 
جح 
همراهی 


جدول سود وکو ۳۶۱۷ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


27 
الاعات أ فى ره ۳۳۱۷ 


سس هر اقدام دار گت ادتدامحال به ذظ مید سد 
1 - 


شكلباى پنہان در تصوير خر گوشیپا در ميان گلہا 

ده اختلاف در تصوير كربه بازیگوش خر گوشهادر ميان كلهاى زيباى باغ جا خوش كردهاند.امادر ميان اين تصوير 

اين دختر بچه می‌خواهد كتاب بخواند ولى كربه بازيكوش اوبارفتارش توجه‌او زیبا ۱۷شکل ديكرنيزينهان شدهاست که‌ازشمامی‌خواهیم آنهارابيابيد. برای 

زااز كتاب خواندن كرفته و مشغول خودش كردهاست.امادرمياناين دوتصویر آنكهبدانيد به دنبال جه شكلى مى بايست بگر دیدما آنها رابه همراهاسامى شان 
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برداشت: 

-ولى من كه ديكه بجه نيستم هلن. جهل ودو 
سال, کم سن وسالى نيست!... لحظهاى بيش من 
كاملا ترسيدهبودم.وحشتناك بود!اماخوشبختانه 

هلن نكاهناف ذش رابهجهرهبرادر وتنهابازمانده 
خانواده خود دوخت و گفت: کسی تو راندید؟ راجع به 
جه حرف می‌زنی والتر؟ 

والترحس كرد که دوبارهس تايايش عرق کرده. 
باحالتى غيرعادى گفت: هلن من خودم هم نفهمیدم. 
نتوانستم ماشین رانگه دارم. همه چیز ناگهانی اتفاق 
افتاد. كوش کن. حتی من نمی دانم آن زن از کجا آمد. 
من مقصر نبودم من در آن شرایط نمی‌توانستم اتومبیل 
رامتوقف کنم.وقتی پایین آمدم زن مرده بود و دیگر 
ار ی کار ی اه انا لعا ال 
کوچک و ناجور می‌سازند. 

-تنها بودی ؟ 

-البته... ويكراست به خانه آمدم اتومبیل داغل 


ل 
+ _ 


بار کینگ است. 
با دقت نگاه کردم. یک خال هم روى آن نيفتاده... 
_چرا... روی أن حتما چیزی باقی مانده. 
-نه‌هلن...من كه گفتم سر عتم هشتاد_نود کیلومتر 
بود.من چطور می توانستم اتومبیل رانگه دارم ؟اماهیچ 
كس مراندیداهیچ کسی زاین حاد ثه باخبر نشد. تو 
هم به کسی چیزی نگو. 
هلن كه در سراسر چهره کشیده‌اش, رنگی نبود. 
سربه زیر انداخت ودستهای رنگ پریده ولاغرش 


کتاب روی میز رالمس کرد: 
-لزومی ندارد که به کسی چیزی بگویم. 
بعد زیر لب زمزمه کرد: 
-هیچ چیز مخفی نمی‌ماند. 


-ببين هلن؛ من که گفتم تقصیری نداشتم. خیلی 
رانند گی کرده‌بودم.احساس خستگی می کردم. 
چشم‌هایم می‌سوخت.اما به هر حال خیلی متأسفم. 
باور كن واقعاً متأسفم. 

هلن خواست حرفی بزند. اما والتر فرياد زد: 
است دیگر در اين مورد حرفی نزنیم. 

روز بعد وقتی که والتر از سر کار بر گشت.هلن مثل 
هميشه چشم به راه او بود. 

-دير کردی... 


-نة... 
والتر آرام گام برداشت و كفت:اتوبوس مثل 
لاک يشت حر کت می کرد. کند و یکنواخت و 
خسته کننده... برای همین دير رسیدم. 
سپس روزنامه‌ای‌را که در جيب داشت 
"ل بیرون کشید: خبر حادثه رادر روزنامه 
نوشته اند. 
اسم او «مری لدولیس» بوده است. 
یک کشاورز اوراپی دا کرد. نزدیک 
والتر لبهايش رامرطوب کرد و 
ادامه داد: راننده بعد از قتل می گریزد! 
حتماً اینطوری نوشته‌اند. 


4 ۰ 
اطلاعات لی ها رو ۳۷۱۷ 


@ 


ون 


هلن به نشانه موافقت سرتکان داد و گفت: 


-خواهش می كنم بگوهان... من جه کار می‌توانستم 
بکنم؟... هر کس دیگر هم جای من بود نمی توانست 
اتومبیل رانگه دارد... كوش کن... چنین حوادثى هر روز 

خواهرش با خونسردی گفت: 

-تا تو دست ورویت رابشویی, شام حاضر است. 

سر ميز شام والتر گفت: امروز صبح اتومبیل را 
نكاه کردم.اما چیزی روی آن ندیدم.حتی يك ذره‌از 
رنگ اتومبیل هم زد گی نداشت. اماممکن است آنها 
از همین گرد وغبار مختصر هم همه چیز رابفهمند. 


حالا به نظرت بايد جه كار کنم؟ 
هلن: بدون اينكه به او نگاه كند كفت: 
-فكر اتومبیل نباش! 


-چط ور فکرش رانکنم. تودیوانه‌ای... در ضمن 
فقط من وتومى دانیم جه اتفاقى افتاد...توباید دهانت 
راببندی... حتی یک کلمه هم نگویی 

-من برای تودعامی كنم والتر... دعا کر ده ام 
برادر! 

-نه بهتر است راهی پیدا کنی که از شر اين اتومبیل 
راحت شوم. از شر اين اتومبیل فهمیدی؟ 

من چهار حلقه لاستیک نومی‌خرم. ولی؛ ولی از کجا 
معلوم که پلیس خرید وفروش لاستيك رازیر نظر 
نكر فته باشد؟ حتى اكر بخواهم رنگ اتومبیل راعوض 
کنم...آه! نه... فقط بايد آرام باشم و خونسرد. 

هلن هيج نكفت.فقط به اوبانگاهی احمقانه خیره 
شد. والتر با همان حالت عصبى ادامه داد: 

-شايد بهتر باشد که اتومبیل رابه صحراببرم 
ومافجا دار مش ولى اط ورى پلیس خيلى زود 
به سراغ من خواهد آمد.امامی‌توانم از را‌صخره‌ها 
واقیان وس فرار كنم.نه!اين هم خوب نيس ت! خوب 
اتومبیل راچه بايد بکنم؟ 

خواهرش زمزمه کر د: اول راهی بيدا كن که از شهر 

کدام گناه؟ البته من قانون شکنی کرده‌ام. قانون 
می كويد که هر كس بايد هر خبری‌از یک حادثه داشت 
فورآً پل س راباخبر کند ولی‌من كه گفتم تقصیری 


نداشتم و... و هیچ كس ند ید. هیچ كس نمی‌داند. کسی 
هم نخواهد فهمید!فقط اگر بتوانم که از شر اتومبیل 
راحت شوم... مشکل من اين است. 

-چرااتومبیل رانمی‌فروشی؟ 

مبفروشمش؟ يعنى مستقيماً يليس رابة سمت 
خودم بکشانم؟ تو نمی فهمى! 

هلن آه كشيد: من بهتر از تومی‌فهمم! _ 

اه ممكن است خفه شوى. ممكن است لطفا ؟... 

به هر حال بايد راهى باشد. من دیگر اشتها ندارم. 
شام راجمع كن! 

والتر ناگاه برای لحظه‌ای ساكت ماند ونكاهش را 
به هلن دوخت: مباداخيال احمقانهاى به مغزت خطور 
كند وبه يليس مراجعه كنى... 

-جنین چیزی لازم نخواهد شد. 

والتر از سر میز برخاست: 

تاش نبه اتومبيل را داخل پا ر کینگ نكاهمى دارم 
و بعد فکری به حالش خواهم کرد. 

-تو نمى توانى... 

والتر با خشم كفتههاى هلن راناتمام گذاشت: 

-توروز به روز مادی‌تر می‌شوی... فکر پولی که 
بابت اتومبیل داده‌ای و هدر رفته نباش.. از این گذشته 
من‌هم در این خانه سهم دار م. در ضمن تصمیم گرفته‌ام 
که برای تو هم یک تلویزیون جدید بخرم! 

والتر بعد از گفتن اين جمله با حالتی گریزان به اتاق 
نشیمن رفت و هلن به خواندن کتاب مشغول شد. یک 
کتاب.. کتاب همیشگی! 

روز شنبه.والتر ذوق زده و روزنامه به دست از 
سر کار آمد. 

این خبر را كوش کن...مردی كه می‌خواهد 
به یک سفر طولانی برود خر ی دار یک اتومبیل مدل 
قدیمی.اما سالم است. خوب ما می‌توانيم آنرابه او 
بفر وشیم مرد اتومبیل را از ایالت خارج می کند و خیال 
من راحت می‌شود. 

اما يك راه دیگر هم وجود دارد؟ 

-چه راهی هلن؟ 

-اعتراف! اعتراف كن! 

-آه! خواهش می کنم, اين حرف را نزن! 

سپس به سوی تلفن رفت وبا شماره‌مرد مسافر و 
خواهان اتومبيل تماس گرفت. آنگاه در حالی كه سرايا 
عرق بود به اتاق نشيمن بازكشت. جز هلن کسی نبود 

-اومايل است كه اتومبيل را ببيند. بايد دل به دريا 
بزنم. خانه او از اینجا چند كيلومتر بيشتر فاصله ندارد. 
چهار روز است که کسی این دور و اطراف پیدایش 
نشده و من نباید بترسم... این تنها راه نجات است! 

هلن ساکت شد. والتر سکوت او رابافریاد خود 
در هم ریخت: 

-جه اتفاقی می‌تواند روی بدهد ؟! 

هیچ اتفاقی يا حادثه‌ای در شرف وقوع نیست. تو 
دهانت راخواهی بست و تنها کسی هستی که از ماجرا 
باخبری. 


-ها؟ خدا هم می‌داند! هلن می‌دانی که تو چه 
هستی؟ تويك دیوانه‌ای؟ من با أتومبیل مى روم و 
بدون آن برمی گردم. 

والتر عرق کرده فریاد زد: 

_چه با خداء جه بىخداء من دارم می‌روم! 

خریدار.اندرسون‌نام داشت. او اتومبیل راپسندید 
ولحظه‌ای بعد آن دوبه سوى خانه والتر بازگشتند. 
لحظه‌ای بعد آن دوبه سمت خانه والتر باز گشتند. 
هلن بایست اوراقی راامضامی کر دو بعد همه چیز 

آقای اندرسون, خواهرم هلن را معرفی می کنم. 

سپس رو به هلن کرد: ممکن است برای ما مقداری 
قهوه درست كنى؟ 

آنگاه تلفن را به اندرسون نشان داد: 

شماامشب‌حرکت مک ۳۳ 
می‌توانید با این تلفن به و کیلتان خبر دهید. 

هنگامی که‌اندرسون مشغول تل ۱۳۰۰ ۲۳ 
رابه آشپزخانه رساند. 

-همه چیز تمام شد. تو باید خفه بمانی. بايد دهانت 
راببندی...هلن لبهای پریده خود رابر هم فشرد و 
جیزی نگفت. 

کمی بعد وکیل هم از راه رسید. هلن بدون اعتنا 
اوراق راامضاء کرد. وکیل پرسید: اتومبیل که ایرادی 
ندارد؟ 

-نه... هیچی... 

وکیل در كيف دستی‌اش را گشود. والتر درون آن 
رادید. پر از اسکناس‌های درشت بود که روی هم قرار 
داشتند. والتر از دیدن ان همه پول لر زید. 

_بسیار خوب! معامله تمام شده.ولی چراشما 
می خواهید از این شهر بروید ؟ 

صورت اندرسون گل انداخت: كرجه لزومی حس 
نمی كنم که توضیح بد هم ولی می گویم! من می خواستم 
ازدواج كنم ولی‌یک تفر باتو ا نامر ۱,۰۰( ۳۳ 
و کشت! 

مى فهميد آقای عزیز ؟ فکر می كنم خواهر تان بهتر 
حرف مرادرک کنند. 

والتر به هلن که خا موش ایستاده‌بود چشم دوخت و 
گفت:به حر فهای خواهر م توجهی نکنید اود یوانه است. 
يك دیوانه. هر جه می كويد مزخرف است. او گاهی از 
اين دروغها می‌بافد. 

اندرسون و و کیل وی خیره خیره والتر را که عرق 
کرده‌بود می‌نگریستند. والتر به طرف هلن رفت. 
می‌لرزید. عرق کرده بود! 

-هلن... من گفته بودم که بايد خفه شوی... خفه... 

هلن جیغ کشیدااو که به کسی چیزی نگفته بود! 
اترا رای ۰ ۳ 

-كوش كنيد آقای اندرسون من گناهی نداشتم. 
می‌دانیدا... والتر همه چیز را گفت.بعد از چهار روز 


احساس می كرد که راحت و سبک شده است. ۰ 


۲ لیات 


۱ 


و و 


موسیقی چگونه بر خلق مااثر می‌گذارد؟ 

با تغییر روش درک وبینشی که از دنیا داریم. 
مثلاً. وقتی به آیکن‌های لبخند یا غم نگاه می کنیم. 
موزیکی كه به آن كوش می کنیم بر آنچه که 
می‌بینیم تأثیر می گذارد.حتی وقتی به موسیقی 
شاد كوش می کنیم.صورت خنثی, شاد و خوشحال 
به چشم مام ی آید. موسیقی همچنین خاطرات 
قدیمی مارابر می‌انگیزد بدون اينكه به ان توجهی 
داشته باشیم زیر امی‌تواند احساساتی را که زمانی 
تجربه کرده‌بودیم. باز گرداند. ریتم یاضر باهنگ 
موسیقی موجب واکنش‌های مختلف بدنی مثل 
تق تق زدن با انگشت‌هایا تکان دادن پاها می‌شود. 
ضرباهنك حتی می تواند بر میزان تيش قلب اثر 
بگذارد. وقتی به طور گر وهی آواز می‌خوانیم. نفس 
افزايش می‌یابد. 


همه چیز را به ياد بسپاریم؟ 

عكس گرفتن می‌تواند حافظه‌ی مارا تا 
حدودی تباه کند البته بهشرطی که به عکس‌هایی 
کهاز خاطرات‌مان گرفته‌ایم. متکی باشیم وبه 
یب رد ی ار مس 
در آن عکس‌هاهست. به عکس‌هایش نگاه 
به آن سفر می کنند و تمام مدت با تلفن همراه 
یا دوربین خود مشغول عکس گرفتن هستند. 
نمی‌توانند به طور درست به دیدنی‌ها نگاه کنند. 
ارتباط بگیرند. به‌تا ز گی تحقیقی روی گروهی 
از دانشجویان انجام شد.از آنها خواستند از ۱۵ 
سوزژه‌در موزه‌ای عکسبرداری کنند و به ۱۵ 
سوژه‌دیگر نگاه کنند. محققان "اثر اختلال عکس 
گرفتن رادر این تحقیق کشف کردند و به اين 
نتيجه رسیدند که دانشجویان از آیتم‌هایی که از 
آن عکس گرفته بودند. جزئیات کمتری به‌یاد 
داشتند. البته این تاثیر ضعیف است واگر آنها 
به قسمت‌های خاصی از سوژه زوم می کر دند. 
RL‏ 
حتی جزئياتى را که در عكس نبود. در حقیقت. 
عکس كرفتن می تواند به حافظه از طريق دیگری 
کمک کند. تمر کز کردن در حال انتخاب یک نماء 
به توجه و دقتی نیاز دارد که انجام اين كار به طور 
منظم به حافظه ما کمک می کند. همجنين نگاه 
كردن به عکس‌ها در فرصت دیگر به ما کمک 
می کند محتواو وقایعی را که برای ثبت انتخاب 
کر ده بودیم. بهتر و بيشتر به ياد بیاوریم. 


قلی که دوست ندادد خاط دای ذز ندارد 


#شوفل کوینه 


ڪھ ڪڪ 


(خاطره‌س از ترین لباسى که برای یک فیلم 
تار یخی طراحی کردید. جه بود؟ 

من لباس مالک اشتر را خیلی دوست داشتم و 
روی آن حساس بودم.اين لباس برای من بسیار 
محترم بود اما چندی پیش همین لباس را تن یک 
سیاهی لشکر دیدم. سوال من اين است که ايا نبايد 
چنین لباسی در آرشیو نگهداری شود؟ اين نوع 
لباس‌ها بايد در موزه به عنوان تاريخ سینما حفظ شود 
اما ظاهرا چنین اتفاقی رخ نداده است. 

(چرا لباس مالک اشتر را بيشتر دوست 
دار ید؟ 

اين لباس یک برهه تاریخی را به تصوير می کشد 
که به نظر من نقش مهمی در تاريخ شيعه دارد. این 
لب اس تیره در اوج جنگ صفین استفاده مى شود و 
زمانی راترسیم می کند که مالک به سمت چادر 
معاویه می‌رود. درست همان زمانی که امام علی(ع) 
مالک رادعوت به آرامش و با زگشت می کند و جنگ 
صقين اعد عد یه ان رسب لدع اس را 
ونگاه خاص در خود دارد که با کمک بازی خوب 
داریوش ارجمند به تصوير کشیده می‌شود. لباس 
قطامه هم برای من همینگونه بود. 

(سربند در کارهای تار یخی شما زياد دیده 
می‌شود. مثلاً قطامه در سریال "امام علی(ع) " 
حمیرا در معصومیت از دست رفته و زلیخا در 
داستان "حضرت يوسف" همه به گونه‌ای سربند 
داشته‌اند. چرا؟ 

سربند نقش بسیار مهمی در زیبایی شناسی لباس 
و چهره بازیگر دارد. ضمن اينكه گاهی اين سربند 
توانسته شکلی از مو رابه ترسیم بکشد. البته گاهی 


اباس بالگ اشتر 


جدای از حجاب و مسائل زیبایی شناسانه, استفاده از 
زلیخا اینچنین است و بسیاری از مستندات تاریخی 
آن را باور دارند اما برخی موارد نیز تداعی کننده‌موی 
سر است تا بتواند لطافت را به همراه داشته باشد. 

امام علی(ع)جء اولین‌های تار یخی در آن 
دوره زمانی بود که خوب درخشید. کار كردن 
در چنین پروژه‌ای جه حال و هوایی برای شما 
داشت؟ 

کار با میر باقری لذت بخش است اما اولین بار که 
برای کار پیش ایشان رفتم. بسیار شک داشتم زیرا 
اين نخستین تجربه تاریخی و مذهبی من بود. معمولا 
و چندان موفق عمل نمی کرد لذا وقتى سناریو به من 
آب در نمی آید. اما وقتی با میرباقری صحبت کردم 
ديدم که بسيار به هم نزدیک شدیم و فهمیدم که از 
نظر سلیقه و برخورد با کار. او نمی‌تواند اثر ضعیفی 
درست کند. در نتيجه اين ريسك را قبول کردم. 

میرباقری به عنوان يك کار گردان جایگاه 
لباس را چطور می‌دید. آیا روی کارهاحساس 
بود؟ 

صد در صد. او روی تمام نکات بادقت و حساسیت 
عمل می کند. اصول کار اين است که کار گردان بسته 
به بازیگر بتواند طرح لباس را در تن او تصور کند 
یعنی مسائل خود را از نظر بازی مد نظر قرار دهد 
و طراح نیز بايد مسائل زیبایی شناسی را مورد توجه 
قرار دهد. توافقی که در این نقطه دست می‌دهد 
بسیار مهم است. رنگ فیلم و نوع طراحی صحنه 
و لباس در نشان دادن بازیگر و محتوای فیلم بسیار 
مهم است. امام على (ع) برای همه ما از جمله: من. 


زیر نظر: على کیانی موحد 
گفتگو: سمیه باقری 


طوست طأزار 


سريال "امام على (ع)"ازجمله آثاری بود كه در زمان خود توانست با استفاده از كششهاى 

داستانی در یک زائر تاريخى جذابيت ایجاد كند.اين سريال خاطرهانكيز تاسالها بعد وحتى 

تاامروزدر خاطر بسيارىازافرادجهرداى تازهاز شهامت وجسارت شيعه رابه تصوير كشيده 

است. تاجايى كه وقتى ويشكا آسايش به عنوان بازيكر نقش ديده مى شود تازه مردم اعجاز : 
لباس و كريم رابراى ترسيم اودر قالب یک دختر درشت‌اندام عرب درمی‌یابند.طراحی / ١‏ 

لباس سريال امام على به حدی تاثیر گذار عمل كرد که تامدتهاسربندهاى قطامهدر 2 / 


بازار به فر وش مىر سید .بعد از سال‌ها مجيد ميرفخرايى طراح صحنه ولباس اين سر یال 
درباره‌ریسک بز رك همكارى بااين پر وژه می گوید.اومعتقد است که کار در پروژه 
"امام على(ع)" براى تمام عوامل آن شبيه یک امتحان بز رگ بود. 1 
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میرباقری سیروس مقدم. داریوش ارجمندو سایرین 
يك امتحان بز رگ بود. در واقع امام على(ع) شبيه 
بهيك بند بازى بود که یا بايد به سلامت از ان 
رد مى شديم يا سقوط می كرديم و من فكر می كنم با 
استفبال اتجام شده از س وی مردم مابه سلامت رد 
شدیم. اين موفقیت به گونه‌ای بود كه یکی از بزر گان 
سینما مى كفت ما از اين به بعد معیارمان در فیلم‌های 
صدر اسلام فیلم امام علی(ع) است. 

با توجه به اينكه قبلا چنین کارهایی با این 
عظمت ودقت نظر انجام نشده بود آیا ایده‌یابی در 
چنین کاری برای شما سخت نبود؟ 

جرا کی کار مسحي وود به خصوص دیرب 
خصوصيات بازيكران با لباس منعكس مى شد . مثلا 
در لباس قطامه ما بايد جسارت و كستاخى او رانشان 
مى داديم. لذابرای جهارشانه نشان دادن ويشكا 
آسايش روى آسترىهاى لباس خيلى كار كرديم وبا 
رنك سعى كرديم كار راجلوه دهیم. 

كاشخصيت حميرادر معصومیت از دست 
رفته از نظر تيب ظاهری خیلی به قطامه شبیه 
است. چرا؟ 

در معصومیت از دست رفته ؛ ویشکا آسایش 
به عنوان طراح لباس با من کار می كرد. احتمالا يبس 
زمینه امام علی(ع) در او موثر بوده است. كلا می‌توانم 
بگویم که الان فیلم‌های تاریخی ما مانند رستاخیز یک 
ور يهنا كرد کیان رات ات 
به نتیجه می‌رسد. آن موقع کار سخت‌تر بود چرا که 
تجربه نداشتيم. در واقع امام علی(ع) نقطه شروع و 
ايج کار تاریخ يه اوی شكال مود 

به نظر می رسد بعد از سریال "امام على (ع)" 
کار در آثار تار یخی برای شما تبدیل به یک شاخه 
جدی شد؟ 

بله. به واسطه تجربيات چنین سریال‌هایی من 


کار جدیدی به نام "باب المراد "راطی سه ماه به 
أقمام روساقدم باب المرراد ريال ه#اقسمقي را 2۰ 
بازیگر است که در سه ماه ساخته شده است. موضوع 
اين سریال درباره مامون و دوره امام رضا (ع) است. 
این برنامه در حال پخش در کویت. عراق و لبنان به 
مناسبت ماه مبار ک ماه رمضان است و ایران و سوریه 
در دور بعدی آن قرار دارند. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند که آنچه در 
جامعه می‌بینیم. محصول آن چیزی است که روی 
پرده سینما د يده می‌شود. یعنی سینما و تلویز يون 
در شكل گیری فرهنگ مردم یک جامعه بسیار 
تا گذار است نظر شما چیست ٩‏ 

این بستگی به خیلی چیزها دارد. من برای سریال 
اما 
مختلف قطامه بعد از این سریال در بازار مد شد و 
به فروش رسید. همچنین يك روز در بازار دیدم 
که سربند زلیخارا تبلیغ می کنند و مدل مصری 
که درست کرده بودم را می‌فروشند اين یعنی کار 
تاثير گذار بوده است اما گاهی روند بالعکس هم 
اتفاق می‌افتد. بعنی بر خی مواقع اين طراح است که 
از اجتماع الهام می كيرد و طراحی می‌کند. در فیلم 
ار اراس لا اس تیا کار ده 
شود اما در مورد فیلم زمان حال چارچوب و قوانین 
مختلفی وجود دارد یعنی اگر قرار است یک خانم 
آمو زكار ترسیم شود. طراح بايد محدودیت‌هایی که 
یک آموزگار یا کارمند دارد را مد نظر قرار دهد. 

اصلا چطور شد که وارد رشته طراحی لباس 
شدید؟ 

من به معماری علاقه داشتم و قرار بود کنکور 
بدهم. در اين زمان یکی از دوستانم مرا يس از سال‌ها 
ديد وبه من كفت که دانش کده هنرهای دراماتیک 
رشته‌ای به نام طراحی صحنه دارد که نزدیک به 
معماری ولی در خدمت تئاتر و سینما است. انجا 
امتحان دادم و قبول شدم. واقعیت اين است که آن 
موقع من خودم به سینما علاقه داشتم به همین خاطر 
اين رشته راانتخاب کردم و جزء نفرات اول هم شدم. 
ابتدادر تثاتر با خورشیدی و ملک جهان خزاعی به 
خر اسر ار 
ايران تمام کردم. بعد از اينکه تز آمکبث "من مورد 
توجه قرار كرفت به لندن رفتم و طراحی صحنه را 
دنبال کردم. بعد به ایران باز گشتم و بعد از انقلاب با 
دستیاری در كنار خورشیدی در سریال "سربداران" 
وارد تلویزیون و سپس سینما شدم. ایرج رامین فر از 
دوستان قدیمی من بود که کار رابا او شروع کردم. 

×با توجه به علاقه شمابه معماری, چطور با 
مساله طراحی لباس کنار آمدید؟ 

اين دو رشته در تمام دنیا هیچ ربطی به یکدیگر 
ار ای هار هالک 
طراحی لباس همان مد و فشن است. همانطور که در 
دنیای امروز این دو زياد به هم ربطی ندارند. از نظر 
حرفهای نیز جدا گانه عمل می كنند اما در ايران به 
دلیل کمبود بودجه اين دو رشته ادغام شد. یعنی 


کمبود بودجه باعث شد که اين دو رشته مجزا به 
عنوان یک حرفه شناخته شوند البته مسائل دیگری 
هم در اين اتفاق دخیل بود مثلاً اینکه اگر طراح صحنه 
ولباس رایک نفر انجام دهد از نظر رنگبندی و موارد 
طراحی لباس داشتم یک دوره تخصص نزد خانم 
فرسايى و خانم گلستانی کار کردم در نتيجه کمی نگاه 

| گر مشکل سینما برای ادغام اين دو رشته 
بودجه است. چرا در پروژه‌های میلیاردی هم 
شاهد همین ماجرا هستیم؟ 
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این مساله در دنیا حتی برای پروژه‌های کوچک 
نیز تعریف شده است یعنی طراحی حدود ۱۵ حرفه 
زبرمجموعه را شامل می‌شسود. این مساله ادغام در 
مورد گرافیک صحنه اکسسوار. آرايش صحنه و... 
نیز هست. در ايران متاسفانه چون اين رشته نويا بود 
وما جزء اولین فارغ‌التحصیلان اين رشته بودیم. کار 
به اینگونه ارجاع داده شد و پیش رفت البته الان کمی 
صورت مساله فرق کرده‌است.اما در همه جای دنيا 
يك مدير هنری مسئول اين بخش‌هاست مدیری که 
بای رسته‌ها مسلط دار وطر اجان ماف زیر نظر 
او کار می كنند. در واقع مدير با کار گردان در تماس 
است البته گاهی اين اتفاق در ايران هم رخ می‌دهد اما 
به خاطر مشکلات مالی تنها پروژه‌های بز رگ چنین 
امکاناتی دارند مثلاً من در پروژه‌های بزرگ اینچنین 
عمل کردم و طراح صحنه و لب اس زیر نظر من کار 
می كردند یعنی تصمیم نهایی با من بود. متاسفانه 
علاوه بر مساله بودجه کمی زمان و آشفتگی زمانی 
نیز هست به همین خاطر طراح مجبور است کار را 
شدن کار نیست. 

۲یده‌یابی و شروع طراحی لباس در آثار شما 
چطور اتفاق می‌افتد؟ 


۲ «لاعات کل 


در این موارد دو نوع برخورد وجود دارد اولین 
برخوردی که بايد با طراحى داشت بعد پژوهشی و 
9 ه39 
فيلم بایک پشتوانه درست وبر مبناى اصول ايجاد 
شود سپس از روحيات كاراكتر فيلم كرفته تازمان 
مورد نظر درجه‌بندی می شوند واهمیت پیدامی کنند. 
مواردی از این دست مانند رنگ. تاریخ. جنسیت و 
غیره در حد يايه کار هستند در مرحله بعد و بر اساس 
زیربنای تاريخ لباس خلاقیت ایجاد می‌شود و طراحی 
اجرامی‌شود. مگر اینکه فیلم فانتزی باشد اما اگر اثر 
متعلق به زمان معاصر باشد الفبایی هست كه بايد 
رايت ود رسای ناه دا کل 
می‌کند ۰ 

ادر برخی از کارهای تار یخی مستندات 
کاملی موجود است امادر باقی موارد نظیر سر یال 
حضرت يوسف قطعا طراحی و تطبیق با فرهنگ 
ایرانی کار سخت ترى بوده. این ایرانیزه كردن 
چطور انجام می گیرد؟ _ 

دقاح طوراست مقا در رمال مرهااة افطل 
ديدم كه نمی‌توانم يك رومى رابدون در نظر گرفتن 
برهنگی او نشان بدهم. اين موضوع ذهن مرادر كير 
وه ال بای ارات 
بودم. قبل از شروع فیلمبرداری سفری به تر كيه 
داشتم و در شهر افسوس نقش بر جسته‌های خاصی را 
مربوط به روم شرقی ديدم که لباس‌های پوشیده در 
آن موجود بود. اين نقش برجسته لباس‌های پوشیده 
پوش شاه ارو ۳ 
این بهانه‌ای به دست من داد که منطقی بود و اجازه 
استفاده از حجاب در سریال را ایجاد می کر د. متعاقب 
اين مساله در تر كيه رئيس یکی از شبکه‌ها به من كفت 
این لباس‌هااسستتناد تاریخی نداشته‌اند مر ار 
قصرها و اسناد تاریخی استناد کردم. 

×در کارنامه کاری شما آنار تار یخی زیادی 
دیده می‌شود. و ظاهرادر اين زانر موفقتر عمل 
کرده‌اید. علاقه بود یا شرایط کاری پا..؟ 

من نزدیک به ۴۰ فیلم سینمایی و ۱۵ فیلم فاخر 
کار کردم که هر کدام حال و هوای خاص خود را 
کات تفاس انار ی ما "در چشم باد"دوران‌های 
مختلف و معاصر رابه تصوير می کشد. فیلم پنهان" 
که این اواخر کار کردم نیز برای زمان حال است اما 
هر کدام از این ژانرها سختی‌های خاص خود را دارد. 
در حقیقت فیلم تاریخی بسیار پر کار است اما از نظر 
اینکه دوخت و دوز لباس انجام مى شود اعصاب من 
راحت‌تر است واين مشکل که بايد لباس‌ها را از 
مجموعه بازیگران انتخاب کرد. وجود ندارد و تهیه 
e‏ 
برای فیلم‌های زمان حال تهيه کننده به دلیل وقت 
وهزین ه حاضر به اجرای کار نیست.مثلاً می گویند 
باهمین کت و مانتوهای روز برای بازیگران لباس 
طراحی كنيد و نیازی به دوخت و دوز نیست زیرا 
اغلب موارد کمبود وقت و بودجه وجود دارد. 


اك كلى سالم داشد هيوه أن «م سال خو اهد يود 
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زنك افتتاح برای نماي شهاى تثاتر موج جدیدی 
است که در عرصه هنر هاى نمایشی در حال شکل 
ی است. اين اتفاق مبارک اولین بار در تماشاخانه 
ایرانشهر خانه هنر مندان ايران انجام شد. درست 
است خبلی از هنر مندان نظر مثبت به اين رویکرد 
در تثاتر راندارند امابه نظر من بااین ح رکت مى شود 
از هنر دوستان و... دعوت به عمل اید تابه تماشای 
نمایش‌های ر وی صحنه بیایند.از | نجا که جامعه‌هنری 
هميشه مظلوم واقع شده است هر ایده‌ای می تواند به 
بهتر دیده شدن هنرهای نمایشی کمک کند. 

دریک بعدازظهر به سمت ایرانشهر حر کت 
کردم تادر مراسم افتتاح نمايش -دور همی زنان 
8 ر ش ر کت كنم لابی تماشاخانه ایرانشهر پر 
بود از چهره‌های هنری و هنر دوستان تثاتر من هم بعد 
از خوردن یک لیوان آب بر روی یکی از صندلی‌های 
مراسم نشستم.بهاره‌رهنما در حال رفت و آمداز 
سمتی به سمت دیگر لابی بود تامراسم نمایشش را 
به بهترین شکل بر گزار کند زمان زیادی به ساعت 
اجرانمانده بود. مسعود فروتن که قرار بود به عنوان 
مجری اين مراسم راب ر گزار كند در حال مرور متن 
لو ود ومدیر روابط عمومی تماشاخانه ایرانشسهر 
خانم روحانیون که به تاز گی اين مسئولیت را به عهده 
ق 4 است آخرین مطالب لازم ربا مجید سرسنگی 
یر عامل خانه هنر مندان و تماشاخانه ایرانشهر - 
جك می کرد.عکاسان خبری هم از هیچ سوژه‌ای چشم 
پوشی نمی کردند و صدای شاتر های دوربین فضای 
لابی راپر کر ده‌بود مراسم با اجرای فروتن شروع شد 
وبازیگران نمايش -دور همی زنان شکسپیر -در یک 
اقدام سنت شکنانه با لباس‌های یکسان و سپیدرنگ 
در برابر مدعوین حاضر شدند و طبق اعلام رهنماء 
بدین وسیله اجرای شب اول خود رادر وا کنشی عليه 
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به مردم غزه 
تقدیم کردند.در این حر کت نمادین, بهاره رهنما به 
ارائه توضیحات کوتاهی درباره‌هر کدام از بازیگران 
می‌پردازد تاهرچه سريع تر جمع راترک کنند وبرای 
گریم و اجرا آماده شوند. 

پس از این توضیحات. مسعود فروتن يشت 
تریبون رفت و گفت: بهاره رهنما مثل دخترم می‌ماند 
که هميشه می گویم از هر انگشت دختر م يك هنر 
می‌ریزد. به نظرم از هر انگشت بهاره رهنما هم یک 
هنر می‌ریزد. خوب قصه می‌نویسد. خوب بازی 
می کند. هفته‌ای یک روز در روزنامه‌ای یک ستون 
می‌نویسد وهمین که تااين حد حوصله رسید گی به 
همه اين کارها را دارد و حتی به تماشای نمایش‌های 
درگ ان هم می‌رود. ارزشمند و قابل ستایش ات 


م 
a‏ الاعات شق سس 


گزارشی از نمایش وافتتاحيه "د ورهمى زنان شكسيير" 


۱ حت لجس ا 


چرا اینقدر کار می‌کنم؟! 


در ادامه بهاره رهنما دقایقی به ایراد سخن 
پرداخت. او در جریان ب رگزاری اين مراسم گفت: 
برای برخی دوستان اين پرسش پیش می آید که من 
چرااینقدر کار می كنم وسالنهاى تئاتر مدام به من 
اختصاص بيدا مى كند. حقيقت اين است كه من تنبل 
نيستم. همه می‌دانند از صبح كه بيدار مى شوم تا شب. 
ساعت‌هایم پر است از کارهای مفید برای خودم يا 
گروهم يا تئاتر كه عاشقانه دوستش دارم. فکر می كنم 
اين دویدن‌های من راهر آدم گمنامی هم انجام بدهد. 
می‌تواند سالی دونمای ش راروی صحنه ببردامامن 
متوجه نمی شوم که می گویند نمایشی پانزده سال 
يشت درهای سالن می‌ماند و انگار همه مدیران لج 
می کنند که آن کار روی صحنه نرود تانمایش من 
روی صحنه برود. 

وى افزود:اصولا از نخستين تجر به کار گر دانی‌ام 
در سالن استاد انتظامى که مسبب أن هم د کتر 
سرسنگی بود سعى کردم به تئاتر خصوصی توجه 
بیشتری داشته باشم تا برای هنرمندانی که در کارهاو 
گر وه من فعالیت دارند و این در حالی است که هميشه 
سعی کرده‌ام شرایطی فراهم شود که بچه‌ها بتوانند 
همان مبلغ اند ک تئاتر را تا يايان کار بگیر ند. شاید در 
کار گر دانی حر ف تازهاى نداشتهباشم وحتماً کار گردان 
بی‌تجربه‌ای هستم اما تنها چیزی که دوست دارم به 
آن توجه شود به خصوص از سوی قشر جوان همین 
سخت کوشی است. من هر روز برای اين نمايش و 
نمایش دیگرم یعنی آرسنیک وتور كهنه بين ۹ت ۱۱ 
ساعت تمرین داشتم و شرایط طوری پیش رفت که 
مجبور شدم در كنار دوست دیگری طراحی صحنه 
راخودم انجام بدهم. در بخش دیگری از این مراسم 
افتتاحیه د کتر مجید سر سنگی به سخنرانى پر داخت 
و ضمن ابراز خير مقدم به مهمانان گفت: وقتی خانم 
کنند. بنده خیلی صریح به ایشان گفتم شما تا امروز 
کارهای بسیاری خوبی در سینما و تلویزیون کر ده‌اید 


امامن هنوز از شما کار تئاتری ندیده‌ام. شما بايد من 
رامتقاعد كنيد همانطور که یک بازیگر خوب سینما 
و تلویزیون هستید. می‌توانید يك کار گردان خوب 
تثاتر هم باشید. بنابراین برای اولین تجربه نمایشی را 
در سالن استاد انتظامی اجرا کر دند و من به ایشان قول 
دادم و گفتم با توجه به زحماتی که كشيديد و علاقه‌ای 
که در شمامى بينيم: حتماً در سال آین ده جایی در 
تماشاخانه اير انشهر برای شما خواهیم داشت. بندهاين 
نکته را كه هنر مندان سینما و تلویزیون به سمت تئاتر 
می‌آیند.به فال نيك می گیرم. برعکس افرادی که 
گاهی وقت‌ها گلایه می کنند تتاتر جای تتّاتری‌ها است 
سينما و تلویزیون ما توانست تئاتری‌های خوب مارا 
به خود جلب کند. ما تئاتری‌ها هم بايد خیلی خوشحال 
باشیم که امروز شرایطی فراهم شده تا برجستگان 
هنر سینما و تلویزیون دارند تثاتر را كه یک هنر فاخر 
است. برای کار انتخاب کنند. در انتخاب کارهای 
اين حر كتى که شروع شده باعث شود محيط تئاتر 
گرم تر و توجه بیشتری به تثاتر جلب شود و آنها که تا 
دیروز حاضر بودند فقط در سینما و تلویزیون سرمایه 
گذاری کنند. امروز بيايند و ببینند که تئاتر هنری 
است که مخاطب عام دارد و همانطور که اصالت آن 
باعث می‌شود بسیاری از بازیگران و کار گردان‌های 
خوب سینما و تلویزیون به سمت تئاتر بیایند. تهیه 
كنند گان هم اين گام رابردارند و گروه‌های تئاتری را 
يارى کنند. مطمئنم اگر این حر کت صورت بگیرد. در 
آینده نه جندان دور ان‌شاءا... تثاتری خواهیم داشت 
که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بين المللی بتواند 
شکوفا و بالنده باشد. 

در پایان این مراسم رهنم ااز همه مهمانان خود 
دعوت کرد تابه تماشای نمايش دورهمی زنان 
شکسپیر بنشینند. گفتنی است اجرای اين نمایش 
تا۱۷شسهریور ماه سال جاری در ساعت ۹ ابر گزار 
د 


بازیگر زن سینمای ايران در آستانه خیابان نشینی 
ثرياحكمت بابیان اینکه در وضعیت مالی خیلی بد ی به سر مى بر م. گفت: بعد 
ازچن دی دیگر در چادرزند گی‌می‌کنم .صاحبخانه ود یعه اجاره رابالابرده که 
با پول آن دخترم رابه خوابگاه بفرستم و خودم هم در خیابان چادر بزنم...این‌ها 
واقعیات زند گی بازیگر زن سینمای ایران است.وی با بیان اينكه در سال گذشته 
هم سه روز در چادر زند گی کرده است. گفت: آن موقع هم به‌دلیل اينكه اجاره 
خانه‌ام عقب افتاده‌بود.صاحبخانه از پول ودیعه‌ام کم کر ده‌بود که دیگر پولی برای 
خانه گرفتن نداشتم. بعد از کمک ينج میلیونی ارشاد توانستم جایی رااجاره کنم. 
اين بازيكر بابياناينكه بامشکلات زیادی زند گی رامی گذ راند. ادامه‌داد:دسال 
گرفتن بودجه به همه جارفته‌ام. حتی چندی پیش به سراغ همسر آقای‌انصاری که 
مالک بازار مبل هستند. رفتم اما باز هم اتفاقی نیفتاد و نمی دانم اين همه بودجه در 
مملکت جابه‌جا می‌شود. چرامن بعد از این همه سال فعالیت هنری نباید سهمی از 
آن داشته باشم؟ به خانه سینما رفتم, آنجا هم گفتند خودمان ۰ ۵۰ میلیون تومان 
بدهی داریم ونمی‌توانیم کمک کنیم. خانه پیشکس وتان هنر هم می كويد چون 
به‌عنوان هنر مند درجه دو معرفی شدهام: نمی توانند کمک کند. در صورتى که 
در فیلم‌های زیادی نقش اول بازی کرده‌ام. البته باصحبت‌هایی كه با آنجا شده 


اسیلیر گ.شکار جی‌دایناسور ى منقر ض‌شده!! 
استیون اسپیلب رگ چهره ناشناخته‌ای بر ای مر دم دنیانیست و بسیاری از فیلم‌های 
اواز جمعه پار ک زوراسيك حجم عظیمی از مخاطبان جهانی راداشته اما هنوز 
بسیاری از مردم دنياءاين کار گر دان مطرح سینمای آمریکار | نمی‌شناسند وبه 
تاز گی بااو به عنوان یک شکار چی غير قانونی که گونه نادر جانوری راشکار کرده 
و در کنار لاشه حیوانات عکس یاد گاری انداخته, آ شتا شده‌اند! 
ماجرااز آنجا آغاز شد که جی برنسکامب " یکی از تصاویر پشت صحنه فیلم پارک 
ژوراسیک " محصول ۱۹۹۳ رادر صفحه فیس بو کش منتشر کرده وزير آن به شوخی 
متنی عليه اسپیلب رگ نوشت که بسیار جدی گرفته شد ویک حر کت عظیم رادرپی 
داشت! بر نسکامب برای اين عکس نوشت: "عکس شرم آور از شکارچی‌ای که برای 
تفریح یک آتریسراتوپس "را کشته و با خوشحالی بااين حیوان عکس هم می گیر د. 
لطفا این عکس رابه اشتراک بگذارید تاجهانیان نام اين مر دمنفور رابشناسند." 
دراتفاقی باورنکردنی: نوشته برنسکامب جدی گرفته شده و در مدت زمانی نه 
کان لا ایس عکس بش از ۲ ۲هواربار در وس بوک بان تراک گرا تشر 
وهزاران کامنت در پی داشت که بخش اعظمی از نظر دهند گان.اقدام به محکوم 
کر دن این عمل استیون اسپیلیر گ کر دندو مدلی که اسپیلیر ک با آن عکس گر فته 
بود راهمچون کر گدنی کمیاب متصور شد ند که یک شکارچی يس از قتل اين گونه 
نادر و ضربه محکم به محيط زیست. از آنچه کرده خوشحال است!وا کنش‌ها نسبت 
به انقراض نسل يك دایناسور ۶۶ میلیون ساله آنقدر سنگین بود كه برای هر ناظری 
تکان دهنده می‌نمود. یکی از کاربران که پستش هزاران لايك گرفته بود. تا کید کرده 
بود جنایتی که اسپیلب رك انجام داده هیچ فرقی باجنایتی که خصی به خانه شما 
می آيد وانجام می‌دهد. ندارد ودر واقع به همین سرعت. این کار گردان صاحب نام 
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قراراست ۱۵۰ هزار تومان به من بدهند .ثريا حکمت ادامه داد: به وزارت ارشاد 
نامه نوشتم ودرخواست کمک كردهام. زمانى آقای انتظامى (عزت الله) به ما کمک 
می كرد اما دیگر خسته شد و الان ديكر جواب تلفن راهم نمی‌دهد. اخيرا آقای ايوبى 
ماهى 0٠‏ 1هزار تومان ماهيانه تعيين کرده‌اند و ۱۸۰ هزار تومان هم از طرح تكريم 
می كيرم ام اين مبلغ حتى نصف اجاره خانهام هم نمی‌شود ."آواز قو" آخرين فعاليت 
سای سکس IS‏ که ار در سال است ال 
زكري ار لا ی 


الى 


نیش "و فیلم بهاد ماندنى ای ايران" ناصر تقوايى به ايفاى نقش پرداخته است . 


خاوير باردم وينه لوپز كروز بر ضد جنایات اسرائيل 


ينهلويه كر وز وخاوير باردم.بازیگران سر شناس وزوج 
هنرمندءدر بیانیه‌های جد اكانهاى در خصوص امضاكردن 
نامداى که در آن حملههاى اسرائيل به نوار غزه محکوم 
شده‌بود. توضیح داداند .چندروزپیش گروهی ازهنر مندان 
ار 
ركفا را را ۱ 
خواندن د و آن را محکوم کردند.نامه این هنرمندان در 
روزنامه‌ای اسپانیایی منتشر شد ودر ان از اتحادیه اروپا 
خواسته شدهبود تا بمباران مر دم غير نظامی فلسطین از 
زمین» دریا وهوا متوقف شود. خاویر باردم در بخشی از 
بيانيه خود که روز جمعه اول اوت باعنوان "در خواست 
برای صلح منتشر کرده, نوشته است: امضای من صر فا به 
معنای در خواست برای صلح بود. ویر انگری و نفرت صر فا 
نفرت و ویرانی بیشتر تولید خواهد کرد." 
رن ای مدرک البو رها رها ما رارکت 
سر میگ ذارد؛ تحت محاصرهو زیر حمله‌های زمینی, هوایی و دریایی. خانه‌های 
فلسطینیان نابود می‌شود. به اب وبرق دسترسی ندارند و نمی‌توانند به راحتی 
به مدارس وبیمارستان‌های خود بروند ۰ امضاکنند كان اين نامه نسبت به آثار 
"فیزیکیاخلاقی‌وروانی" حمله‌های اسرائيل بر مردم غزه‌ابراز تاسف کرده‌و 
راهان ان اف ار 


به یکی از بدمن‌های فيلم هايش بدل شداالبته واکنش‌هانسبت به سیب زدن 
رها ایور وکام مص رفن اتکی کے سيت اما لون کہ 
میلیو نها سال پیش منقرض شده‌باشد. دیگر اوضاع طبیعی نیست !یکی از کابران 
فیس بوك از استیون پرسیده: چرااين حیوان نادر را کشتی؟ و دیگر ی نوشته: 
"نمی‌دانستم اسپیلب رگ شکار چی دایناسور است! .یکی دیگر از كاربر ان فيس بوك 
در یرال م دككس > طا را مدال جبوزةبازسارى کد و كار اسيلا کدر اناك 
00 ا 0 210 
ژوراسیک! ودیگری در پاسخ نوشتهاست كه برایم مهم نيست اوجه كسىاست. 
نباید آن‌حیوان رامی کشت. وبر خی دیگر باابر ازانز جاراز اسپیلبر گ, تاکید 
کرده‌اند دیگر هيج وقت فيلم هايش را تماشا نخواهند کرد! 1 


۳۲ إطاءات حر سے 


رس ہر چند. بر که آزام به نظ می ر سد اماممکن است تحساحی در زیر آب كمين كر ده داشد 
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بقایی 


/قصه یک اه 


i. ٠ 
مصطفی گلیاری‎ 


كابوس رهايم نمی کند. انگار موجودى بیرونی و 
جاندار است که مراوامی دارد پلک‌هایم را ببندم وبه 
سیاهچال کابوس‌های وخیم و بد خیم بغلتم. من که 
امروز مستوجب اين رنج‌ها هستم. روز گاری یکی از 
خوشبخت‌ترین مردهای اطرافم بودم. 

زنم "ماه رخ آدم‌تنهایی بود که پدر ومادر 
و خان واده‌ای حقیقی نداشت. دختری سرراهی 
بود که پیرزنی گیلانی اورابه فرزن دی گرفته بود. 
وقتی که ماهرخ لیسانس حسابداريش را گرفت. 
مادرخوان ده‌اش که‌اونیز ادم تنهایی بود. در حادثه‌ای 
جان باخت و ماهرخ کاملاً تنهاشد. از گیلان به تهران 
آمد ودر شر کتی که من مدير حسابداریش بودم. 
مشغول شد.بین تمام خانم‌های شر کت. شاخص بود. 
مسؤوليتش در کار, وقارش در رفتار, وادبش در گفتار 
و کردار.زبانزد همه بود. مهر بانى هارا جذب می کرد 
و کینه‌هاوبدرفتاری‌هارادر چشم بر هم‌زدنی از یاد 
می‌برد.روزی که از او خواستگاری کردم. گفت: "من یه 
دختر آسیب پذیرم. يدر و مادر خودم روه ركز ندیدم. 
از بجكى هم می‌دونستم کسی که بز رگم می کنه با 
من نسبت خونی نداره. واسه | دمی مثل من صداقت 
و وفور محبت. از واجباته بافقر و سختی‌های زند گی 
می‌سازم ولی بى صداقتی و بی مهری داغونم می کنه." 
من عاشق ماهرخ بودم يس با اطمینان قول دادم که 
سبد سبد صداقت و مهربانی به يايش خواهم ریخت. 

ماهرخ برایم بسی خوشقدم بود. شش ماه پس 
از ازدواج.یکی از کارخانه‌ه ای معر وف مواد لبنی. 
مرابه کار دعسوت كرد ومدير مالی کارخانه شدم. 
ماهرخ هم دلش می خواست با من بيايد ولی فکر 
کردیم که بهتر است اول خودم چند ماه | نجا کار كنم 
تاببینیم اوضاع چطور است. در محيط کارم تعدادی 
خانم کار می کر دند بنابراین ترجیح دادم همسرم در 
همان شر کت قبلی کار کند زیرا معتقد بودم خانم‌ها 
هرجه هم که منطقی باشند. نمی توانند تاب بیاورند که 
همسرشان با کار کنان خانم سرو کار داشته باشد.با 
همین منطق, ناچار شدم بهانه‌ای بیاورم و او را از تغییر 
محل شغل منصرف کنم. این اولین دروغم به ماهرخ 
بود ولى خودم فکر نمی کردم دروغ گفته‌ام. معتقد 
بودم زن موجودى احساساتى است ودر قضاوت 
اشتباه می كند بنابراین بايد هر جيزى که او رانگران 
می‌کند. از او ينهان كرد تا قضاوت بی‌جا نکند و حالش 
بد نشود. 

ماهرخ به من وحرفهايم كاملاً اعتمادداشت.در 
كارهايم كنجكاوى نمى كر د.از معدود زنهايى بود كه 
هركز سراغ جيب و كيف و كوشى واسناد خصوصى 
شوهرش نمی‌رفت. خودش هم هيج رازى راازمن 
ینهان نمی کرد. یکی از علاقه‌های ش اين بود که من 
به كوشى او جواب بدهم يا پیامک‌هایش رابخوانم.او 
برای من هیچ ابهای نداشت اما انگار کم کم من وارد 


وادی‌هایی مى شدم كه ناچار بودم چیزهای بیشتری 
راازاوپنه ان کنم.واین مصادف بود بایک ماه قبل از 
تولد دخترم مهسا. 

یکی از خانم هاى بایگانی به‌اسم "شهناز "به من 
بسیار احترام می گذاشت و محبت می کرد. در تاریخی 
که گفتم.بیمار شد و بااین که گفته بود کسی به عیادتش 
نرود.بادسته‌ای كل وسرزده‌زنگ خانه اش رازدم. 
خواه‌ناخواه مرابه داخل دعوت کرد. در پرونده‌اش 
خوانده بودم بیوه است اما نمی‌دانستم مستقل زند گی 
خندید و گفت "مستاًجر ". ماهی پانصد تومان کرایه 
می‌داد. بنابراین از حقوقش چیزی نمی‌ماند. پرسیدم 
خرج ود خلش راچطور جفت وجورمی کند؟ توضیحاتی 
داد که قانع نشد م. دوستانه سؤال پیچش کردم تااقرار 
کرد صیغه‌ی کسی بوده و خر جش رامی‌داده‌اما باردار 
شد وشوهرش وادارش کرد سقط کند. پس از سقط جر 
و بحث کرده و قرار گذاشته بودند وقتی که حال شهناز 
بهتر شد. بروند و صیغه رافسخ کنند. 

شهناز جوان و زیبا بود و به چشمم بسیار معصوم 
آمد.بی آن که به چیزی فکر كنم:اوراتشويق کردم 
همین فر داصیغه را فسخ کند وقول دادم خودم زند گی 
اوراتأمین می کنم. نگاهی طولانی به نگاهم دوخت 
و آهسته گفت: جواب خانمتون رو چی میدین؟" 
شتابزده گفتم: "طوری نمیشه... ماهر خ هم از کارهای 
خير استقبال می کنه. ایک هفته نگذشت كه شهناز 
كفت: "من نمی تونم کمک شمارو قبول كنم چون در ک 
نمی كنم جرابهم پول ميدين. اكه منظور تون کمک 
کر دنه» توی كارخونه خیلی‌ها هستن كه به کمک نياز 
دارن.جرامن روانتخاب کردین؟ گفتم: چون شمارو 
دوست دارم.اكه موافق باشين: بعد از عدّهى شماء عقد 


كنيم و کمکی كه می کنم. جاى نفقه باشه." 


رك اث 
اطلاعات شق رو ۳۳۱۷ 


اكر گلبرگ دل شمااز سنك زيرين آسيا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


اين قصه‌ی آه مردى است که به برزخ يشيمانى بى سود دچار شده است 


يك ماه ونيم يس از تولد دخترم. شهناز راصيغه 
كردم. آقاى كليارى من هیچ كمبودى در ماهرخ 
نمی‌دیدم. از خودم بيشتر به او اعتماد داشتم.از شهناز 
هم زیباتر و جوانتر بود اما وقت‌هایی که پیش شهناز 
می‌رفتم خیلی یله و سبک می شد م. با او هیچ آداب و 
ترتیبی نداشتم وبسیار راحت بودم. لازم نبود حالش 
رارعایت کم چون هیچ حساسیتی نداشت. دو سال 
پنهانی زن و شوهر بودیم و روز به روز به هم وابسته‌تر 
مى شديم. من كاملا مراقب بودم که این رابطه به 
ماهرخ ومهسا آسيب نزند. بیشتر كار می کردم و 
بخشی از د ر آمدم را که از ماهر خ پنهان بود. به شهناز 
می‌دادم.هفته‌ای سه بار به او سر می‌زدم وحتی | گر پس 
از نیمه شب به خانه می‌رفتم. ماهر خ چیزی نمی پر سید 
واز دیدنم خوشحالی می کرد. 

روزى حس کردم در برزخی ناگوار گرفتار 
شدهام. نه ماهر خ اشکالی داشت که بخواهم خودم 
راتوجیه كنم و بگویم به خاطر فلان کاستی او به زنی 
دیگر كرايش بيدا کرده‌ام. نه شسهناز عيب و آزاری 
داشت که دلم به فسخ نکاح رضایت بدهد. به هر دو 
علاقه‌ای افسانه‌ای داشتم و نمی خواستم سر مویی از 
من ناخرسند باشند. هر دو بسیار با گذشت ومهربان 
بودن د.حیران بودم که این جه بلایی بود که خودم را 
گرفتارش کردم. از وقتی که به برزخ پشیمانی بی سود 
دچارشسدم اضطرابی سياه گریبانم را گرفت که مبادا 
روزی ماه رخ از رازم باخبر شود ودل ناز کش چنان 
بشكند که غبارش با باد برود. او همیشه با افتخار 
می كفت "شوهرم منوخیلی دوس داره." اين فکرها 
رنك اعصابم را کبود کرده‌بود.از هر کاری خیلی زود 
خسته می‌شدم. روزی حامد. یکی از دوستان روز گار 
دانشجويى رادیدم.از انهايى بود که‌دوست داشتم 
جایشان باشم.اعتماد به نفس بالاو سر و زبان خوبی 


داشت. بسیار جسور و اهل ريسك بود. دختر ها وحتی 
يسر هابه او سمپاتی دات شتند و دورش می گشتند. از 
دیدن حامد هیجان‌زده شدم و رازی را که كسى از آن 
خبر نداشت. برایش تعریف کردم. خندید و بازویم 
رافشرد و گفت: ایول! انتظار همچین خربزه‌ای ازت 
نداشتم! "مرابسیار تحسين کرد و توضیح داد برای 
اين که بتوانم هر دو همسرم را اداره کنم» به دوپینگ 
نیاز دارم وباهزارویک دلیل قانعم کرد که هفته‌ای 
دو سه حب کوچک تر یاک بخورم. از نظر من ييشنهاد 
وحشتناکی نبود چون عمویم گاهی تریاک می كشيد و 

نسخه‌ی حامد مؤثر افتاد. هر بار که تریاک 
می‌خوردم. بسیار شنگول می‌شدم. کمی بعد روزی دو 
بار و در کمتر از سه ماه مصر ف تریا کم خیلی بالارفت. 
من خرج دو خانواده رامی‌دادم وهزینه‌ی تریا کم فشار 
جدی دی بود که جیبم از عه دهاش برنمی آمد ناچار 
كرك تودماغی راامتحان كردم که هم ارزان‌تر بود.هم 
خیلی زود اثر می کرد. آه که جه زود اثر می کرد! آن‌قدر 
زود که چهار ماه بعد از کر کی شدنم. قیافه‌ام بسيار 
تغییر کرد. اخلاقم به شکل عجیبی د گر گون شد ومنی 
که به مهر بانی و ارامش و خونسردی معروف بودم. 
برعکس شدم. در خانه و در محل کارم ساعتی یک 
بار به دستشویی می‌رفتم و کر ک به دماغم می‌ریختم. 
كاف مادم می رات كه هون دودفيقه بيش کرک 
ريختهام ودوبارهمصرف می کردم و حالم به هم 
می‌خورد و بالا مى آوردم. اگر کسی درباردى حالم 
حرفی می زد براق می‌شدم وحالت تهاجمی می گر فتم. 
فرقی‌هم نمی کرد که ماه رخ ومهس._اباش_دیاشهنازو 
یکی از کار کنان کارخانه. 

روزی‌در کارخانه به دلیل مصرف بیش از حد.حالم 
به هم خورد و به حالتی بين بیهوشی و خواب فرو رفتم. 
شهناز و یکی دیگر از همکاران مرا به بیمارستان برد ند. 
وقتی به هوش آمدم.ماهر خ وشهناز و مهسابالای‌سرم 
بودند وازاعتیادم باخبر شده‌بودند.اخم کردم وخودرا 
به خواب زدم تاسوّالی نکنند. به پیشنهاد پزشک. مر ااز 
بیمارستان به یکی از کمپ‌های خصوصی انتقال دادند. 
روز گار وحشتناکی بود. هر كس که بر ای نخستین بار 
خماری و ترک اعتیاد جه رن ج آور است. شاید هر گز 
وارد وادی اعتیاد نشود. در کمپ مثل دیوانه‌ها شده 
خودم رامی‌زدم و مورفین می‌خواستم. روز سوم با سر 
ماهرخ از ترس این که آسیبی جدى به خودم نزنم. 
حکم تر خیصم را گر فت وباهم به سوی خانه رفتیم. سر 
یکی از چهارراه‌ها كيف يول او رابرداشتم واز ماشین 
بیرون دويدم. مثل بچه‌ای که دنبال مادرش می گردد. 
دویدم و کرک خریدم. بعد شتابان به خانه‌ی شهناز 
رفتم وب ی آن که اجازه بد هم چیزی بپرسد. خودم را 
ساختم. نیم ساعت بعد سرحال شدم ويس از چند 
روز بی‌خوابی و درد سیم کشی و بی‌قراری, درحالی که 
سیگار می کشیدم. خوابم برد. 


باصدای گریه بیدار شدم. ماهرخ در پذیرایی 
خانه‌ی شهنازهق هق می کرد. شسهناز آمد وبانگاهی 
افسرده.لب گزید ودست بر دست کوفت و آهسته 
گفت: "ماهرخ همه چی من و تو رو فهميد.' پرسیدم: 
"چطور فهمید من‌اینجام "؟ گفت: "مهم اينه كه فهميد و 
آبروم رفت... دیگه از کجا و چطورش اهمیتی نداره." 

به شهناز گفتم برود تا خودم بيایم. از مغز معیوبم 
گذشت که به هر دو بگویم سرطان دارم و برای تحمل 
كردن دردهایم مورفین مصرف می کنم. کمی بعد 
رفتم وموضوع سرطانم راچن ان تعریف کردم که 
خودم باورم شد ولی آنها باور نکر دند زیراواکنشی 
نشان ندادند ونگاهشان رادزدیدند. از رفتار انها که 
به معنی باور نکر دن حر فم بود. عصبی شدم و گفتم: 
"من دارم از سرطان درد می کشم.شماها پو زخند 
مى زنين؟ " ماهر خ دوباره به گریه افتاد و خواهش و 
التماس کرد كه از این کارهادست بردار ومثل‌سابق 
بشو. مهم هم نیست زن گرفتی. گفتم: آمنظورت اينه 
که من سرطان ندارم ودروغ‌میگم؟ وبلند شدم تا 
از آنجا بروم. شهناز دوید و در راقفل کرد و کلید را 
برداشت. خودزنی کردم وسرم راشکستم. ماهر خ از 
دیدن أن صحنه يس افتاد و با خرناس‌هایی پر خراش: 
از حال رفت. بی‌دلیل به جان شهناز افتادم و اورازدم و 
كليد راكرفتم.در را که باز كردم:مأمورهاى کمپ را 
ديدم ومرابه درخواست ماهرخ که قبلا به آنهازنگ 
زده بود. به کمپ بردند. 

همه جای کمپ ير از سرمایی جهنمی بود. میلی به 
خوردن نداشتم. مدام حالم به هم می‌خورد و زرداب 
بالا می‌آوردم. داروهای قوی خواب هم نمی‌توانستند 
مرابخوابانند..روزها قابل تحمل تر بود ولی وقتی که 
خاموشی می‌دادند. مثل جغدی که روی ویرانه‌های 
هستی خودش نشسته, قوز می کر دم و در انتظاری 
که طولانی تر از سرس بز شدن شوره‌زارهاست. چشم 
بهراه‌دمیدن صبح مى شدم. یک ماه ونیم گذشت 
تابه مرحله‌ی افسردگی و ناتوانی جسمی رسیدم و 
آبریزش چشم و دماغم قطع شد. در آن مدت فقط 
يك فکر داشتم:از کمپ ازاد شوم و خودم رابه ساقی 
برسانم وپنج گرم كرك بخرم. حاضر بودم دروغ 
بگویم. قول بدهم. خیانت کنم. دوز و کلک سوار كنم 
وبه دوست ودشمن ناروبزنم تافکر کنند خوب 
شده‌ام. و سرانجام ماهر خ باور کرد که درمان شده‌ام 
و ترخیصم را گرفت. 

هیچ شر کتی قبول نمی کند یک معتاد دو زنه 
که خودزنی هم می کند. مدير مالی‌اش باشد بنابراین 
هيأت مدیره‌ی کارخانه طبق این قانون که گوشت را 
جلو گربه نمی گذارند. مرا بازخرید کردند. زمستان 
بود و شهناز سعی می کرد خودش رااز ماهرخ دور 
نگه دارد تا کانون خانه‌ی من گر مايى بگیرد اما ماهرخ 
زنی بسیار افسرده و عصبی و پر خاشگر شده‌بود. 
مهسا تيك عصبی گر فته بود وبی‌دلیل می‌خندید و 
دماغ رابالا کید وی که خواستی از کیت 
به خانه برویم. كوشى ماهر خ را کش رفتم ودر بخش 
نگهبانی گذاشتم. به خانه كه رسیدیم. دنبال موبایلش 


| ۱ گر 
۲ الاعات کل 


كشت وفهميد آن رادر نگهبانی جا گذاشته.وقتی که 
خواست برود. گفت: "برو يشت بوم يه نگاه به کلاهک 
دود کش بخاری بنداز. انگار دوده ارو پس ميزنه." 
گفتم چشم ولی همین كه رفت آژانس گرفتم وقبل 
از این که بر گردد. کر ک خریدم و" پت آزدم.وقتی 
آمد.بااولین نگاه متوجه شد چه ر کبی به اوزده‌ام. 
فریادها كشيد ووسايل روی میز را پرت کرد. تاب 
اين اداها رانداشتم. اخم کردم و به خانه‌ی شهناز رفتم 
اعتراض يا خواهشی کند چون تامی امد حرفی بزند. 
فریاد می کشیدم و خودم رامی‌زدم. از بس کلونازپام و 
کلونودین خورده‌بودم وپت زده‌بودم. حافظه‌ام خراب 
شده‌بود.برای مثال. شهناز تعر یف می کرد که دیشب 
روى اوبنزين ريخته بودم و تهدیدش کرده‌بودم اگر 
یک بار دیگر نصيحت کند. آتشش می‌زنم. من چیزی 
به یاد نمی | وردم. جانوری شده‌بودم که کرم‌هامغزش 
را مکیده بودند. 

يس از چند روز شهناز تصمیم كرفت به ماهرخ 
سری بز ند زیر از دیشب به تلفنش جواب نمی‌داد. 
یکی از عصرهای نمناک زمستان بود. منگ و كيج 
جلو تلویزیون افتاده‌بودم و در خلسهای تاریک ولزج 
غوطه می‌خوردم. شهناز پیامک داد که زود. خودم 
از من بعید بود باد يدن چنین پیامی حر کتی كنم ولی 
بااين که کر ک بویایی مرابسیار ضعیف کر ده بود. بوی 
كاز بخاری نفتی می آمد. ماهرخ و مهسا كنار بخاری 
نشان بدهم.مدتی مبهوت بودم. بعد شهناز راصدا 
کردم. جوابی نبود. به پذیرایی آمدم.روی تلویزیون 
یادداشتی بود: "هیچوقت نذاشتی حر فم رو بهت بزنم. 
آشغالی. خدالعنتت کنه که باعث مرگ این دو تاو 
بدبختی من شدی. دنبالم نگر د چون پیدام نمی کنی. 
كاش دنبال خودت می كشتى." 

از ترس ياشايد از منكى اعتیاد از خانه فرار كردم. 
تاپاسی يس از شب در کافی‌شاپ‌ها سر گر دان بودم. 
شب هرچه کر ک داشتم.پت زدم و نیم ساعت بعد 
كنار خیابان افتادم. سه روز بعد در بیماستان چشم باز 
کردم و فهمیدم زنده‌ام. می‌دانستم اگر فرار نکنم. از 
درد خماری خواهم مرد اما برای فرار دير شده بود. دو 
تا پرونده‌ی مر گ ماهرخ و مهسا و شهناز تکمیل شد 
وآزاد شدم.درآن مدت در بند زندانیان روانی بودم 
واعتيادم رفته بود ولی مدام بايد دارومی‌خوردم.از 
روزى كه بدنم سم زاديى شده بود. عقل و احساساتم 
كم كم بر گشتند وفهميدم جه بلایی سر خود م وعزیزانم 
آورده‌ام. حالا ينج سال گذشته و ادمی بيمار و دلمرده 
وخرابم که عذاب وجدان و کابوس‌های جانخراش 


اك در تادستان نكو شی در ایب هم ثم دای ده دست 


نخه اهی اور د 


©مثل دلنادری 
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sooshtraa@yahoo c0 . مصطفی گلیاری‎ 


نين 


ياامام رضا(ع) نوشت افزار مى خواهيم! 


اين عكس را«ميم. نخجوانى» فرستاده ونوشته: 
«اين یک دختربجدى كرداست ومثل | زيسر بچه‌ای 
نيست كه عکسش رادر متروى تجريش انداختيد. 
كار آنيسرايناست که ادای درس خواندن 
دربياورد تامردم کانسه‌اش رايرازيول كنند.اين 
دختر واقعاً درس می‌خواند واگر به او صدقه بدهند. 
قبول نمی کند. چیزی به باز شدن مدر سه‌ها نمانده. 
ازدولت هم انتظار نداریم بودجه‌ی بیشتری‌در 
اختیار آموزش وپرورش شهرهاى محروم بگذارد 
چون لابد بودجه ندارد 
که بیشترش نمی کند. 
يس كاش مردمدر 
جشن عاطفههاى 
امسال. كارستان 
کنندوخیرین‌برای 
دانش آموزان‌مستمند. 
مستمری‌های به‌درد 
بخور اختصاص 
دهند.» خانم يا اقاى 


ميم. نخجوانی» مطمئنم كه بين اين جور بجدها 
استعدادهاى نابى وجود دارد. يادم هست بچه 
كه بودم ودر مش هد بودیم. از طرف امام رضا(ع) 
می‌رفتند وبجههاى مستمند روستاهای دور رابه 
مشهد میآوردند.یک مهمان‌پذیر در صحن‌ورودی 
حرم بود وبچه‌ها را ا نجا پانسیون می کردند وتا 
آخرین روز تحصیل, خر جشان رامی‌دادند.اگر هنوز 
مزه دارد. 


بزنم به تخته چه قطار خلوتی! 


«صادق جاویدان» این عکس راشکار کر ده و 
نوشته:«برای کاری‌اداری‌از کر مانشاه‌به تهران 
اطلاعات هفتگی بیایم. از شوش به مقصد ایستگاه 
حقانی سوار متروی خط یک شدم تابه مجله بیایم. از 
انجا هم می‌خواستم با متروبه پایانه‌ی آزادی بروم. 
E‏ ات سم تسه 


به مجله و از آنجابه ميدان آزادى مى رساند. وقتی 
به ایستگاه سعدی رسیدیم, قطار خراب شد و پیاده 
شدیم.این عکس را انداختم و منتظر شدم قطاری 
دیگر برسد. وقتی قطار آمد. تعداد مسافرها آن‌قدر 
زياد بود كه يس از آمدن سه قطار, باز هم نتوانستم 
سوار شوم. آخرش چون ديرم شده بود. تاكسى 
ا ی ی 
آن روز است.» 
و 


رابت كدر اوت ودود 
بودیم و چشممان روشن 
سد. 

دفعهی بعد که به 
| تهران آمدی, خبر كن 
برایت دربست بفرستیم و 
دربست در خدمتت باشیم 
وهی بگوییم سیب وهی 
بزنیم به تخته. 


-مادر جون, تو که با این حساب صبح تاشب 
داری توی غربت اشک می‌ریزی, واسه چی برنمی 
گردی مملکت خودت؟ 

همه زدند زیر خنده و داریوش هم خندید و بعد 
همان حرفی رازد که خیلی از تحصیلکر ده‌های خارج 
از كشور می گویند: اف ترسم كار گیرم E‏ 

من هم به آرامی گفتم: "شما با این مدرک واين 
سايقه کارت جعبا دل کو وکا ہی کے حي 
اگر شغل تحصيلىات راهم كير نیاری, با روزی ۱۲ 
ساعت مسافر کشی هم می‌تونی توی ايران زند گی 
کنی و مجبور نباشی خودت رو مکزیکی معرفی 
کتی! 

داريوش سرى تکان داد و گفت: "يدر و مادرم 
آنقدر پیر هستند كه نمی‌تونند كمكم کنند, شما 
كمكم می كنى؟" 

در نگاه داریوش جيزى بود كه دلم رالرزاند. 
سرم را يائين انداختم. هنوز حرفى نزده بودم كه 
خاله مریم روبهاو کرد و گفت: آقاداریوشبیا 


سر میز شام که به قول ایر انی‌ها.... مادرزنت خیلی 


بقیه از فی | کک 


آمده‌بودو گفت: اولاً که‌اون‌سه‌تاشاهد.یکیشون 
سیگارفروش سر چهارراه‌بود ورفیق پدره.دوتای 
دیگه هم از رفقای اصلان بودند که اولش حرف‌های 
اون اراتائید كردن اماوقتى بهشون گفتم شسهادت 
دروغ شش ماهزندان داره هر سه نفر شون این نامه 
روامضا کردند که در قب ال گر فتن يول از اصلان و 
باباش, قرار شده شهادت دروغ بدهند. در عوض ما 
هم کاری‌باهاشون‌نداشته باشیم اضمنا کلانتر.بدون 
اجازه شمارفتم به اون دبیر ستان دختر انه اماخانم 
مدير شون می كفت بابای د خترهخودش از خونه تلفن 
زده و گفته دخترم رو زودتر بفرس تيد خونه باهاش 
كار داریم "۲ 

خلاصه که نامردها جوری هماهنگ می کنند که 
تادختر شون از كنار نويد كه داشته‌از دانشگاه‌برمی 
گشته, رد ميشه سياه بازى راه‌میندازن و دختره جیغ 
میکشه و اصلان و باباش سر مى رسند و... بقیه ماجرا 
روهم که خودتان از زبون اون دو تا شامورتی "واين 
جوون مظلوم شنیدین! 

باشنیدن حرف‌های‌محسن تردی درا کنار 
گذاشتم وشماره‌تلفن جواهر فروشی دایی محمود 
را گرفتم و 


اد اد ماد 
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_حاج محم ود آقامن غلط كردم!من اشتباه 


دوستت داره که موقع غذا پیدات شدا 

داری وش بی‌اختیار به مادرم نگاه کرد. مادرم به 
من خندید و من از خجالت سکوت کردم و دیوید 
ولوکاس شروع به خواندن آواز معروف آمریکایی 
کردند: 

"هياهياهو.... هیاهیاه و" و داریوش به من خیره 
بودا 


به كشورش بر گشت ویک شب با پدر و مادرش به 

دار یوش تقر يبا هفت ماه بیکار بود تابالاخره در 
یک شركت دولتی, شغلی مر تبط با تحصیلاتش بيدا 
كرد و.... 

در جشن عروسيمان که خالههايم همراه 
شوهرانشان به ايران آمده بودند, دیوید جمله‌ای 

-لعنت به بن لادن و رفقاش که در روز ۱۱ 
سپتامبر مردم بیگناه رو به قتل رساندند اما... اما اگر 
آن حادثه. فقط یک میوه شیرین داشته باشد. ازدواج 


مرسده و داریوش اس ۱ 


کردم... 

اینها را يدر اصلان می گفت. دایی محمود که همه 
چیز رااز زبان من و محسن شنیده بود. بلافاصله برای 
نويد وثيقه گذاشت وهمین کهاورابیرون آورد. از 
اصلان و پدرش به جرم اعاده حیثیت ,شکایت كرد! 
حالا قرار بود هر دو نفر آنهاراهی بازداشتگاه شوند اما 
پدراصلان حاضر بود حقوق دوماه خودش رابابت 
كسب رضایت بير داز د تااووپسرش باز داشت نشوند. 
اما دایی محمود گفت: "به جای اين همه پول, فقط ينج 
تامشت ولگدی که به خواهر زاده‌ام زدين باید از من 
بخورید تا رضایت بدم؛ قبوله؟" 

اصلان كفت قبوله؟ پدرش سر انداخت پائین. 
دایی محمود به خواهر زاده‌اش نگاه کر د. نويد لبخندی 
معصومانه زد و دایی محمود تف انداخت توى صورت 
اصلان و به پدرش گفت: 

-اين آب دهان حق تو بود نامرد... 

بعدهم رضايت داد. اصلان ويدرش باعجلهاز 
كلانترى خارج شدند ودايى محمود به نويد كفت: 
"این تجربه باشه تا بعد ازاين هر جى برات اتفاق افتاد 
به من بكى. تو داماد منى!" 

نويد ودائيش مشغول تشكر بودند كه محسن و 
استوارباسه جعبه شيرينى وارداتاق شدند. محسن 
گفت: اینم‌به سلامتیآ قاداماد ادایی‌ونوید خندیدند. 
من نكاهى به مر د غریبه‌ ای انداختم که دست بر كردن 
محسن‌داشتبه استوارنگاه کر دم وباخنده‌اوفهمیدم 
محسن هم با شوهر خاله‌اش آشتی كرده... 


۱ لا ی 
۲ الاعات شق 


این مدت از فردی به فرد دیگر متفاوت است 
حتی در افراد سالمی که رژیم غذایی یکسانی دارند. 
اگر چه محتوای‌معده‌ی مر ده سریع تراز خانم هابه 
روده کوچک می‌رسد. زمان تخلیه نهایی تقريباً یکی 
است وبين ۱۲ تا ۰ ۵ساعت كاملا طبیعی است.جالب 
است بدانید طول روده‌ی حیواناتی که گوشت فاسد 
می‌خورند. کوتاه‌تر است تامواد فاسد زود تر دفع 
شوند به همین دلیل است که برای مثال لاشخورها 
باخوردن لاشدهايى كه بسيار فاسد شده‌اند.بیمار 
نمی‌شوند. 

آیامی‌توان صدای كوش خراش رابه 
انرژی مفید تبدیل کرد؟ 

بااینکه سر و صدای ناشی از ترافیک؛ یک صدای 
تقریباً کر کننده و بسیار بلند است.یک منبع ضعیف 
انرزى به حساب می آید.حتی صدای ۰ ۰ ۱دسی‌بل که 
ناشی از حر کت یک کامیون است می تواند یک صدم 
وات در هر متر مربع نیرو تولید می كند. اگر بخواهیم 


مقایسه کنیم.انرژی حاصل از نور خور شید. ده‌هاهزار 


بارمتراکم تر است.انسان آموخته ازهر حر کتی‌انرژی 
بگیرد حتی برای ساحل درياها بالشتکی‌هایی طراحی 
کرده‌اند كه باحر کات نرم امواج تکان می‌خور ند و این 
حر کت‌هادینام‌های ساده‌ای رابه حر کت درمی آورد 
واز آن برق تولید می‌شود. 


چرا هنكام تصادف همه چیز کند اتفاق 
می‌افتد؟ 

چون تخمین مااز زمانی که كذشته به این بستگی 
دارد که چقد راز آن اتفاق یا جادفه رابه خاطر 
می آ وريم. بررسی‌های زیادی در این موردانجام شده 
است. دانشمندان در یک بر رسی»از گر وهی داوطلب 
خواستند از یک تور به ارتفاع ۵۰متر پرت شوند. 
مدت زمان سقوط آزاد اين افراد سه ثانيه بود اما آنها 
می كفتند احساس می کر دند حر کتشان کند بوده‌و 
افتادن. بين سه تاشش ثانيه طول كشيدهاست. برای 
بى بردن به اينكه آيا آنها واقعاً وقايع را آرام‌تر تجربه 
كردند.يك ساعت مچی به دستشان بسته شد که 
عقربه‌ه ای آن به طور تصاد فی مى جرخيد وح ر كت 
عقربه‌ها انقدر سریع بود كه داوطلبان نمی توانستند 
بادقت آن راببینند. هنكام افتادن. آنها نمی‌توانستند 
خیلی واضح عددها را ببینند واين یعنی, زمان حقیقتا 
کند ویا کشدار نمی‌شد.بلکه آنهافقط حادثه‌راآن 
طور که اتفاق افتاده بود به خاطر می آوردند.بنابه 
گفته‌ی دانشمندان, شاید اين به بخشی از مغز به نام 
"آمیگدالا" ربط داشته باشد. این بخش مغز در ترس 
انسان نقش دار د و بسیار فعال است وبر خاطراتی كه 
ساخته و پر داخته می‌شوند. تاثیر می گذارد. 


وای 
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هدن ۳۵ قابى 


/ ورزشی 


زیر نظر: على كيانى موحد 


× امیر قلعهنويى قبل از بازى باراه آهن 
مصاحبه‌ای انجام داد و پاسخ بخشى از حرف‌های 
شما را داد. آیا علاقه‌ای دارید که به حرف هايش 
پاسخ دهید. او كفت اكر شمارا می‌خواست و در 
استقلال می‌ماند ید مرد بود و آدم خوبى.... 

خیلی جالب است که در دو فصلی که در 
استقلال بودم و البته یکی به انتها نرسید. ایشان یک 
بار هم نگفتند تو رانمی‌خواهم واين اولین باری است 
که جنين چیزهایی می‌شنوم. يس معلوم است در 
ان زمان اندازه خود را می‌دانستند. من علاقه‌ای به 
پاسخ دادن به حرف‌های ایشان نداشتم ولی از این 
به بعد جواب می‌دهم تا خیلی چیزها معلوم شود. 
اول اینکه من هنوز هم می كويم به خاطر اين آقا 
به استقلال آمدم و این موضوع را منکر نمی‌شسوم 
و دلیل ان درخواست‌هایی بود که شما داشتید. 
حتماً پادتان هست چند بار به من زنك زدید که به 
استقلال ييا آن موقع رباد شما را نمی‌شناختم وبا 
مرور زمان اين مسایل را فهمیدم. فقط شنیده بودم 
كه شما نام خویی دز این فوتیال دارید: 

۲( قلعه نویی گفته که حرف‌های شما بر ایشان 
ارزش ندارد. 

ایشان که هميشه می گفتند من جواب 
شاگردهايم رانمی‌دهم. ولی دیدید در مقابل 
حرف‌هایی که می گفت ارزش ندارد. جقدر وا کنش 
نشان داد. دو مصاحبه کرد و در دومین مصاحبه به 


جای حرف زدن درباره بازی راه آهن و استقلال, 
بیشتر زمان کنفر انس درباره مصاحبه من حرف زد. 
با توجه به این اتفاقات می‌توانم بگویم یکی از نکات 
تاریک فوتبال من اين است که یکسال و نیم شاگرد 
شمادر استقلال بودم و خیلی دير این مسایل را 


فهمیدم. بنده افتخارم اين است که شاگردی امثال 
شاهرخی, د کے دوالنقا ۰ ۳/۲ 
یاوری.ابراهيم قاسمپور ...را کرده‌ام نه شما!البته 
شماحق دارید در مورد من زياد حرف بزنید چون 
مقابل آدم بزرگتر از خود قرار گرفته‌اید. شما که 
در دوران بازیگری‌تان به اندازه شماره پیراهن من 
هم افتخار كسب نکردهاید! 

و گفته که نباید نکونام در اين مقطع حرف 
م9 

می گویید نکون ام نباید در اين مقطع حرف 
می‌ز د. وقتی استقلال قهرمان شد مصاحبه کردم 
مى زنيم دوباره می كوييد نباید الان حرف می‌زد! 
شما که می گویید حرف‌هایتان را همان موقع بزنید. 
یادتان هست یکی از بازیکنان از نحوه تمریناتتان 
ايراد كرفت وبا اوچه رفتاری کردید؟!برای او چه 
اتفاقی افتاد؟! جطور شما هر وقت دوست داریا 
مصاحبه می كنيد و حرف مى زنيد ولی اگر من حرف 
بزنم ايراد دارد.اینقدر با مردم بازی نکنید. 

۲(قلعه نويى ظاهرااز عملکر د شمادر استقلال 
رضايت نداشته است. 

اولاایشان در حدواندازه‌من تس اكه در 
مورد من حرف فنی بزند. تاريخ من در اين فوتبال 
مشخص است ولی در مورد شما حرف بسیار است. 
اگر من بد بودم چرا كفتيد نکونام بهترین بازیکن 
آسیاست وحقش رادر مراسم بهترین‌های آسيا 
خورده‌ان د؟! من را در نیم فصل اول به خاطر اينكه 
آماده نبودم بازی دادید. ضعیف ظاهر شدم ولی در 
نيم فصل دوم به كفته خودتان در آن مقطع, یکی 
از بهترین‌های تیم بودم. اصلاً اگر بد بودم چراشما 
هميشه من را ثابت بازی می‌دادید؟ 

(شما در مصاحبه‌تان مدام از نقش پررنگ 
یک فرد گفتید و انتقاد اصلی تان به حضور او در 
كنار اين مربی بود. شما منتظر واکنش قلعه‌نویی 


رسانه‌ای است. 


اختلافات جواد نکونام با امير قلعه‌نویی که در میانه‌های فصل گذشته به جدایی اين بازیکن از 
استقلال منجر شد. يس از مصاحبه دو طرف عليه يكد یگر در حال تبدیل شدن به یک جنگ 


به این سوال بودید؟ 

حرف من با آقایان همین است. شما دو سه 
تامصاحبه کرده‌اید ولی هنوز نسبت به اقدام‌های 
دلال متس وری اا رای ا اال 
کارهانی که کرد اف ول داارود يأ قدازرود© بجيف 
من اصلاً ماندن يا نماندن خودم در استقلال نبوده. 
چون خودتان می‌دانید که ادامه همکاری ما بعد 
است که شما خبر داشتید دلال منشوری جه کار 
می كند یا نه؟ برای شما بد است که نزدیکترین 
افراد به شما اين کارها را مى کنند و خودتان متوجه 
نیستید.البتهایمان موسوی در مصاحبه‌اش گنت 
که شما می‌دانستید و واقعاً برای من سوال است که 
اگر می‌دانستید بر خوردی کردید یا نه؟ 

البته قلعه‌نوعی گفته که بايد در داد گاه 
حاضر شوید. 

بله, من مشکلی با این موضوع ندارم. امیدوارم 
ا اتفاق پیفید تام کے 
راست می كويد و چه کسی دروغ. من هم مدارکی 
دارم و ادم‌هایی هستند که شهادت بدهند. یادتان 
رفته به خود من جه حرف‌هایی درباره رسیدن به 
تيم ملی زدید ؟اهم خودتان هم دلال منشوری! 

۲(قلعه نویی معتقد است بیشتر ین خدمت رابا 
حضور باز یکنان استقلالی به تیم ملی کرداند . 

اولا که دست آقای فتح له زاده درد نکند که این 
بازیکنان را در استقلال دور هم جمع کرد. حداقل 
جواب زحمت‌های ایش ان را ۱ ۲۳ 
که با فتحاللهزاده آمده‌اید وبااو می‌روید. اما جه 
شد؟ اين همه بازیکن برایتان به خدمت گرفت. تیم 
در لیگ پنجم شد و به جای اينكه مربی عوض شود. 
مدیرعامل عوض شد. چرا؟ چون با ترفند جوانگرایی 
در استقلال ماندید. از رتبه استقلال در دنیا كفتيد 
واز نقش خودتان. اين که کار بازیکنان بود نه شماء 
وگرنه همه می‌دانند که شما حرف فنی زیادی برای 


کاپیتان تیم ملی ايران که در آستانه باز گشت به اوساسونا قرار دارد در واكنش به صحبت‌های 
جد ید قلعه‌نویی كفت که چراسرمربی استقلال از یک دلال منشوری که در كنار اوست اعلام 
برائت نمی کند. کاپیتان تیم ملی ايران در كفت و گویی ضمن تسلیت به مناسبت در گذشت ناصر 
احمد پور و حسین معدنی, در پاسخ به اظهارات امير قلعه نویی که در نشست خبری پیش از بازی 
استقلال مقابل راه آهن انجام شد. گوشه‌های جد يد تری از ناراحتی خود از سرمربی آبی‌ها و دلایل 


اختلافاتش با او را باز کرد. 


2 
اعات کک پا زو ۳۱۷ 


گفتن ندارید. يس نمی توانید ادعایی هم داشته 
باشید و بهتر است دست از حرفهاى عامه‌یسند 
بردارید. خودتان هم می‌دانید تمرینات‌تان تکراری 
است و حرف زیادی برای گفتن ندارید. 

)”اودر بخشی از مصاحبه گفته بود که به 
توصيه مربیان نيم ملی در بازی با پیکان شمارا 
به زمین نفرستاد؛ همان مسابقه بعد از بازی لبنان 
که سه گل زدید. 

شمابا بازی دادن بازیکن مصدوم در کار تیم 
ملی گذاشتید.الان توصیه پذیر شده‌اید که گفتند به 
نکونام بازی ندهید و بازی ندادید؟ چطور وقتی من 
اول فصل اصلا ماده نبودم تارسیدم بازیام دادید 
ال و يمك 
بازيكن معروف تيم ملى رادو بازى با پای مصدوم 
به زور در استقلال بازى نمی‌دادید كه تامرز نابودى 
ييش برود. شماحامى تيم ملى بودهايد؟! همه 
ا سوال رام که ر لاقم کید 
توصیه‌ها را يذير فتيد! شما در کار تيم ملى نگذارید. 
نمی‌خواهد حمایت کنید! 

۲( قلعه‌نویی اعتقاد دارد شما یک سال و 
نیم در استقلال بازی کرده 
واندازه ۱۵ سال مصاحبه 
کرداید . 

می گویید من یک سال 
ونيم در استقلال بوده‌ام. این 
حرف درست است ولی همه 
فى ذانت من اهفل مضاحبه 
بايد اين کار راانجام مىدادم 
كنيد.يك سال ونيم در 
استقلال بودم و اتفاقاتی ديدم 
که در ۵ ١‏ سال فوتبالهيجوقت 
نديده بودم. از طرفى من مثل 
شمانيستم كه هر دوربينى 
را ببينم» سريعا ب دوم جلوو 
مصاحبه كنم. شما خودتان هر 
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وقت از استقلال رفتید. صحبت نکر دید؟! سکوها 
را آرام کردید؟! هنوز مردم یادشان نرفته بعد از 
داربی ۳بر ۲ مصاحبه کردید و گفتید سه كل زايد 
به من ربطی ندارد. اصفهان رفتید چند تا بازیکن 
با خودتان بردید که استقلال تضعیف شود؟ در 
تبریز بعد از باخت مقابل استقلال جه کردید؟ 
در کرم ان چطور؟ مردم این چیزها را فراموش 
نکرداند . 

۲(قلعه نویی كفت که در برنامه ۰علیه 
فتح‌الّه زاده صحبت کردی. ماجرا همان ماجرای 
صدور رضایتنامه تان در دو دقيقه بود. درست 
است؟ 

نمی‌دانم جرا توب را به زمین فتحالله زاده 
می‌اندازند؟ خودتان می‌دانید مشکل من با 
خودتان بود. يس يشت فتح‌للّه زاده سنگر نگیرید. 
یادتان هست چشم در چشم شما نكاه كردم و 
هم بودند يس نگویید مشکل من با فرد دیگری 
بود. خیلی جالب است در مصاحبه‌تان حرف‌هایی 
مى زنيد که مردم هم تعجب می کنند. مثلاً نگران 
هستید که یک روزنامه (خبر) ویک 
برنامه(۰٩)‏ عليه شماست ولی از 
دوستانی که همسو با شما هستند و 
مدام علیه کساتی که با شما نیستند] 
مطلب می‌نویسند و کم هم نیستند 
حرف نمی‌زنید. 

× افشارزاده در كفتوكو 
باایسنااشاره کرده بود که بهتر 
بود شما حرمت قلعه‌نویی را حفظ 
می‌کردید . 

افشار زاده‌یکی از بهترین مدیران 
ورزشی کشور بوده است و من برای 
اواحترام زیادی قائلم. من پیش 
ازاين با افشارزاده تلفتی صحبت 
کرده‌ام. او مدير قوی و کارآمدی 
است وامیدوارم که اجازه دهند در 
استقلال در کارش موفق باشد. 
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۲ الاعات یی 


مظنون اصلی سر قت پر و نده 

پزشکی شوماخر خود کشی کرد 
مردی كه به اتهام دزدی پرونده پزشکی میشائیل 
شوماخر قهر مان مسابقات اتومبیل‌رانی بازداشت 
شده بود. در زندان خود کشی کرد. این مرد که کارمند 
یک شر کت هوایی امدادرسانی در سوئیس بوده در 
پی فر وش اين اسناد به رسانه‌ها بود. 
مأموران زندانى در سوئیس جنازه‌مردی را که به 
اتهام دزدی اسناد پزشکی میشائیل شوماخر قهرمان 
مسابقات اتومبیل‌رانی فر مول یک بازداشت شده بود 
در سلول او پیدا کر دند. این مرد روز سه‌شنبه(۵اوت / 
۱۴ مرداد) بهاتهام نقض رازداری حرفه‌ای ‏ به طور 
موقت بازداشت شده بود. 
دادستان زوریخ نیز ضمن تأييد خبر مر گ اين مرد. 
احتمال دخالت فر ددیگری در پر ونده‌دزدی اسناد 
پزشکی میشائیل شوماخ وامنتفی دانست. 
پلیس سوئیس دلیل مرگ فرد بازداشت شده را 
خود کشی اعلام کر ده است. این فرد یکی از کارمندان 
رده‌بالای یک شر کت سوئیسی امدادرسانی‌هوایی 
بوده‌است.اومتهم بود که بخشی از مدارک پرونده 
پزشکی میشائیل شوماخر را که در هنكام اسکی دچار 
سانحه شد.برای فروش به تعدادی از رسانه‌های 
سوئیس, فر انسه و آلمان بیشسنهاد کرده‌است.این 
اسناد. مشتمل بر ۱۱ تا ۱۲ صفحه گزارش پزشکی. 
باایمیل به رسانه‌ها فرستاده‌شده‌بود. فر ستنده‌اين 
اسناد خواستار دریافت حدود ۰ ۵هزار یوروبرای 
ارائه تمام سندها شده بود.خانواده‌میشائیل شوماخر 
دريى اين ماجرابه پلیس شکایت کرد. پلیس فرانسه 
هم يس از پیدا كردن آی‌پی کامپیوتری که اين اسناد 
از نها ایمیل‌شده‌بود. به یک شر کت هلی کوپتر های 
امدادرسانی در زوریخ رسید. 
اين شر کت اماهر گونه دخالت در این ماجرارابه 
شدت رد کرد.اماپلیس فرانسه وسوئیس در ادامه 
تحقيقات خود به‌اين فر د مظنون رسید واورابدون 
اطلاع افکار عمومی روز سه‌شنبه (۵اوت/ ۱۴ مرداد) 
بازداشت کرد. 
به نوشته روزنامه آلمانی بیلد ؛ خانواده‌میشائیل 
شوماخر نیز تاظهر روز چهارشنبه(۶اوت /۱۵ 
مرداد) از بازداشت این فر د اطلاعی نداشتند.زابینه 
كيلك مدب ا ا توما حر ريه ابن 
روزنامه گفته که ازشنيد ن اين خبر "حير تزدهو 
عمیقاش و که شده‌است.شوماخر دو ماه پیش میانه‌ماه 
ژوفن از کینیک دانشگاه کر ونول ف رنه 
به بیمارستان لاوزانا در سوئیس 
منتقل شد.او که هفت بار قهرمان 
ما 
جهان‌شده‌روز ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ 

بس از كدشت هماه و نیم از كما 

خارج شد و دوره طولانى 
توانبخشى را آغاز كرد. 


أنججه ہی حول ردد داعث ز خیم معده ذمي شو 


د بلکه آنجه شمارا می خور د مو جب ,يبدا 


د 


1 


هد كت ذونتاک 


سوایبامحدنصیر دونده‌زن مالزیایی يس از عبور 
از کشورهای چین,قزاقستان.ازبکستان وتر کمنستان 
واردایران شد تايس از عبوراز کشور ما تاایتالیاادامه 
مسير دهد. شاهر ود محل اقامت وی وهمراهانشان بود 
وبا معرفی یکی از همکاران.سفارت مالزی بامن تماس 
كرفت وقرار ماد ر هتل پارامیدا گذاشته شد تاباوی 
گفتگویی داشته باشیم. ساعت ۲۳همزمان باوى وارد 
هتل شدم با خانم سوایبا (دونده؛ خانم روزاینی (مدیر 
تيم) وخانم روحانی(مربی) به كف توكو نشستم. ضمن 
تشكراز آقاى حسين شيخ لومترجم كروه ماحصل اين 
كفتكورا می‌خوانید. 

ازخانم روزاينى در باره جكونكى هماهنگی اين سفر 
يرسيديم ووی كفت:ماقبلازورودبههر کشوری‌از 
طريق سفارت مالزى اقدامات لازم وهماهنكى مورد 
نظر رانجام می‌دهیم تا دچار مشکلی نشویم. در ایران 
هم همین کار صورت كرفت واز زمان ورود مشکلی 
نداشتیم. ولی طبق دستورالعمل‌های موجود مابرای 
دونده‌امان در زمان دویدن تقاضای اسکورت کردیم 
که پلیس ایران دراین زمینه هم کاری نکر دوبرای 
همین خانم سوایبانتواستند اين مسير رابد وند لذاتلاش 
داريم اين اتفاق در ايران روى دهدوایشان بتوانند جند 
كيلومترى رابد وند.البتهمادراين زمینه مشکلی نداريم 
وجون‌هر كشورى قوانين خاص خودراداردبهآن 
احترام مى كذاريم. 

در كشورهاى ديكر وضعيت جكونه بود؟ 

خانم روزاينى جواب دادس فر مااز جين آغاز 
گردیدومادر چین وقزاقستان وازبکستان در محدوده 
شهری به هنكام دویدن خانم سوایبااسکورت داشتیم. 
در تر کمنستان نیز در هر دومحدوده شهری وبرون 
شسهری اسکورت داشتیم. خانم سوایبادونده‌مالزیایی 
درپاسخ به این سوال كداين سفر باچه‌هدفی آغاز 
شده است گفت: من برای یک موسسه خیر یه وبرای 
کمک به کسانی كه به خاطر مشکلات بد نی نمی توانند 
ورزش كننداين کار رانجام می‌دهم ودر طول مسير 
کمک‌های مالی را جمع آوری می كنم وتحویل سازمان 
خیریه می‌دهم.ضمن اینکه در كنار آن‌بابه‌دست 
آوردن رکوردهای جدید برای کشورم نام کشورم را 
نیز در جهان مطرح کنم. 

به‌اومی گویم درایران هیچ وقت سن یک خانم 
رانمی‌توانی د بدانی دولی شما مى توانيد بگوئید چند 


1 اقات بیط ر 
فى عجیب در سسابنان مطرنج 
مسابقات سراسری آزاد شطرنج کشور وانتخابی تیم 
ملی در هتل ثامن مشهد وباحضور ۲۳۳۳۴ شسطر نج باز 
دررده‌های نونهالان نوجوانان؛ جوانان وبزرگسالان 
ار ای راخ 
است وتا٩ ١‏ مردادماه‌ادامه داشت.امادر روز سوم 
اين مسابقات اتفاق عجیبی رخ داد و کار به در گیری 
کشید.عصر روز سوم اين مسابقات یکی از شر کت 
کنند كان که به گفته شاهدان وضعیت ر وحی مناسبی 


محمد رضائیان 


خبرنگار اطلاعات هفتگی شاهرود ره 


سال دارید؟ 

وى می‌خند د و می كويد من متولد ۱۹۷۳ هستم. 

خانم سوایبا می گوید: من ورزشکار ملی مالزی 
می‌باشم وتا كنون دهر کورد بر جای گذاشته‌ام واين سفر 
يازدهمين ر کورد من خواهد بود.من در سال ۲ ۲۰۰در 
بلند ترین ساختمان نیویور ک از اول برج تا آخر آن را 
دویده‌ام. در سال ۲۰۰۳ دربین ۱۲ هزار دونده‌زن 
در میلان ایتالیارتبه ۶۲رابه دست آوردم.در سال 
۰ درصحرای کش ور مصر ۱۱۱۱ کیلومتر رادر 
عرض ۳۲روز دویدم که نامم در کتاب كينس مالزی 


ثبت شده است. 


وی در باره‌مردم ايران می گوید: من برای اولین بار 
وارد ایران شدهام ولی از مردم اين کشور خیلی راضی 
هستم.این كشوريك کشور اسلامی است ومادر آن 
بسیار راحت‌تر هستیم وبرای یک دیگر احترام قائل 
می‌شسویم. امروزوقتی برای ناهاردر يك شهر توقف 
کرده‌بودیم دانش آموزان زیادی‌دور ما جمع شده 
بو دند واظهار لطف می كرد ند وبر خورد خیلی مناسبی 
داشتند.هر چند دوست داشتم درایر آن‌هم اسپانسر 
داشتم واز همه مهمتر میتوانستم در اين کشور با چند 
خانم بدوم که اميد وارم اين اتفاق در تهران روی دهد. 
(براساس اخبار ايشان در تهران بالاخره مسير کوتاهی 
رادویدند)وی می كويد: در طول سفر ۱۲سفارت 
مالزی در کشورهای مختلف از جمله در ايران من را 
يارى می کنند.در جين نهاده او مر دم از من حمایت 
کر دند در قزاقستان مردم‌منتظر ورود من بودندوبا 
من دویدند. 

از وی می‌پرسم چرا سفر خودرااز جين آغاز کردید 
ووی در جواب می گوید: 

من مايل بودم مسیر مار کوپولوراطی كنم لذااز 
نقطه پایان سفر مار کوپولوسفر خود را آغاز نمودم.اين 


7 1 و 3] 
مسئولان بر گزاری رقابت‌ها در كير شد و قصد بر هم 
زدن مسابقات را داشت. مسئولان از وی خواستند تا 
محل بر گزاری بازی‌ها را تر ک کند.اماوی حاضر به 


سفر از ۲می آغاز كرديدهودر ۲ژوئن در ونیز ایتالیا 
پایان می‌یابد. .من روزی ۵۰ کیلومترخواهم دوید 
و کل مسیر طی‌شده ۲۳۲۳ کیلومتر خواهد بود :ضما 
همسر نخست وزير مالزی در ونیزایتالیا به استقبال من 
خواهند آمډ. خانوسوايباذرادامه می كويد:ماتراى اين 
سفر یک مستند ۱۲ قسمتى تهيه خواهیم كرد که‌در 
تلویزیون‌های بين المللی نمایش داده خواهد شدویک 
کتاب نیز خواهم نوشت که سال آینده جاب می شود. 
وی شعار خود رایک جهان.یک اميد معرفی کرد 
و افزود:من با دویدن می‌خواهم دنیای بهتری داشته 
بای 
خانم سیتی روحانی مربی خانم سوایبا نیز می گوید: 
من ۰ ۲سال است که سوایبارامی‌شناسم وباوی دوست 
هستم وبه عنوان مربی در كنار او قرار دارم. من مربی 
سابق ارتش مالزی هستم وخان سوایبا نیز جزو نیروی 
هوایی سلطنتی مالزی بودند. وی می‌افزاید: ما برای 
اين سفر ٩ماه‌تمرینات‏ کامل داشتیم وروی فیزیک 
بدنی ورژیم غذایی وی کار می کر دیم. برای بهتر شدن 
فیزیک بدنی خانم سوایبا مهمترین اقدامات تمرینات 
مستمر؛ حضور درباشكاه وشنا بود که انجام می‌شد. 
از وی می‌پر سم با همان جدیت نظامی ایشان را 
تمرین می‌دادید؟ 
مىخنددومىكويد:نهاصلاً فقط به شكل 
ورزشى.خانم سوايباوروزاينى در آخرازاينكه به عنوان 
خبرنگار منتظر آنهابوديم واين مصاحبه راانجام دادیم 
تشکر می کنندومی گویند از اينكه اهداف سفر شان در 
ايران هم منتشر خواهد شد خوشحالند. 
درآخرلازم‌می‌دانم ازمترجم خوب گروهآ قای 
حسين شيخ لو که باصبر وحوصله کار ترجمه راانجام 
دادند واز جوهیری مسئول امنیتی گر وهو عیضر مستول 


ثبت وقایع سفر تشکر کنم. 


E‏ و ا بر 
هم باوانت به کلانتری پردند! 


انجام این کار نمی‌شد تااینکه مسئولان با پلیس تماس 0 17 


گر فتند و پنج مامور نیروی انتظامی به محل مسابقات 


زا ار رت ۹ 
ور بت مار رم / 
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اش کآور فلفل استفاده کر دند كداين كار موجب شد 


تا ۵ ۱ نفر از افرادی که در آن حوالی بودند دچار حالت ا 


۳۶ 
اطاعات ی ارو ۳۷۱۷ 


فرش زیر بایم رامی‌فروشم 
تاقهر مان المپیک شوم 


آزادایر ان‌باانتقاداز مسئولان‌ورزش 
کت ار میایقه‌های جهان راما 
طلا بر گشتم اما یک دسته كل هم 
به من ندادن د. واقعا بودجه ورزش 
کشور کجا خرج می‌شود؟ " 

یں ر ار ھا ال اران 
ر دال یراک 
۲۰۶ می گوید: "شش ماه‌است يدر 
و مادرم راندیده‌ام. هزار جور سختی 
می‌کشیم اما دیگر بحث‌های مالی و 
بی‌توجهی را كنار می گذارم و شده 
فرش زیر پای خود رامی‌فروشم تا 
درجهت آمادگی‌ام خرج کنم. اگر 
مسئولان حق‌مان را بدهند می‌توانم تادو المپیک 
دیگر کشتی بگیرم.ولی بااين شرایط دیگر انگیزه‌ای 
ندارم ويس از المپیک از کشتی می‌روم .متاسفانه در 
حال حاضر هیچ حقوقی در اردو دریافت نمی کنیم. 
دوسال است از مسابقه‌های جهانی آمدهام اماتاكنون 
یک ریال هم نگرفته‌ام. حتی سکه‌های قهرمانی آسیا 
رانیز به رغم قول مسئولان نكر فتهايم. دلمان به همين 
جیزها خوش است امامتاسفانه مستولان قول‌های 
زیادی می‌دهند و کسی پای کار نیست ." 

عضو تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۱۳ ۲۰ 
ازبکستان افزود: "حتی در تغذیه هم دچار مشکل 
هس تیم هرچند از سال گذشته که برای مسابقه‌های 
جهانی بر نج خالی مىخورديم بهتر شده!وزیر ورزش 


خبرهایی از ورزش در ارتش 


یاد واره شاد روان طاهری 

سازمان تر بیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایران 
بمنظور گرامیداشت ياد و خاطره مربی فقید خود 
اقدام به بر گزاری یک بازی دوستانه با تیم آرارات 
تهران کرد. 

به گزارش روابط عمومی اين سازمان بازیکنان دو تیم 


برای‌ادای احترام به مرحوم ناوبان يكم رضاطاهر ی 
مربی تازه از دست رفته تیم شهدای ستاد ار تش.پس 
از ینک دقبقه سکوت وقرائت فاتحه بازی را اغاز 
كردن 

نیمه اول بازی با كل دقيقه ۳۰ بانتیجه یک بر صفر به 


در دقبقه ۰ هافبک تیم ستاد مشترک ارتش با پاس 
خود تک مهاجم ستاد را در موقعیت كل قرار داد و او 
نیز به خوبی توب را به كل تبدیل کرد. 

در دقیقه ۵ هافبک جلو زن تیم آرارات از شلوغی 


گفته کشتی گیران باعشق روی تشک می روند.اگر به 
آن‌ها توجه هم نشرد کار خودشان را می کنند و نتایج 
خوبی می كير ند "علت این حرف این است كه خيالشان 
از نتیجه گیری ماراحت است.از بدبختی ماست که 
هر چقدر هم به ما بی‌توجه بوده‌اند. 
باز ما نتایج خوبی كرفتهايم." 

حسن رحيمى با اشاره به هزينههاى 
هنكفت دولت درورزش فوتبال 
گفت: "فوتبالیست‌های ما چه كار 
خاصی کرده‌اند که اين همه پاداش 
| می‌گیرند؟ کشتی, وزنه‌برداری و 
ایو که اما ساك آ رو 
| ورزش ایران را خریده‌اند هميشه 
: مظلوم هستند وهر کسی راحت 
به مابی‌احترامی می کند وحق‌ما 
رانمی‌دهند:بعد هم می كويند 
بضاعتمان در همین حداست." 


کشته شدن كود کان غزه 
رزيم صهيونيستى حدود یک ماه پیش حملات 
وحشیانه‌ای را به نوار غزه اغاز کرد که در نتیجه ان 
تعداد زیادی از مر دم بی گناه فلسطین از جمله كود كان 
کشته و آواره‌شدند. لیونل مسی "که سفیر حسن نيت 
سازمان ملل برای كود كان محسوب می‌شود. حملات 
رژیم صهیونیستی به این منطقه رامحکوم کرد.ستاره 
بارسلونا در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: 
وقتی تصاویر كود كان فلسطينى راهر روز می‌دیدم 
خبلی کرادت می‌شدم لبونل مسی در صفحه شخصی 
خود به دو زبان عربی و انگلیسی نوشت: به عنوان 
پدروسفیر حسن نيت سازمان ملل از كشته شدن 


جلوى دروازه بهترين استفاده را کرد و توب سردر گم 
رابه كل تبدیل کرد ودر پایان,بازی‌بانتیجه ۲بر ۱ 
به نفع آرارات به پایان رسید. 

رقابتبای نونبالان 

در ادامه رقابتهای فوتب ال نونهالان دسته یک 
باشگاههای تهران حوزه شمالغرب تيم فوتبال‌نونهالان 
شهدای ستاد ارتش در پنجمین ديدار خود با تیم 


استقلال ۰ ٩‏ روبرووباتساوی ۳-۳ به کار خود پایان داد 
گل‌های تیم شهدای ار تش توسط محمد جلالوند. امير 
محمد عبداله زاده و شایان اسدی به ثمر رسید. 

تيم شهدای ارتش با توجه به تساوی اين بازی همچنان 
با 1 ١‏ امتی از صدر جدول گر وه‌رابه خوداختصاص 


داده است. 


ی سر 
۲ ااعات ی 


حسن رحیمی که در آردوی تیم ملی به سر می‌برد. 
گفت: می‌توا نم طلای‌المپیک راهم كسب كنم 
اما دیگر از این بی‌توجهی‌ها خسته شدم و می گویم 
ولش کن. تا کی صبح و شب سختی‌هاراتحمل کنم. 
گودرزی‌اوایل كارش فقط یک بار به ماسر زدو 
دیگر خداحافظ! جند روز پیش من. کمیل قاسمى و 
رضایزدانی رابرای دیدار رئيس جمهور با ورزشکاران 
دعوت کردند. من می‌دانم مسئولان با این گونه كارها 
فقط می‌خواهند يز بدهند ."آقاى رحیمی گفته است: 
"الان‌نزدیک بازی‌های آسیایی هستیم و چون به مدال 
کشتی كيران نیاز دارند يواش يواش می آیند. کشتی 
از اسمش پیداست.اگر نکشی تورامی کشند. چند 
بش ای سا ان 
برای یک سال گرفت.خدابه آن‌ها بیشتر بدهد امااو 


کجاو من حسن رحیمی کجا که پدرم در می آید تایک 


کود کان در نواز غزه به شدت ناراحت شدم. این 
جنگ باعث شده‌است كود كان زیادی کشته شوند و 
هزاران کودک دیگر نيز زخمى و آواره شوند. بچه‌ها 
مستول ابن جنک ند و e‏ 

آن‌ها دارند بیشترین تاوان 

راي دهد اين جرفه ‏ 
بى معنى خشونت بايد هرجه 
سر يعر متوقف شود. برخی | 


بودن د؛ خبری که به هیچ ۱ 
وجه از سوی این بازیکن ١‏ 


رقابت‌های جام پیشکسونان 

سازمان تر بیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی‌ایران 
همزمان باماهمبارى رمضان اق دام به بر گزاری 
رقابتهای فوتسال قهرمانی ارتش با حضور تیمهای 
منتخب یگانهای تابعه خود در تهران کرد. در این 
رقابتها که باش رکت تیم‌های نیروی زمینی, نیروی 
هوایی.نیروی‌دریایی, پدافند. ستادمشتر ک. 
ساحفاجاو در محل مجموعه ورزشی ستاد مشتر ک 
ارتش بر گزار شد تیم نیروی زمینی باشکست ۳- 
۴رقیب دیرینه خود(نیر وی هوایی ) به مقام قهر مانی 
اين دوره از مسابقات دست یافت و تیمهای نیروی 
ری رت تب بت بیس ودوم را 
بدست آوردند. مراسم اختتامیه اين مسابقات که پا 
حضور امير سرتیپ دوم على مجد آرارئیس سازمان 
تربیت بدنی ار تش .سرهنگ حسن پورمدیر تربیت 
بدنی نیروی زمینی و جمعی از مسئولین, پیشکسوتان 
وورزشکاران بر گزار شد از تیمهاوبازیکنان بر تر با 
اهدای کاپ قهرمانی و جایزه تجلیل شد. 


تت حر که دامش بش د فش يش 


© مثل فلا سی 


پیام از شما جاپ از ما 


زيرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی كه مايل هستند بيام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در اين صفحه جاب 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند يا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
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گندم جان,خدا را شاکریم که در گرمترین ماه سال زیباترین كل جهان رابه ما 
هدیه دادی ۴ مرداد. اولین سال تولدت مبار ک 
عمه افسانه و پسرعمه‌ات امیرعباس کریمی-کرمانشاه 
۶ ای تنهاترین دلیل بودنمان.ای تنها دلیل زیستنمان‌ای تنها پناهگاه لحظه‌های 
دلتنگیمان.ای اميد زند گیمان مجيد جان صادقانه و عاشقانه دوستت داریم ۲۵ 
مرداد تولدت مبار ک پسرت ابوالفضل و همسرت مهین -گچساران 
*ویدا جان.نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی! كه بسی گل بدمد باز و تو 
در گل باشى: ۱۸ مرداد سالروز میلادت مبارك 
داداش کیوان حیدر پور(اهواز) 
همسر عزيزم: زهرا جان.۸ مرداد نهمین ماه تپیدن قلبهایمان به عشق هم 
مبارک همسرت مهدی سرپرست -تهران 
جناب آقای د کتر ساسان پور جانی.از تمام ز حمات شما بزر گوار در تمام اين 
سالها صادقانه تشکر می كنم اميد وارم هميشه سلامت و موفق باشی 
آبنوس-تهران 
##سبیچه جان.۸ ۱ مرداد وجودت آرامبخش قلبم وچشمانت آرامش وجودم و 
عشقت دلیل نفسهایم است. قدم گذاشتنت را به اين دنیای جدید. تبریک می گویم 
ابجیهایت راضیه. فرشته. محدثه آل احمدی -چهار محال و بختیاری 
##سبیچه جان.هجده مرداد روز میلادت زیباترین تاريخ زند گیم. ی 
خواهد ماند تا بگویم به ماند گاری ستار گان آسمان سوكند که دوستت داریم. 
تولدت مبار ک داداش‌هایت جواد.هادی. اهورا کریمی -اصفهان 
سبیچه جان عزیز,آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه زند گیمان و 
تفسهایت تنهابهانه نفس کشیدنمان است, تولدت مبارک 
يدر و مادرت رمضان و نازگل -اصفهان 
##دختر عزیز تر از جانم.هانیه روز تولد تو در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. فقط 
در قلب کسانی که به آنها عشق مى ورزيم ثبت می‌شود ۱۸ مرداد سالروز تولدت 
مبارک باباهادی و مامان نرمین صادقی -شهرقدس 
“هستى جان ,صمیمانه سالر وز تولدت را تبریک می گویم و از خداوند منان برایت 
عدر طولاتی زباهزت ولعهات شامى آرزو می كنم منصور نجفیان -كرج 
شهره جانء نوز ده مر داد روز شکفتنت را که همچون فصل كرما گرمابخش 
زند گی ما شدی, تبريك و مبارک باد می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادر و برادرت آفشین ملیانی -فربدون شهر اصفهان 
#علیر ضا جان!دنیا راشاد شاد وشادی رادنیا دنیابرایت آرزومندیم. ۱۶ مرداد 


سالروز تولدت مبارک خانواده عبدی نژاد از شريف آباد پاکدشت 
#عفت جان همسر مهربانم. ۲۲ مر داد سالروز تولدت رابااهدای هزاران شاخه 
گل رز و ن ركس تبریک می گوییم 


همسرت مسعود نغمه سنج و فرزندان و عروسان -لار فارس 
خواهر عزيزم: زهره جان.قدم نورسیده‌تان رابه شما وهمسر گرامیت تبریک 
مي‌گويم. امیدوارم هميشه موفق باشی خواهرت زهرا 
##خاله مهربان و عزیزم: تولد کوچولویتان رابه شما وشوهر خاله عزیزم تبریک 
می كوييم خواهر زاده‌ات محمد و مسعود 
“همسر مهربان وعزيزم صد يقه جان.مرداد ماه با تولدت همجون بهار برايم 
زيباست. نفسهايت تنها بهانه نفس كشيدن من است. پس شير ين ترين بهانه 
زندگی‌ام. برايم بمان وبدان كه عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبارك 
همسرت رحيم ذبيحى-آمل 
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۶ سويل خرم فرء نوه كلم تولدت رادر بيستم مر داد ماه تبریک می گویم. امیدوارم 
هميشه در زیر سایه خدا شاد و خندان باشی بابابزرگت جواد یادآوری 
وله ۳ 5 
مریم گلم.عزیز عمه, دوس تت دارم عزیزم. تولدت مبارك اميدوارم هميشه 
رسول و فرزندتان طاها شيرين باشد 
۶ نفیسه مهربانم.در ۱۵ مرداد گلی شسکفت که صدایش برایم آرامتر از نسیم و 
نگاهش زیباتر از خور شید و دلش پا کتراز آسمان و قلبش زلال‌تر از آب‌بود. تولدت 
مبارک عمه ات رقیه پاسبانی 
**سمیرای مهربان و خوبم» سالر وز تولدت ۱۹ مرداد رابا تقدیم هزاران شاخه 
كل سرخ تبریک گفته وبرایتان زند گی پر از عشق ومحبت و فرزندانی صالح 
ارزومندم خاله‌ات رقیه پاسبانی 
پدر عزيز و مهربانمان.با کلامی ساده‌می گوییم که دوستت داریم ودست 
زحمت کش شما رامی‌بوسیم. ۸ مرداد سالر وز تولدت مبا رک 
1 على و امیررضا و محمدمتین مزینانی 
همسر عزیزم» حسین جان.باسبزترین قلم روى لطيف ترين كل مى نويسم 
دوستت دارم ۲۸ مرداد سالروز تولدت مبارك فاطمه مزينانى ‏ تهران 
50 ۹ 5 5 5 
5 دختر عزيز وباوفاى من زهرا جانءاز اينكه تونستى كلاس جهارم رابا موفقيت 
يشت سر بذارى به توافتخار مى كنم وخيلى دوست دارم وبرات در سال تحصيلى 
جديد آرزوی سربلندى از خداوند عزيز مسئلت می‌نمایم 

يدرت: محمد صادق آهنگران-اهواز 
** سيد على اصغرهاد يون برادر مهربان,۱ ۲ مرداد. سی وسومين سالروز تولدت 
رابا تقديم ۳۳ شاخه كل سرخ تبريك می كويم؛ دوستت دارم 

سيده منيرههاد يون تهران 

*#خواهر زاده عزیزم. فر وغ جان» ۱ ۳مر داد سالروز تولدت مبار ک. خیلی دوستت 
دارم. هميشه شاد و تندرست باشی 
مه 0 5 
مادر و پدر عزیزمان.من وبرادرم از شما تشكر می كنيم كه به مامهر و محبت 
را اموختيد دوستتان می‌داریم کیاناو امیرعلی غلامی-تهران 
© حسين جان.نمی دانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی فقط یک آرزودارم.در 
دنیای شیرینت. ميان قلب تو هیچ وقت غم نباشد. ٩‏ مرداد روز تولدت مبا رک 
5 الهام جلالی 
5د ختر عزيزمءروياجانءبيستمين سال تولدت مبارك .اميد وارم در تمام مراحل 
زند گی موفق و شاد و خوشبخت باشى 
يدرت سیداحمد ومادرت ثریاو خواهرانت پروین و پربساو داداش حسین-نجف آباداصفهان 
نوه گلسم, دانیال جان.اولین سال تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه كل یاس 


عمه رقیه - تهران 


خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکاین 


سیداحمد و مامان جان ثريا و خاله‌هایت و دایی جان و پارمیدا میرزایی -اصفهان 


پاسخ های‌با هوش خودکلنجار بروید بقیه از صفحه ۴۷ 
دچ ود تم توش 
مها وم سس سس سم اس اک 4 


/ پیغامهای روشنایی 


جچچچ<-.. 
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فروردين م3۵ 65.6 
آرام وخونسردبه نظرمى رسيد ومعمولاً رفتار 
دوستانه‌ای داريد. عزمى استوار و تلاشی تحسين 
برانكيز هم در شما نهفته است. و برخلاف شکایت‌های 
پیرامونی‌تان در مدی مکفی دارید.اماارزشمندترین 
ثروت ودارایی شماآبر وواعتبار تان است که نباید آن 
راتحت هيج شرايطى خد شه دار سازید. پس در روابط 
خودت ان احتیاط كنيد وهر روز از زاوی های جدید به 
دنیایتان نگاه كنيد تابتوانید برای چشم‌های منتظر چاره 
انديشى كنيد وبدانید که‌دنیاهمانند آیینه‌ای‌است که 
اعمال و رفتارتان را به خودتان بر می گر داند. 


اردیبهشت مە ۰۰0 $€ 


انسانی عمیق هستید. هنر طلب و باهوش فوق‌العاده 
عاشق طبیعت و سکوت آن می‌باشید و از شادی دیگران 
لذت مى بريد واين موضوع به سرعت به شما سرايت 
می كند و دراين روزها به خاطر عشقى كه در وجودتان 
حاكم است آرامش خوبى زندكيتان رافرا گرفته است. 
پس ناراحتی‌هایتان را به درونتان نريزيد و از سختی‌های 
غیر ماند كار نتر سید واز عدالت پروری که بخش مهمی از 
شخصیت و وجودتان است کمک بگیرید. تابتوانید دنیای 
پاک و سالم‌تان را حفظ کنید. 

EET 

بسيار زحمتکش‌ای د وروح لطیفی داری دو گاه‌نیز 
عجول می شوید و در این روزها گرد خستگی بر جهرهتان 
عجیب نشسته و کاملا واضح است که آزر ده خاطرید. 
پس توصیه می كنم که مسائل رادر ذهنتان بز رگ نسازید 
ومهرورزی‌تان‌راتقویت كنيد تابتوانید اوضاع راان 
كونه که می‌خواهید تبديل كنيد ويا تغيير دهید. پس 
گول جاذبههاى كاذب اطرافتان رانخورید وبهانجام 
كارهايى مشغول شويد که شمارا از درون راضى کنند و 
باامشکلاتتان مسالمت آمیز روبرو شوید, تابتوانید آنها 
راحل کنید. 
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دل رحم وفداكاريد وانرزى زیادی‌داریدومعمولاً 
پرقدرت و قوی ظاهر می‌شوید شانه‌های شما برای تكيه 
كردن چون كوه محکم است. 

بی نیاز از خلق مى باشيد وایام خوش وناخوشی فراوانی 
راپشت سر گذاشته‌اید. يس خودتان راعمیقا باور كنيد و 
از آرزوهای منفی برای دیگران دوری كنيد وابعاد مثبت 
زند گیتان رادر نظ ر بگیرید وبدانید که ثروت اصلی در 
مادی ات نیست واتفاقاً در درون شما نهفته. يس قدر 
نعمتهای الهی را که در اختیار دارید را بدانید و بدانید که 


فر دای روشنی را پیش رو دارید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


تل وراد م۴۵ 


انسان منطقی‌هستید, زند گی آرام وبدون تنشى را 
می كذ رانيدوبهارد رر وز گار تان موجمى ز ند.ولى نمى دانم 
هم فكر می كنيد كه به رسيد گی بيشترى احتياج داريد. 
دوست خوبم! تو کلتان به رحمت بىانتهاى پر ورد گار 
باشد.پس دل به دریابزنید وشجاعانه حر کت كنيد و 
علف‌های هرز باغچه ذهنتان را از ريشه در آورید ودور 
بیندازید واجازه‌ندهید که کدورتها ماند گار شوندودر 
بیرون از خانه نیز جسور باشید. 


-شيريور و0" 


سخت کوش وبر نامه ریز خوبی هستید و به راستی 
که‌توانایی‌های شماحير ت انگیز است وامید وارم حداقل 
افکار تان را متوجه توانایی‌هایتان سازید. خانواده پا کی 
دارید و بااینکه دوست دارید ساز گار باشید, ولی كاه 
بسیار لجباز می‌شوید اما در اين روزها قوی‌تر و محکم تر 
از گذشته هستید و بهترین‌ها راجستجو می كنيد و حس 
درونی خوبی دارید و صدایی در قلبتان با شوق فریاد 
می‌زند که شما مى توانید گذشته راجبران كنيد. يس 
مسائل هر روزتان رافقط باخدادر ميان بگذارید تا 
بتوانید زند گی جدید تان را با شادی آغاز کنید. 


ههر ° 


بانشاط ,خوش بر خورد وصمیمی هستيد. مهربانی 
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خر دمندانه‌ای داريد و به قسمت و حکمت خداوند با 
اعتماد. پس روحیه خوبتان راحفظ كنيد و بدانید برای 
اینکه خودتان باشید به هیچ دليل و بهانه‌ای احتیاج 
ندارید واكر می‌خواهید لیاقت و شایستگی خودتان را 
ثابت كنيد اراده كنيد تاهر روزی را که زنده‌اید زند گی 
کنید.جراکه مان دن ودر جازدن درشرایطی که 
آینده‌اش مشخص نیست. هیچ است! 

ابا _ مه" 

پر تلاش و مقتدرید و از وابستگی گریزان ودوست 
دارید که در اجتماع باشید و علاقه‌ای به محیط‌های 
بسته ندارید ودرهر شرایطی مستقل عمل می کنید. 
البته بايد بگویم که زند گی معقولی دارید و سعی می كنيد 
كه براى خودتان باشيد.كاهنيز احساساتى وعاطفى 
مى شويدء|مابايد بكويم كهدودلى رااز خود تان دور 
كنيد تادر مواجهه با چالش‌های کوچک و بز ر گی که با 
آنهادست به گریبان‌اید راضی‌باشید. پس توقعاتتان 
را کمتر كنيد چون بااين شيوه زند گی رابرای خودتان 
سحت می کی 


۲ مرا و۹۳ طلاءات بق 
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برخلاف ظاهر تان كه شور وهيجان خاصى دارید.‎ 
ازدرون‌احساس كسالت می كنيد كه بايد هر جه زودتر‎ 
برای آن فکری بیاندیشید و انرژی از دست رفته خود‎ 
رابازيابى کنید.پس خودتان راصادقانه ببخشيد.تا‎ 
بتوانيد نقاط ضعف تان را جبران كنيد و مهار تهایتان‎ 
راافزايش دهيد و دست از تلاش برنداريد تاحس‎ 
نااميدى و ناتوانی رااز خودتان دور سازید. در ضمن‎ 
در این روزها بيشتر دقت كنيد تااز کارهای مهم تان‎ 
سرسری نگذرید واين رانیز بدانید که فرصت‌ها در‎ 

دل دشواری‌ها نهفته است. 
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منصف و دقیق و پر کارید. مدیریت خوبی دارید و 
صدای منتقد درونی شما بسیار بلند است. ارزشهای 
فردیتان راهم دوست دارید و بااینکه مستبدانه عمل 
می کنید. ولی در عين حال به دنبال كسب ارامش‌اید. 
از توجه و محبت لازم بهرهمند هستید و به خوبی 
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می دانید که شماهمراه‌روزهای سخت اید. ولی با تمامی 
اين احوال بايد بگویم که نبایداز اصل زند گی دور شوید. 
يس با ایده‌ها و شرایط جدید بدون تعصب بر خورد 
كنيد و نخواهید چیزی باشید که نیستید. 


بهمن_ ۰۵ 8۰۰0 

بذله كو واجتماعی‌هستید واز عهده کارها و امور به 
خوبی برمی آ یید وبراى انجامشان منتظر کسی نیستید 
وبراى همین است که به وظایفتان خوب عمل می كنيد 
و دستاوردهای شما بسیار است و زیبایی‌های واقعی 
زندگی راخوب تشخيص می‌دهید, يس تلاش كنيد 
تامحيط تان راشاد كنيد و از جر و بحث دور بمانيد و 
رقابت تان را سالم انجام دهيد وروی حر فتان بيش 
ازحد يافشارى نكنيد چرا که‌احتمال اشتباه‌برای 
هر کسی وجود دارد. در م ورد تصميم تان هم خيلى 
دقت كنيد! 

سفند ىه" ۰.0 وق 

بااینکه‌از لحاظ روحى خستهايد واحتياج به تقويت 
روحيه دارید. ولى بااين شرايط هم دست به اقدام 
بز ر گی می خواهيد بزنيد وبه تغيير مسير فکر می كنيد 
ومىخواهيد كه سرعت كارهايتان رابالا ببريدو 
دوست دارید در راس امور باشيد وبههر قيمتى كه 
شدهموفق شويد. يس از بد خلقی ودمدمى مزاجى 
دوری جوييد و انجام كارهارابه تعويق نيندازيد تا 
بتوانيد سختی‌های زند گی و راهتان رابا توكل به 
خداوند واراده قوی يشت سر بگذارید و یادتان باشد 
که قدر دوستان را بدانید و به بودنتان احترام بگذارید 


و دل هیچ كس را نلرزانید. 


“عوج یکی از ر اههای از ین بر دن دشو اراو رفع كر فتاریها 


آن است که آزهاو ٩۱۱‏ ن 
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سعیدآقازیارتی سيدبنيامین قدمگاهی 


چران- عسابان ولى عسر - حتب سما فرشا - لله سوم ۱ 
ففخن ۸۸۸٩۳۱۳۳ ١‏ - ۸۸۵۹:۹۸۳۸ ۸۸۰۸۲۲۳ — ۳۰ ۰۰فا 


ره هھ 
۶۴ الاعات ی ارو ۳۹۱۷ 


لاتعبيرخواب 
كم ۲-3 
خوابگزار: مصطفی كليارى 


sooshtraa@yahoo com 


كلم کلیدم رو بده! 
شهره خرازی. ۲۵ ساله. مجرد. بیکار و خانه نشین. واوان 

من عضو فیس بو کم ونوشته‌ها و شعرهایم را آنجاعرضه می کنم. دوسه هفته 
پیش آقایی که‌از خواننههای صداو سیماست و ۳۳ سال دارد رای کامنت 
گذاشت که "از قیافه‌ت واز شعرهات خوشم اومده. "وباهم دوست شدیم .بعد از چند 
روز دوستی و حرف‌هایی درباره‌ی شعر و ترانه و خوانند گی تلفن زد که بيا خونه‌ی 
دوستم همدیگه رو ببينيم. گفتم نمیام. ناراحت شد و گوشی را گذاشت. بعدش بااو 
به هم زدم. چهار روز بعد خواب دیدم: به موبایلم زنگ زد و گفت می‌دونم از دستم 
ناراحتی. ببخش ولی اون کلید منو بده! گفتم من بر نداشتم. گفت: ميد ونم كلم که تو 
برداشتی. خواهش می كنم کلید رو بده! صحنه عوض شد.آش درست کرده بودم. 
بردم دم در که يسرداييم ببره.وقتی كه بااپسرداییبودم. آن آقاسه بار زنگ زد و 
سه بار به او گفتم كليد رو نبردم. حس کردم او هم تنهانیست و کسی پیش اوست. 
گفت: باشه. حالا كه كليد رو برنداشتى: اقلا منو بوس کن برم. بعد بیدار شدم. 


مدام دنبالم می کنند 
افخم کرمانی, ۳۶ ساله. متأهل. خانه‌دار, خراسان جنوبی 

در بیشتر خواب‌هايم در حال فرار هستم وبا کابوس بیدار می‌شوم. معمولاً 
سربازها یا افرادی ناشناس تعقیبم می کنند. د کتر رفتم. ارامبخش داد و چون مدام 
خواب آلود بودم. دیگر نخوردم. یک بار بعد از یکی از همین کابوس‌هاوقتی بیدار 
قعبير: زیادند کسانی که چنین خواب‌هایی می‌بینند. معمولاً هم سر چشمه‌اش 
این است که بیننده‌ی خواب حس می کند زیر نظر است. سر زنش و قضاوت می‌شود. 
يا کار بدی کرده و از عواقبش بیمناک است ولی اين خواب چنین علت‌هایی ندارد. 
بیننده‌ی اين خواب اهل ذهن خوانی است و كفت و گوی ذهنی زیادی دارد. یعنی: 
رفتار و گفتار دیگران راتفسیر می کند. درباره‌ی حرف‌هایی که با آنهازده یا بحثى 
که كرده؛ مدت‌ها با خودش فکر می كند و در ذهنش با آنها در كير می‌شود. ضمناً 
دوست دارد همه راقانع کند بنابر این مدام در حال بحث است ومی کوشد حرف 
خودش رابه کرسی بنشاند. نتیجه‌ی چنین روحیه‌ای, فشاری است كه به او می ايد 
وانرژی زیادی ازدست می‌دهد. این فشا و اتلاف آنر ژی باعث عصبی شدن فر د 
می شود ودر هر کس طورخاصی سر باز می کند. در ایشان به شكل کابوس‌هایی 
نمايان ده و خوابش را اشفته کر ده.باتوجه به سن بیننده‌ی خواب»دو سه سال 
فرت دار درهان ر تن سا اک د مان شون بك ات ها 
وبدبینی وناامنى دچار شوند. موضوع دیگر. نشناختن اطراف خود برای چند ثانیه 
است که‌نگران کننده‌نیست زیر ابرخی از افراد پس زاين که در مراحل سنگین 
خوای »دارم شري تحت ناه نی دران اط اف خود ادرک كن اد یگران ا 

بشناسند چون‌هنوز كاملاً بيدار نشده‌وهوشیاری خود رابه دست نیاو ده‌اند.بهترین 


وقت برای بیداری, مر حله‌ی آخر هر دوره‌ی خواب است که معمولاً بين صد تاصد 
وبیست دقیقه طول می کشد. وقتی که در مر حله‌ی سبک خواب هستيم: اكر بیدار 
شویم.سرحال و هوشياريم. نشانه‌ی مر حله‌ی سبک خواب. حر کت مردمک‌های 
چشم است که نشانه‌ی خواب دیدن نیز هست. نکته‌ی مهم :افر اد عصبی و هیجانی 
از افراد خونسرد کمتر عمر می کنند زیراتعداد تيش قلب آنها در هر دقیقه بیشتر از 


۰میلیون 
بار می‌تپد سپس از کار می‌افتد.ا گر کسی مدام تيش قلب داشته باشد. جیره‌ی ۰ ۸۰ 
میلیون باری خود را زودتر تمام می‌کند. بنابراین زودتر مى ميرد. 


۲ لاباراست ومی‌دانیم که قلب موجودات زنده‌در طول عمر شان حد ود ۰ 


دو یاد آوری مهم : :)همه اسم‌هامستعاراست وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د 
ديكرى بود. تصادفی است .كر کسی می خواهد خوابش جاب نشود. حتماً تأكيد کند که جاب نشود! 

۲)دوستانی که برای تعبير خواب خود تلفن می کنند ,لطفاًفقط ينجشنبدها بين ساعت ۲ اتاع ١‏ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بكير ند و خواهش می كنم شماره‌های د یگر مجله را اشغال نکنند. 


دوستى رانفهمید هو قصدش ورود به حريم خیلی خصوصی شمابوده بنابراين در 
ا اک ا کلام ور او دون ا )| 
می كويد ببخش ولی كليد من روبده. كليد چیست؟ كليد همان است که می خواست 
در معاشقه رابا آن‌باز کند وشمارا آنجابکش ند و چون موفق نشد.حسرتی در 
دلش مانده. پسردایی در خواب شما نمايان مى شود تاهم به خود تان ثابت كنيد اگر 
بخواهید. هواخواهان بهتری دارید. و هم پیش او که غير از شما به صدها نفر دیگر 
هم گفته است دوستت دارم. كلم تو چقد ر بااستعدادی شعرهات اوج شاعر به. 
و...نشان بدهید که شماهم تنها نيستيد وآدم هاى مهر بان تر وصادقى اطر افتان 
هستند. و بلافاصله در خواب حس می كنيد كه او هم تنها نيست. يعنى حرف هاى 
عشقولانهداش کشک است. كشك بودن آن حرف‌ها هم در آخر خواب مشخص 
می شود واوحر ف اصلى خودش رامی‌زند: پس اقلا يه بوس بده تابر م!به قول مولوی: 
"آمده‌ام که بوسه‌ای از صنمی ربوده‌ای /باز بده به خوشدلی. خواجه که واستانمت " 
واين یعنی اگر در فکر او باشید و سراغش رابگیرید.اين بار بوسه راخواهد كرفت و 
همان‌طور که در خواب گفته. يس از بوسه خواهد رفت. به شما وهمه‌ی فیسبو کیان 
پيشنهاد می كنم اگر قلبتان ضعیف است. وارد وادی فیسبوک نشوید. 


می‌خواست گولم بزنه! 
حوری عرفی. ۵۰ ساله» بيوه. شاغل» قصر شیربن 

خواب ديدم درختی سر سبز وسط رود خانه بود. ماهی هم زياد بود.انگار به 
ماهی‌ها غذامی‌دادم. کارم که تمام شد. به پدرم گفتم الحمد لله كه کار ماهی‌ها 
رادرست کردم.بعد ديدم در اتاقی ده‌متری‌هستم.خانمی ازهمكارانم امد. 
یک دسته سبزی بود كه تا آن موقع متوجهش نشده‌بودم. به آن خانم گفتم یک 
تكداش رابه تو می‌دهم. یک جفت گوشواره‌ی طلاى حلقهاى هم بود که تا ان 
موقع متوجهش نشده بودم. آن خانم يك انگشتر مفرغى داشت. خواست كولم 
بزند و گوشواره‌ی طلا رابا آن انكشتر تاخت بر ند .قبول نکر دم و بیدار شدم. 

تعبير: اين خواب می كويد خواب شمابا چشم اندازی زیبا وسودمند 
آغاز می‌شود: رودخانه و درخت و تغذیه‌ی ماهی‌ها و گزارشی از کار خود 
که به پدرتان می‌دهید و این یعنی پیش خودتان و پدرتان سرافرازيد اما در 
ادامه‌ی خواب. از آن فضای خوب خارج می شويد و وارد وادی حاشیه‌های 
زند گی می‌شوید:اتاقی معمولی که از همه جيزش بی‌خبری د. چرا؟ زیرا 
حاشیه‌ها نمی گذار ند حقایق و امکانات خود راببینید. هر كس که می خواهد 
به خوشبختی و آ رامش نزدیک تر شود.خوب است بد اند كه حاشيه.دشمن 
متن اصلی زند گی اسست .دراین خواب دو چیز مهم زند گی از چشم شماد ور 
اس یوار .سبزی نماد "تدبیر منزل "است وبه‌این‌معنی است 
كه از کدبانو گری دور افتاده‌اید. شما تکه‌ای از آن رابه آن خانم می‌دهید.اگر 
00 2133070 
اكرياك نکر ده‌بودند.یعنی بخشى از مسوّولیت خودتان رابردوش ديكران 
مىاندازيد ياحتى برای خلاصی از مشكلات خودتان. حاضريد آنهارا واكذار 
كنيد. آن خانم نماد كسانى است كه از خودشان مايه نمی كذارند و به مایه‌ای 
که دیگران میگذارند. چشم می‌دوزند. آن گوشواره نماد بخش مهم دیگری 
از زند گی است به نام داشتن جفت که ذهن شمارا بسیار اشغال کر ده‌ولی از 
راه‌وچاهش غافلید. به اين نیز اشاره‌می کند کهاگر موقعیتی بر ایتان پیش 
بیاید. به د ودليل نمی توانید آن رابه دست بیاورید: یا متوجهش نمی‌شوید, 
یا دیگران آن‌رامی‌ربایند. آخرین نکته: شما بدبینید, كينه هم دارید. اين دو 
ویژ گی دشمن انرژی‌های مثبت شما 
منفى شوند وبه باد روند. 


شماهستند. نگذارید انرژی‌های مثبت 
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